
 

يه و پـس از ارزيـابى علم یها عالى حوزه یشورا 24/06/1387مورخ  585به استناد مصوبه  نقدونظر مجله. 1
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و  ىعلمـ یها قطب ى،علم یها انجمن يستأس ى،علم يازامت یدر خصوص اعطا قم يهحوزه علم ىعال یشورا
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  راهنماي تنظيم و ارسال مقالات
  تنظيم شده باشد؛) مندرج در صفحه اول سامانه نشريه(حتماً با الگوي فصلنامه : هاي شكلي مقاله ويژگي

  به آدرس سامانه نشريه ارسال شود؛) كلمه 7500حداكثر (نامه شده همراه با چكيده و كتاب حجم مقاله تايپ .1
 Times Newبراي متن و  14نازك  Noorzarبا قلم ( DOCXبا پسوند  Wordمقاله در محيط  .2

Roman  چيني گردد حروف) براي انگليسي10نازك. 

  :متني بين پرانتز به شرح ذيل باشد هاي استناد بايستي به صورت درون شيوه .3
 آورده ) داخل پرانتز(داخل گيومه درج شده و سپس نام سوره و شماره آيه ) همراه با ترجمه( آيات :قرآن

» الحمد اللهِِ رب العالمَين؛ ستايش مخصوص خداوندي است كه پروردگار جهانيان است« :نمونه. شود
 ).1: حمد(

 منبع فارسي با صفحات : الشمارة صفحه،مث: نام خانوادگي نويسنده، سال انتشار اثر، شمارة جلد( :كتاب
؛ )207و  200صص: 1، ج1387اميني، (و با صفحات متفاوت ) 220-200ص: 1، ج1360مطهري، (متناوب 

 .قمري لازم است  براي تاريخ) قحرف (درج  :نكته

 .)Kant, 1788: p.224-288(منبع انگليسي با صفحات متناوب 

  .)(Kant, 1788: pp.44, 288منبع انگليسي با صفحات متفاوت 
 75ص: 1385ياسري، : مثال. شمارة صفحه: نام خانوادگي، سال انتشار اثر( :مقاله.( 

   :تذكر
  اگر از يك نويسنده، بيش از يك اثر در مقاله استفاده شود، در صورت اشتراك زمان انتشار آنان، پس از

 :»الف«، 1360ري، مطه: (مانند. سال انتشار، با ذكر حروف الفبا در گيومه از يكديگر متمايز شوند
  ).145ص :»ب«، 1360مطهري، (يا ) 200ص
  به » ديگران«آيد و با واژه  باشند، تنها نام خانوادگي يك نفر مي بيش از سه نفراگر مؤلفان يك اثر

 .شود ديگر مؤلفان اشاره مي
  همو«واژه اگر به دو اثر از يك نويسنده، بدون فاصله ارجاع داده شود، به جاي تكرار نام نويسنده، از «

در متن به  منابع لاتيندر ارجاع به . درج شود» همان«شود و  به جاي تكرار منبع و سال  استفاده مي
 .استفاده شود» .Idem«از » همو« و ».ibid«از » همان«جاي واژه 

 معادل لاتين كلمات غيرفارسي و تلفظ واژگان و اصطلاحات مهجور داخل متن و پرانتز بيايد؛ .4
به  7؛ )ص(به جاي  9: مانند. از كليشه به جاي عبارات تكريمي استفاده شود: ميعبارات تكري .5

 ...و ) السلام عليهم(به جاي  :و ) ره(به جاي  ;؛ )ع(جاي 
 :در پايان مقاله به ترتيب حروف الفبا و به روش زير تدوين و درج شود) نامه كتاب(فهرست منابع و مĤخذ  .6



 

 مترجم، جلد، نوبت چاپ، محل )ايرانيك( عنوان كتاب، )انتشارسال (نام خانوادگي، نام  :ها كتاب ،
  .ناشر: نشر
 دوره و شماره نشريه، )ايرانيك(نام نشريه ، »عنوان مقاله«، )سال انتشار(نام خانوادگي، نام  :مقالات ،

  .شماره صفحات مقاله
 عنوان مقاله يا « ،)تاريخ مشاهده منبع در سايت يا وبلاگ(نام خانوادگي، نام : منابع الكترونيكي

  ...).و  CD(، آدرس دقيق اينترنتي يا دسترسي »نوشته
 مقطع تحصيلي، گروه، نام عنوان رساله، )سال دفاع از رساله(نام خانوادگي، نام  :ها نامه پايان ،

 .دانشكده، دانشگاه

 آورده شود» چ«و چاپ » ش«، شماره »ج«، جلد »س«در منابع، به جای سال  :تذکر.  

  محتوايي مقالههاي  ويژگي

عنوان كامل مقاله، نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي دانشگاهي و پست الكترونيكي .1 :صفحه اول شامل) الف
 7تا  3(ها  كليدواژه.3؛ )كلمه 250و حداكثر  150حداقل (چكيده فارسي .2سازماني نويسنده يا نويسندگان؛ 

  .)كلمه
یر درج شودوابستگی سازمانی نویسندگان دقیق و مطابق یک   :ی از الگوهای ز

، دانشكده، دانشـگاه، شـهر، كشـور، آدرس    )مربي، استاديار، دانشيار، استاد(رتبه علمي  :ت علمييئهاعضاي 
  .الكترونيكي سازماني

رشته تحصيلي، دانشگاه، شهر، كشـور، آدرس  ) ارشد، دكتري كارشناسي، كارشناسي(دانشجوي  :دانشجويان
  .الكترونيكي سازماني

رشته تحصيلي، دانشگاه، شـهر، كشـور،   ) ارشد، دكتري كارشناسي، كارشناسي(مقطع تحصيلي  :ن آزادمحققا
  .آدرس الكترونيكي سازماني

، رشـته تحصـيلي، حـوزه علميـه، مدرسـه علميـه، شـهر، كشـور، آدرس الكترونيكـي          )4، 3، 2(سـطح   :طلاب
  .سازماني

 زمان و نهادي هزينه مالي پروژه را پرداخت كرده باشد و نامه باشد يا سا در صورتي كه مقاله برگرفته از پايان
 .درج شود) كيدهچ(يا تشكري لازم داشته باشد بايد در پاورقي صفحه اول 

 در جاي ديگر متعهد نباشد  هاي ديگر ارايه نشده باشد و نويسنده به نشر آن تر يا همزمان به مجله مقاله پيش. 

 اند در مقاله خود پست  كز آموزشي و پژوهشي موظفاعضاي هيأت علمي، اساتيد و محققان مرا
 .الكترونيكي سازماني خود را وارد كنند

 شود در پاورقي و در مقابل اسم او درج ) نويسنده مسئول(كه مقاله مشترك است، عنوان  در صورتي.  
عات؛ مقدمه و طرح مسئله، پيشينه تحقيق، روش تحقيق و گردآوري اطلا. 1 :صفحات دوم تا آخر شامل) ب

سازي استاندارد  شده با رعايت انسجام و هماهنگي مطالب در زيرمجموعه تبيين ابعاد مسئله به صورت منطقي. 2
 .نامه كتاب.4گيري؛  نتيجه. 3؛ )پيگيري از الگوي عددي يا حرف و عدد(
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  ۵  هشام بن حکم در بصره؛ یکلام انیامتداد جر  
  نینخست هیتفکر امام خیدر تار افتهینو یانیجر  

  یسبحان یمحمدتق  
  یانیتن یموسو داکبریس  

  ۳۱  یاز منظر عرفان اسلام یوح یدر نزول لفظ لینقش جبرئ یبررس  
  ییاصغر آقا  
  اترک نیحس  
  محسن جاهد  

  ۵۵  در کشاکش وحدت و تشخصّ غزالی  
  وفاپور نیحس  

  ۷۸  کانت ییدر فلسفه استعلا نیاخلاق با د وندیپ یچگونگ  
  یخان کاظم الله بیحب  

  ۱۰۱  یخلاق علم لیدر تخ لیو تمث یمند ساخت ،یشهود یشناس ینقش هست
  یاحمد عباد  
  عمار اسحاق  

  ۱۲۷  در فهم متون دایدر یشکن ساخت یۀنظر لینقد و تحل  
  یمحمد آه  

  یمحمد طاهر  

  ۱۵۰  »کریب«  ۀانگاران یماد یبند صورت یانتقاد یبررس  
  پس از مرگ یاز زندگ  

  بهاران یطاهره احمد  
  اثوندیغ یمهد  

  ۱۶۸  ملخّصات  
  



5  

 

 

جر
د 
دا
مت
ا

ي
ن
ا

 
لام

ك
 ى

ره
ص
ر ب
 د
م
ك
ح

ن 
م ب
شا

ه
 

...
  

  

  

  

  

  در بصره؛ بن حکمجریان کلامی هشام  امتداد
 جریانی نویافته در تاریخ تفکر امامیه نخستین

  *محمدتقى سبحانى
  **سيداكبر موسوی تنيانى

  چكيده

هايى از امتداد جريان كلامى هشام بن حكم در بصره اسـت  اين پژوهش در پى يافتن سرنخ

را و چگونـه در بصـره شود كه خط فكری هشام بن حكم چ و با اين پرسش اصلى دنبال مى

رسد پس از آنكه هشام بن حكـم و شـاگردانش در بغـداد مـورد  به نظر مى. تداوم پيدا كرد

گرفتند، برخى از شاگردان هشـام همچـون علـى قرار تعقيب و آزار دستگاه خلافت عباسى 

داشـتن گفتگوهـای كلامـى در  بن اسماعيل ميثمى و حكم بن هشام بن حكم به دليـل رونق

هـای كلامـى  و نيز دوری آن شهر از مركز خلافـت عباسـى، بـرای ادامـه فعاليت شهر بصره

های كلامـى خـود،  آنها در راسـتای پيگيـری انديشـه. خويش به آن سامان مهاجرت كردند

اند و از سـوی ديگـر مخالفـت برخـى از  بيشتر با گروه فكری معتزله درگيری علمـى داشـته

مـذهبى و  هـای برون بـا توجـه بـه مخالفت. اسـت اماميان بصره بـا آنـان نيـز در خـور توجـه

های تأثيرگذارش در بصره بـه  مدت و فعاليت مذهبى، اين جريان پس از حضور كوتاه درون

البته هرچنـد تـاكنون تصـور روشـنى از حضـور ايـن جريـان در بصـره وجـود . محاق رفت

هشـام در اواخـر نداشته است، اما در اين پژوهش به اين نتيجه رسيديم كه خط كلامى پيرو 

  .اند سدۀ دوم و نيمه سدۀ سوم هجری در بصره فعال بوده

  ها واژه كليد

  . معتزله، بصره، بن حكمهشام كلام اماميه، جريان كلامى، 

                                                            
  21/12/1397: تاريخ پذيرش  18/09/1397: تاريخ دريافت

 m.sobhani@isca.ac.ir      ، قم، ايراناستاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى *
  )نويسنده مسئول(، قم، ايران پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حديث ى،شناس يعهش یدكترا **

    tanyani_110@yahoo.com 

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و لمىعفصلنامه 
  1398، بهار )93پياپى (سال بيست و چهارم، شماره اول 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 24, No. 1, Spring, 2019 
  30-5صفحه 



6  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

رم
ها
چ

ه 
ار
شم

 ،
ل
او

 )
ى 
اپ
پي

93( ،
ر 
ها
ب

13
98

  

  مقدمه

ی فكری در تاريخ انديشه اماميـه ها گروه ترين مهميكى از  بن حكمجريان كلامى هشام 

م كــه در زمــره اصــحاب برجســته امــام هشــا. رود مــى  شــمار ســوم بهی دوم و ها ســدهدر 

منظومـه فكـری و  :قرار داشت، در پرتو معارف اهل بيـت 7و امام كاظم 7صادق

ريزی كرد و در اين راستا شاگردانى را پرورش داد و آثـاری را بـه  را پى ای ويژهكلامى 

چـون توحيـد و همی را در موضوعات كلامـى های نو پردازی و تبيين او نظريه. بار نشاند

هـای كلامـى وی در محافـل  های طـولانى نظرگاه فات و امامت ارائه داد و برای مدتص

ی كلامى خـود را ابتـدا ها فعاليت بن حكمهشام  1.فكری مورد نقد و بررسى قرار داشت

و در اين شهرها شاگردانى را پرورش داد و  كرد مىگيری  در بغداد پى گاه آندر كوفه و 

و افكار وی در منـاطقى ديگـر نيـز انتشـار  پس از مرگش، آرا البته. دكرپيروانى نيز پيدا 

يم كه بصره يكى از مراكز مهم علمى جهـان دان مى .بصره يكى از آنهاست يافت كه شهر

های  شهر كـه در دوره اسـلامى بنـا شـد در سـده اين پادگان. ه استبوداسلام در گذشته 

  .گذار بودتأثيرا اهميت و نخستين از لحاظ فرهنگى، سياسى و حتى اقتصادی بسيار ب

در زمـان حكمرانـى امويـان در  ونـد های مختلف مذهبى فعال بود گروهدر اين شهر 

كه آنجا را  اميه مبدل شد تا جايى های بنى پايگاه ترين مهماز به يكى  ،سده نخست هجری

د در همـين دوره جريـان ضـ .)333ص: 6تـا، ج سـعد، بى ابن( گفتند ای از سرزمين شام مى قطعه

در بصـره بـه صـورت يـك جريـان عمـومى  7دشمنى با امـام علـى ويژگىِ اهل بيتى با 

يـان كـه از حمايـت امويـان گرا  عثمان. اند شـدهمعـروف » عثمانيه«درآمدكه در تاريخ به 

را تحـت فشـار قـرار  :بيـت اهلبرخوردار بودند، به شدت اصحاب اماميه و هـواداران 

ر اقليـت شـيعه در بصـره در قـرن اول قابـل توجـه با همه اين ناملايمات حضـو. دادند مى

رفتـه از حضـور و  گرا رفتـه گيری معتزليان عقل در اوائل سده دوم هجری با قدرت. است

گرايان اهل حديث در بصره كاسته شد و با گسـترش تفكراعتزالـى، آتـش  فعاليت عثمان

ر اماميـه در فروكش كرد و در اين ميـان فضـا بـرای حضـو گرايان تندرو در بصره عثمان

                                                            
 .1388اسعدی، : برای آگاهى از آرای كلامى هشام، نك. 1
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كـه بعضـى از اصـحاب اجمـاع و محـدثان نامـدار  بصره بيش از پيش مهيا گشت تا جايى

 .)111-107ص: 1396موســوی تنيــانى، ( امــامى كوفــه در بصــره مشــغول فعاليــت حــديثى شــدند

شماری از اصحاب متكلم امامى كوفى در نيمه سده دوم به دليل رونق مباحثات همچنين 

و  )93ص: 8، ج1363كلينـى، (مـؤمن الطـاق كـه  اند شـدهپار آن ديار كلامى در بصره نيز رهس

از حضور و فعاليت كلامى جمعـى از  ها گزارشبرخى از  .اند از آن جمله بن حكمهشام 

در بازه زمانى اواخـر سـده دوم و نيمـه نخسـت بن حكم شاگردان و پيروان فكری هشام 

در صـدد بازشناسـى ايـن خـط  سده سوم در بصره، حكايت دارند كه در پژوهه پيش رو

  .فكری هستيم

چـرا و چگونـه در  بن حكـمپرسش اصلى مقاله اين است كه خط كلامى پيرو هشام 

كـه رهبـران  شـود مىی ديگری مطـرح ها پرسش، سؤالبصره امتداد يافت؟ در كنار اين 

آفرينـى و  اين خـط فكـری در بصـره، چـه تعـاملى بـا معتزليـان آن شـهر داشـتند؟ نقـش

 ىيها گروهو  ها جرياناين جريان كلامى در بصره به چه ميزان بوده است؟ چه  اثرگذاری

نـد؟ سـرانجام ايـن رفت مىدر بصره در شمار مخالفان و رقبای اين خـط فكـری بـه شـمار 

  جريان كلامى به كجا انجاميد؟ 

ى در بغداد با تنگناهـای سياسـو پيروانش  بن حكمهشام  پس از آنكه رسد مىبه نظر 

شهر بصـره را بـه  بن حكمبرخى از شاگردان هشام  لافت عباسى مواجه شدند،دستگاه خ

ی هـا فعاليتداشتن گفتگوهای علمى و نيز دوری از مركز خلافت، برای ادامه  دليل رونق

شناسى ايـن پـژوهش  در پيشينه. كلامى خويش مناسب ديده و به آن ديار هجرت كردند

اس در كتـاب  جـوزف فـان. جام نشده استبايد گفت كه كارهای زيادی در اين باره ان

 ای اشارهاسماعيل ميثمى   ی كلامى على بنها فعاليتدر بخش بصره تنها به  کلام و جامعه

گونـه  بـا ايـن حـال او هـيچ. البته در بعضى موارد همراه با اشتباه بـوده اسـت ؛داشته است

امتداد « م در مقالهمحمدجعفر رضايى ه. بحثى از اين جريان كلامى به ميان نياورده است

به ايـن جريـان كلامـى » مدرسه كلامى بغداد گيری شكلتا  بن حكمجريان فكری هشام 

  .نكرده است ای اشاره
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  بغداد به بصره از بن حكممهاجرت شاگردان هشام . 1

تختگاه خلافت عباسى بسياری از  عنوان بهيافتن آن شهر  بغداد و مركزيت تأسيسپس از 

از شهرهای مهمى چون كوفه و  ويژه بهفكری از مناطق جهان اسلام  های و نحله ها جريان

ه همـاره در خـط م كبن حكجريان كلامى پيرو هشام . بصره در آنجا حضور پيدا كردند

نيـز همگـام بـا  های اماميه و در مقابل مخالفـان قـرار داشـت مقدم دفاع از باورها و آموزه

اين حال جريـان كلامـى اماميـه در بغـداد  با .شان در بغداد حضور پيدا كرد رقبای فكری

 در زمان مهدی عباسـى .هماره در معرض تهديد و آزار دستگاه خلافت قرار داشته است

 ظاهر بـه )224 -223ص: 4ق، ج1404مسعودی، (بود  هزنادقه ممنوع اعلام شد  اليتهنگامى كه فع

 ی ممنوعـهها گروهشمار ی كلامى اماميه در بغداد نيز در ها جرياندر اين هنگام برخى از 

با صدور پيامى هشـام را از  7امام كاظم رو اين ؛ از)547ص: 2ق، ج1404طوسى، ( قرار گرفتند

طرح مباحث كلامى منع كردند و هشام نيز تـا پايـان مـرگ مهـدی عباسـى از منـاظرات 

مذاهب كلامى در ايـن زمـان  ديگرناگفته نماند كه متكلمان . )همـان( كلامى دست كشيد

  .)224ص: 4ق، ج1404مسعودی، ( ندكرد مىانه مباحثات علمى خويش را پيگيری آزاد

اصـحابش فعاليـت  م وبـن حكـ، هشـام )ق169.م(پس از درگذشـت مهـدی عباسـى

بـا  آنـان. )547-542ص: 2ق، ج1404طوسـى، ( كلامى خويش را در بغداد بار ديگر پى گرفتنـد

با حضـور كـارگزاران عباسـى  های كلامى كشان نقش پررنگى در انجام نشست شمار اند

مدير علمى در برخى جلسات ايفای  عنوان هم ببن حكشخص هشام  كه ای گونه به ؛داشتند

بـا . )534-530ص: 2ق، ج1404؛ طوسى، 372-370ص: 3ق، ج1404مسعودی، : نك( ه استكرد مىنقش 

لـد خا يحيـى بن. كـرد مىاين همه سايه تهديد خلفای عباسى هماره بر سر آنـان سـنگينى 

 سـبب به ـ نهضـت ترجمـه و مـدافعان فلسـفه گـذاران ارگزار عباسيان و از پايهكـ  ىبرمك

نظرگاه او در موضوع امامت را به  همچنينی كلامى و ها فعاليت، فيلسوفانانتقاد هشام از 

. )530ص: 2ق، ج1404طوسى، ( تنگ كرد هارون الرشيد عباسى گزارش داد و عرصه را بروی

كـه او آرزو  تـا جايى و پيـروانش در بغـداد بيشـتر شـدبـن حكـم هشام  رفته رفته فشار بر

كوفـه  درورزی خـودداری كـرده و  پس از رهايى از مخمصه عباسيان، از كـلامكرد  مى
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سرانجام هشام بر اثر فشار دسـتگاه خلافـت متـواری  .)535ص :همان(برگزيند گوشه عزلت 

  .)538ص: همان( اسى گرفتار شدندگرديد و برخى از شاگردانش نيز در زندان خليفه عب

مواجـه  يىمـات و تنگناهـايه در بغداد با ناملاكاز آن هشام پس یركبعضى از پيروان ف

ـ  رعلمـى در ايـن شـه رونـق چـه آنكـه. شدند، آن شهر را به مقصد بصره ترك كردنـد

فعـال گفتگوهـای كم فروغ نشده بـود و همزمـان بـا بغـداد، قطـب  ـ رخلاف شهر كوفهب

در آنجا به دور از مركزيت خلافـت عباسـى،  ستندتوان مىو آنها شد  حسوب مىكلامى م

موطن و  عنوان بهحضور مجدد آنها در كوفه  البته. پى بگيرندمباحثات كلامى خويش را 

 رسـد مىولـى بـه نظـر  ،ی شيعى بيش از ديگر شهرها قابل انتظـار بـودها جريانخاستگاه 

اش بـا آن  بغداد بـه سـبب نزديكـى جغرافيـايى يافتن و مركزيت گيری شكلكوفه پس از 

شهر نوبنياد، ديگر آن جايگاه برجسته دانشى را از دست داده بـود و انديشـمندان كـوفى 

براين نكتـه بايـد افـزود كـه . ندكرد مىی علمى خود را پيگيری ها فعاليتبيشتر در بغداد 

گاری داشـت و اساسـاً رسالت و رويكرد كلامى هشاميان با گفتگو بـا مخالفـان بيشـتر سـاز

رو متكلمان پيرو هشام در مسير بازگشـت  اين كوفه جای مناسبى برای اين گفتگوها نبود؛ از

پيـرو  افزون بر اين سابقه درگيری جريـان كلامـى. از بغداد، بصره را بر كوفه ترجيح دادند

انع از های فكری اماميـه در كوفـه، مـ هشام بر سر نحوه تبيين مسائل كلامى با ديگر گروه

، هشـام ويژه آنكه برخى از اصحاب اماميه به. شده است بازگشت دوباره آنان به كوفه مى

 .)545 -544ص: همــان(انــد  كرده مىمعرفــى  7را عامــل دســتگيری و شــهادت امــام كــاظم

ی متنوع غير شيعى بصره را بر حضور در ها گروهفعاليت در ميان  شاگردان هشام رو ين از

حضور و فعاليت شـاگردان و پيـروان فكـری  در اين مجال به. ستنداند مىتر  كوفه مناسب

  .پردازيم ر بصره مىم دبن حكهشام 

  سليمان نوفلى محمد بن. 1-1

كه در  باشد مى، محمد بن سليمان نوفلى بن حكميكى از پيروان كمتر شناخته شده هشام 

دليـل تقـدم زمـانى و مـا در اينجـا بـه . توجهى به او نشده استتاريخ تفكر اماميه چندان 

وی از تبـار آل نوفـل يكـى از . يمكن مـىاصالت بصری بودنش، بحث را بـا ايشـان آغـاز 
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ر سه سده نخسـت دـ  نن دودماياز افراد ا یاريبس هاشم است كه های نامدار قبيله بنى تيره

 )175-173ص: 1393 جعفريان،(اند  بودهفعال  ىو اجتماع ىاسي، سىعلم یها در عرصه ـ یهجر

برخـوردار  جايگاه ممتـازی در آن شـهراز و   تهخشى از اين خاندان در بصره اقامت داشب

دربـاره گــرايش خانـدان نـوفلى بــه تشـيع بايــد گفـت كـه نوفليــان در آغـاز بــا  .انـد بوده

حتى بعضـى از افـراد  .اند داشتهای  عباس روابط حسنه و بنى 7على بنى عموزادگانشان از

گفته شـده اسـت كـه سـليمان . آفرين بودند ت عباسيان نقشخلاف در برپايى ماناين دود

ــ  در فـتح دمشـق ىعباسـ ىعل  سليمان به همراه عبدااللهّٰ بن عبدااللهّٰ نوفلى پدر محمد بن بن

ولـى پـس از تثبيـت  1.اسـت ت داشـته كشـر یامـو یو نبش گور خلفا ـ انيتخت اموياپ

نوفـل نيـز  يان، بنىی فكری و سياسـى عباسـها گرايششدن  عباس و مشخص  خلافت بنى

خزاعه از عباسـيان فاصـله گرفتـه و  يقطين و آل های شيعى چون آل خاندان ديگرهمانند 

سليمان نوفلى يكى از  محمد بن .)175ص: همـان( نزديك شدند :بيت اهلبيش از پيش به 

بـه  :اهـل بيـت عبـاس، ازهـواداران آن افراد است كه برخلاف همراهى پدرش بـا بنى

سليمان نوفلى نيز پيرو  فرزندان محمد بن .)83 -82ص :1، جق1404صدوق،( سته ارفت مىشمار 

كـه در زمـره  استسليمان   محمد بن نامدارترين فرزند وی على بن. اند بودهانديشه اماميه 

عبـاد  .)388ص: ق1415طوسـى، ( قـرار داشـته اسـت 7امـام هـادی و 7اصحاب امام جواد

: همـان(انـد  بوده 7نيز از جمله اصحاب امام رضا محمد نوفلى محمد نوفلى و جعفر بن بن

محمد بن سليمان نيز از راويان اماميه بـه شـمار  احمد بن .)233ص: 2ج ق،1404؛ صدوق، 362ص

  .)690ص :ق1417؛ صدوق، 64 -63ص: ق1404صفار، ( رود مى

 ـ پـيش از عزيمـت بـه بغـدادـ سليمان نوفلى در بصـره  ی علمى محمد بنها فعاليتاز 

نوفلى در زمانى نـامعلوم از بصـره بـه بغـداد آمـده و در آنجـا بـا . چندانى نداريمآگاهى 

ز بزرگـان اـ  نيقطـي  او در بغـداد بـا علـى بـن. محافل اماميه ارتبـاط برقـرار كـرده اسـت

در موضـوعات كلامـى و  را يىهـا روايترتبط بـوده و از وی مـ  7اصحاب امام كاظم

                                                            
عبـدااللهّٰ نـوفلى از فرزنـدش  نجای سليمان ب هب عساكر به اشتباه  ؛ البته ابن127-126ص: 53ق، ج1425عساكر،  ابن. 1

جعفريان، (اند  ر شدهيادآواين اشتباه ابن عساكر را  و بعضى از پژوهشگران سليمان نوفلى نام برده است محمد بن

  .)174ص: 1393
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؛ همــو، 78 - 77ص: 1ق، ج1404؛ همــو، 77ص: 1، جق1385صــدوق، ( كلامــى اخــذ كــرده اســت غيــر

سـاز آشـنايى و  شايد بتوان گفت ارتباط نوفلى بـا آل يقطـين در بغـداد زمينه .)353: ق1379

شمار قابـل تـوجهى از دودمـان شده است؛ زيرا  بن حكمگرايش او به خط فكری هشام 

ز زنـدگى علمـى و بـه هـر روی ا. انـد بودهمتمايـل  بـن حكـميقطين به انديشه هشـام   آل

اما  ر بغداد گزارش زيادی در دست نيست؛سليمان نوفلى د ی كلامى محمد بنها فعاليت

م كه او در جريان تعقيب و آزار و اذيت انديشوران اماميه در زمان هارون عباسى، داني مى

در زنـدان خليفـه  ـ بـن حكـمشـاگرد برجسـته هشـام  ـى اسماعيل ميثم  به همراه على بن

 تـوان مىبـا توجـه بـه ايـن گـزارش . )538ص: 2ق، ج1404طوسـى، ( فتار بوده استعباسى گر

در بغـداد برخـوردار بـوده و از  گفت، نوفلى از جايگاه ممتازی در ميان اصـحاب امـامى

دربـاره شـاگردی  چنـد هر .همين رو مورد اتهام دستگاه خلافت عباسى قرار گرفته است

ولـى تعلـق  ى نشـده اسـت،بع چيـزی گزارشـصراحت در منا به بن حكمنوفلى نزد هشام 

ناپـذير  و ارتباطش با شـاگردان و پيـروان فكـری هشـام انكار بن حكمخاطر وی به هشام 

در زنـدان  اسماعيل ميثمى شاگرد برجسته هشـام مـدتى را او به همراه على بنزيرا  است؛

  .)540-538ص: همان( بوده است بن حكمسر برده و در آنجا نگران سرنوشت هشام ه ب

. در بغـداد آزاد گرديـد سليمان پس از چندی از زندان هـارون گفتنى است محمد بن

د كـه نمايـ مىبعيـد ن. وی در منابع چيزی ذكـر نشـده اسـت یاز دلايل و چگونگى آزاد

نـوفلى  بـه هـر حـال. گذار بوده اسـت تأثير روابط خاندانى او با بنى عباس در آزادی وی 

بنـابر . را بـه مقصـد زادگـاهش بصـره تـرك گفتـه اسـت پس از رهايى از زندان، بغـداد

 در بصـره 7بودن امام كـاظم قمری و در هنگام زندانى183از سال وی پيش  ها گزارش

است گزارش شده  همچنين. )83- 82ص: 1ق، ج1404صدوق، ( در آن شهر حضور داشته است

اميـر ـ  باسـىجعفر ع ، نزد عيسى بن7جعفر برخى به سبب اعتقاد وی به امامت موسى بن

الاماره بصـره، مـانع  نوفلى در دار دوستان البته .)83ص: همان(اند  كردهاز او سعايت  ـ هبصر

منابع درباره ديدار نـوفلى . )همـان( ند كه او مورد آزار امير عباسى قرار بگيردشد مى از آن

كم وی در ميـان نزديكـان حـا ند، اما با توجـه بـه نفـوذا در بصره ساكت 7با امام كاظم

آنكـه برخـى  ويژه بـه آن حضرت در زندان مرتبط بوده اسـت؛او با  رود مى، گمان بصره
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 بودنـد  ملاقات كـرده ـ  سدر دوران حب ـ را در بصره 7ديگر از اصحاب نيز امام كاظم

ــى، ( ــا فعاليتاز  .)453ص: ق1407نجاش ــى و ه ــينی كلام ــر  همچن ــا ديگ ــوفلى ب ــاط ن از ارتب

م علـى داني مـىنهمچنـين . اطلاعـى در دسـت نيسـته، در بصر بن حكمشاگردان هشام 

 بـه توصـيه او در بصـره سـاكن شـده بودنـد بن حكمهشام  اسماعيل ميثمى و حكم بن بن

ه در يـنـوفلى در بصـره بـا بعضـى از اصـحاب سرشـناس امام نيز .يا نه )251و136صص: همان(

اكن ســ  ىوفكـ) ق209. د(ىجهنـ ىسـيع ن افـراد حمـاد بنياز ا ىكي. ارتباط بوده است

عيسـى فـردی دانـا بـه  حمـاد بن .)56ص: 1385ابـوالفرج اصـفهانى، ( اسـت )142ص: همان( ـ هبصر

در موضوعات گونـاگون از جملـه  مسائل التلمیذمسائل كلامى بوده است و كتابى به نام 

و  7ی او از حضـرت امـام صـادقها پرسشبود كه اصل اين اثر  نگاشتهمباحث كلامى 

  .)143ص: ق1407نجاشى، ( بوده است های آن حضرت پاسخ

اسـت  قمـری در بصـره بـوده 200سليمان نوفلى تا حوالى سـال  به هر روی محمد بن

تـاريخى صـدر رخـدادهای و در آنجـا بيشـتر بـه نقـل  )344ص: ق1385ابوالفرج اصفهانى، : نك(

. تورزيـده اسـ اخبار علويان و عباسيان اهتمـام  ويژه بهاسلام و حوادث روزگار خويش، 

در بغــداد و بــن حكــم بــار شــاگردان هشــام  او پــس از مــاجرای محنــت رود مــىگمــان 

نيـز بعضـى از . نگـاری روی آورده اسـت شدنش در آن شهر، در بصـره بـه تاريخ زندانى

و كـم و بـيش بـا مسـائل    های كلامـى داشـته نوفـل، دغدغـه عموزادگانش از دودمان آل

پيگيــری  :ائمــه ات كلامــى را در محضــرو آنهــا بيشــتر مباحثــ انــد بودهكلامــى آشــنا 

  .)192ص: 1، ج1370؛ برقى، 223و  57-56 ،37،51صص: 1407نجاشى، : نك( ندكرد مى

  اسماعيل ميثمى على بن. 1-2

كه از بغداد به بصره مهاجرت كرده و در آنجا ساكن  ترين شاگرد هشام بن حكم برجسته

كـه نيـای  باشـد مىميـثم  مشهور آلشعيب ميثمى از تبار دودمان  اسماعيل بن شد، على بن

سـمعانى، (انـد  بودهآفـرين  و خاندانش هماره در تاريخ شيعه نقـش تمار است ارشدش ميثم

امـا علـى  ،)همـان( گاه اصـلى ايـن دوده در كوفـه بـوده اسـت سكونت. )428ص: 5ق، ج1408

 داسماعيل ميثمى از كوفه به بغداد عزيمت كرد و مـدتى را در آن شـهر سـاكن گرديـ بن
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اد او همزمـان بـا هجـرت اسـتادش هشـام يـبه احتمـال ز. )371- 370ص: 3ق، ج1404مسعودی، (

بـه بغـداد  )223ص: تـا ابن نديم، بى( ـ یمه دوم سده دوم هجريدر ن ـوفه به بغداد كم از كح بن

  . م شده استيآمده در آنجا مق

و  داشـتهاميـه در تـاريخ فكـر ام ويژه بـهميثمى جايگاه بلندی در تاريخ كلام اسـلامى 

: نـك( انـد ورزی او سـخن بـه ميـان آورده نويسندگان شيعه و سنى از موقعيت ممتاز كلام

او به انديشه هشام  .)316ص: 15:ق، ج1407؛ ذهبى، 251: ق1407؛ نجاشى، 371ص: 3ق، ج1404مسعودی، 

 معمولاً ميثمى . مند بوده است همتكلم برجسته اماميه گرايش داشته و به وی علاق بن حكم

و  )372 - 371ص: 3ق، ج1404مسـعودی، ( جسته های علمى شركت مى به همراه هشام در نشست

: ق1407نجاشـى، : نـك( ه اسـتكـرد مىحتى مباحثات اسـتادش در آن جلسـات را مكتـوب 

ق، 1404طوسـى، ( »نـايه فيـخنا والمنظور إليعضدنا وش«: است درباره هشام گفته همو .)251ص

  .)540ص: 2ج

، مدتى را بـه همـراه محمـد بر جريان كلامى اماميهالرشيد  فشار هارون او در ماجرای

در همـين  ظاهر بـه و )538ص: همـان( سلمان نوفلى در زندان خليفه عباسى گذرانـده بـود بن

 بـرده اسـت اسماعيل ميثمى نيز در زندان هارون بـه سـر مى زمان برادر متكلمش حسن بن

يم او چه زمانى از حبس خليفه عباسـى آزاد دان مىبه هر روی ن .)393ص: ق1416ابن طاووس، (

بـه همـراه  7ميثمى پس از شـهادت امـام كـاظم ها گزارشبرخى بنا بر ولى  ؛شده است

بـا فرقـه انحرافـى  ـ دشاگرد و جانشين هشام بـن حكـم در بغـدا ـ عبد الرحمن يونس بن 

رسد ميثمـى پـس  ر مىبه همين دليل، به نظ. )81ص: ق1404نوبختى، (واقفيه درگير بوده است 

ه زمـانش كـ  ردرنگ بغداد را ترك نكرده و با كمى تأخي از آزادی از زندان عباسيان بى

بغداد را به مقصد بصـره تـرك كـرده و در آن ديـار اقامـت گزيـده  ـ تبر ما پوشيده اس

  .)251ص: ق1407نجاشى، (است 

 ش را در آنجـااسماعيل ميثمى پس از حضور در بصره مباحثات كلامى خوي  على بن

داشـته اسـت تـا  ىهـای فكـری درآن شـهر نقـش پررنگـگفتگوو در عرصـه  دنبال كرد

وی  .)265ص: 4ق، ج1390ابن حجر،(رفت  مىكه از انديشمندان مشهور آن ديار به شمار  جايى

در كوفـه و بغـداد پـرورش يافتـه و  بـن حكـمهای استادش هشـام  ه در جلسات مناظرهك
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معتزليـان بـا ويژه  بـهبصـری  یركـفهـای  گروهود، در مواجهه بـا هايى را اندوخته ب تجربه

ترين متكلمـان اماميـه، در بصـره كـه  يكى از پرآوازه عنوان بهميثمى . اقتدار ظاهر گرديد

مفيـد، ( عمـرو بصـری چـون ضـرار بنهمپايگاه سنتى معتزليان بود، با انديشمندان معتزلـى 

 ابوالهـذيل عـلاف، )265ص: 4، ج1390حجـر،  ابـن( ابواسحاق نظام بصـری ،)29ص: »ج«ق، 1414

در  )155ص: تــا خيــاط، بى( علــى اســواری ،)265ص: 4، ج1390؛ ابــن حجــر، 23ص: »ج«ق، 1414مفيــد، (

برخى از بزرگان معتزله بصره در  رسد مىبه نظر. مسائل مختلف كلامى به گفتگو نشست

و شـايد هـم  انـد بودها محافل علمى بغداد و كوفه با انديشه كلامى ميثمى كم و بيش آشن

ولى عمده مناظرات ميثمى با معتزليان درشـهر  اند، داشتهدر آن شهرها گفتگوهايى با وی 

چون هم جدال فكری او با معتزليان در بصره، معمولاً . )212ص: همان( بصره روی داده است

 ابـن( گرديـد مجالسش در بغداد، در سطح بالا و در حضور كارگزاران سياسى برگزار مى

چـون ابوالحسـين هماينكـه نويسـندگانى  تأمـلنكتـه قابـل  .)266 - 265ص: 4، جق1390حجر، 

اند هماره ميثمى را طرف مغلوب مناظراتش با متكلمان  خياط و ابن حزم اندلسى كوشيده

 كـه حالى در ؛)182 -181ص: 4ق، ج1317؛ ابـن حـزم، 212و155صص: تا خياط، بى( معتزلى جلوه دهند

  .)266-265ص: 4، ج1390ابن حجر، (كند  مىف اين ادعاها را ثابت برخى شواهد، خلا

اسـماعيل  علـى بن ىى علمـيارويها و رو ناگفته نماند كه شمار قابل توجهى از مناظره

البتـه  ).86و29، 24، 23صـص: )ج(ق 1414مفيد، ( مسئله امامت بوده است دربارهميثمى با مخالفان 

اند  داشـتهه در موضـوع امامـت پنيـلم امامكن مـتينخستاشتباه او را  برخى از نويسندگان به

پـيش از وی  بن حكممتكلمى چون هشام ؛ زيرا )150ص: ق1417؛ طوسـى، 223ص: تا نديم، بى ابن(

  .ليف كرده بودأدر اين موضوع فعال بوده و آثاری نيز ت

های  و كشـمكش  هـای عميـق كلامـى فعاليتا توجـه بـه بــ  ىاسماعيل ميثمـ  على بن

نگـاران  هوادارانى را در بصره پيدا كرد و حلقه فكری تشكيل داد كه مقالات ـ شا علمى

البته نامى  .)54و 42صص: ق1400اشعری، (اند  كردهبا عنوان اصحاب و تابعين ميثمى از آنها ياد 

در دسـت  ـ ته از او سخن خواهيم گفكـ  ىاش غير از ابوعثمان مازن از شاگردان بصری

  .نيست
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سهل سرخسى وزير نامـدار  اسماعيل ميثمى با حسن بن على بن ها ارشگزبرخى بنابر 

 مناظره و گفتگـو كـرده اسـت مامون عباسى ارتباط داشته و در حضور وی با يك ملحد

 آنجاكـه ازولى  ،داده است رخيم اين ماجرا در كجا دان مىن دقيقاً  .)76ص: »ج« ،ق1414مفيد، (

: نـك ،دربـاره حسـن بـن سـهل(ت داشـته اسـت، سـكونسهل وزير عباسـيان در بغـداد  حسن بن

اعيل ميثمـى زمـانى بـرای اسـم علـى بن رود مـىاحتمال  )240-239ص: 11ق، ج1412جوزی،   ابن

های علمى از بصره به بغداد آمده و با پشتوانه اين دولتمـرد سياسـى  گفتگوو  تضارب آرا

  .ه استكرد مىی كلامى خود را دنبال ها بحث

فاصـله  بن حكمتدريج از خط فكری استادش هشام  ه ميثمى بهك اند كردهادعا  برخى

امـا در منـابع هـيچ گزارشـى مبنـى بـر ، )633ص: 2ج ؛548ص: 1م، ج2016اس، . فان( گرفته است

بـر مبنـای بلكـه  ؛در دسـت نيسـت بن حكماسماعيل ميثمى از خط هشام  جدايى على بن

مـاره از شخصـيت كلامـى ميثمى تـا واپسـين ايـام زنـدگى هشـام، ه ها گزارشاز برخى 

ــل  ــتادش تجلي ــرد مىاس ــم ك ــابودی عل ــا ن ــاوی ب ــدان او را مس ــتدان مىه و فق ــته اس  س

فكـر  چون توحيـد و صـفات همهماو در مسائل كلامى  ظاهر به. )540ص: 2ق، ج1404طوسى،(

وی ماننـد هشـام بـه تجسـيم و  رو اين از انديشيده است؛ مانند او مىبوده و  بن حكمهشام 

نظری ميثمى بـا  هم  البته اين .)224ص: 3ق، ج1378ابن ابى الحديد، ( متهم شده است گرايى تشبيه

ه كـرد مىتبعيـت  از اسـتادش ين معنا نيست كه او در همه مسائل كاملاً دب بن حكمهشام 

 وی در برخى از موضـوعات كلامـى، نظـری متفـاوت بـا هشـام داشـته اسـتزيرا  ؛است

  .باشد مىنظر از نتايج اجتهادات فكری   ختلافو ا )54- 53 و 42صص: ق1400اشعری، (

از  ــ پژوهان غربى از دشـمنى ميـان ميثمـى و يـونس بـن عبـدالرحمن بعضى از اسلام

و برخـى از  )548ص: 1م، ج2016اس، . فـان(انـد  سـخن بـه ميـان آورده ـ مشاگردان نامدار هشا

شـيعيان بصـری بـا  های بعضـى از ها و دشمنى ر اماميه نيز بدگويىكپژوهشگران تاريخ تف

: 1391رضايى، (اند  ری ميثمى با يونس پنداشتهكرا ناشى از اختلاف ف عبد الرحمن يونس بن 

گونـه شـاهدی  تنها هيچ پذيرش اين سخنان با ترديد جدی مواجـه اسـت؛ زيـرا نـه. )98ص

در دسـت نيسـت؛ بلكـه برخـى  عبد الرحمن يونس بن مبنى بر رويارويى فكری ميثمى با 

هـای مخـالف  دو دوشـادوش هـم در برابـر گروه ه آنكـايت از اين دارند كحها  گزارش
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رد كـتوان به برخورد آنان با فرقـه واقفيـه اشـاره  در اين زمينه مى. ردندك گيری مى موضع

عبـد  يـونس بـن رسـد مخالفـان بصـری  افزون بر اين به نظر مى. )82- 81ص: ق1404، نوبختى(

انـد، نـه علـى ابـن اسـماعيل ميثمـى و  بصـره بودهگرايان اماميـه در  ، خط حديثالرحمن

  1.پيروانش

  بن حكمهشام   حكم بن. 2-3

كـه بـه بصـره رفتـه و در آنجـا مقـيم شـد،  بن حكمترين شاگردان هشام  يكى از برجسته

گمـان  .)136ص: ق1407نجاشـى، ( باشـد ىم مكـح هشـام فرزنـد هشـام بن  م بـنكابومحمد ح

و در آن  )223ص: تـا ابن نديم، بى( وفه به بغداد آمدهكاز  همراه پدرش وی در آغاز به رود مى

دسـتگاه خلافـت  یم از سـوكـح ه هشـام بنكـه اسـت و پـس از آنكرد مىشهر زندگى 

، وی نيــز )543ص: 2ق، ج1404طوســى، (تحــت تعقيــب قــرار گرفــت و متــواری شــد عباســى، 

. ره را پيش گرفتاز شاگردان پدرش بغداد را ترك گفته و راه بص ىناچار همانند برخ به

يم دان مـىولـى  ،انـدك اسـت بن حكمهشام  هرچند آگاهى ما درباره شخصيت حكم بن

تـا  اسـت ار فعـال بـودهيلام بسـكـم در عرصـه دانـش كـح كه او همانند پدرش هشام بن

گفتـه . )136ص: ق1407نجاشـى، (انـد  كردهاد يـاز او » لامكبـال ان مشهوراً ك«ر يكه با تعب جايى

به  .)همان( داشته است یاديرده و مجالس زك ىار گفتگو ميبس ىلامكث شده وی در مباح

ان آن شـهر يـهشام در بصره بـا معتزل حكم بن ىشتر گفت وشنودهای علميرسد ب مىنظر 

 ىشمندان سرشناس معتزليدر بصره با حضور اند ىلامك ؛ چون گفتگوهایرخ داده است

وجه نشـان هشام بيشتر بدان ت بن از موضوعات كلامى كه حكم. ه استداشت يىرونق بسزا

شدۀ وی بـوده اسـت  تنها اثر شناخته الامامه کتاب آنجاكه ازاما  دانيم، داده چيزی نمى مى

بـيش از ايـن از . داشـته اسـت ای ويـژهاو بـه مسـئله امامـت توجـه  رود مىاحتمال ، )همان(

. اسـت در بصره چيزی گزارش نشده بن حكمهشام  ی علمى حكم بنها فعاليتحضور و 

  .از شاگردان او در بصره نيز اطلاعى نداريم همچنين

                                                            
 .پرداختدر ادامه به اين موضوع خواهيم . 1
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  در بصره بن حكمدهنده خط هشام  ابوعثمان مازنى ادامه. 2

ی كلامى آنان در آن شـهر، ها فعاليتدر بصره و  بن حكمپس از حضور شاگردان هشام 

ال را دليـل اصـلى ايـن احتمـ. آنها تمايل پيـدا كردنـد ای از بصريان به آرای عده احتمالاً 

بخشـى بـه خـط هشـام از سـوی او  ابوعثمان مازنى از خط هشام و سـامان تأثيربايستى در 

ب برجسـته يـلم و ادكمـت) ق249يا  248 .م(ى محمد مازن  ر بنكابوعثمان ب .جستجو كرد

د يسـ«ر يـه از او با تعبك يىشتر درادب و لغت پرآوازه بوده است تا جاياو ب. باشد مىه يامام

. )110ص: ق1407نجاشـى، ( انـد ردهكاد يـ» ب واللغه بالبصـره و مقدمـهينحو والغراهل العلم بال

بـا . )41ص: 2تا، ج الفداء، بى ابى( اند از وی نام برده» امام العربيه«چون همى هايبيربعضى نيز با تع

بـا  یامـا از ارتبـاط و ،رده استك ىم ىه ابوعثمان مازنى در دوران حضور ائمه زندگكآن

سـت و نويسـندگان يدر دسـت ن ىگزارشـ 7یو امـام هـاد 7با امام جـواد ويژه بهائمه 

 .)110ص: ق1407نجاشـى، (اند  كردهبسنده » من علماء الاماميه«امامى نيز در معرفى او به تعبير 

ابـن حجـر، (برشـمرده اسـت  7را در شمار اصحاب امام رضا یعسقلانى و ابن حجرالبته 

  1.د داردين حضرت جای تردشان با آيه صحبت اك )338ص: 7ق، ج1404

لام نيز جايگـاه بلنـدی كبر شهرتش در ادب و لغت، در دانش   ابوعثمان مازنى افزون

ترين افرادی نام بـرد كـه در بصـره بـه جريـان  توان يكى از شاخص او را مى. داشته است

ـ  ىاسـماعيل ميثمـ وی در آنجا بـا علـى بن. گرايش پيدا كرده بود كلامى هشام بن حكم

آشنا شد و تحـت تـأثير انديشـه او  ـ مم برجسته اماميه و شاگرد نامدار هشام بن حكتكلم

ق، 1420حموی، (» رأی ابن ميثم یان إمامياً يرك«: اند اش گفته كه درباره قرار گرفت تا جايى

غلمـان «ارتباط تنگاتنگ ابوعثمان مازنى با ميثمى موجب شد تا از او با تعبير . )108ص: 7ج

مـازنى در ی كلامـى هـا فعاليتيى از ها گزارشدر منابع البته گاهى  2.د نماينديا» ميثم ابن

                                                            
تناد حـديثى ابوعثمـان را از اسـت كـه بـه اسـ)  774.م(ظاهر مستند ابن حجر عسقلانى، سخن ابن كثير دمشقى  به. 1

حـديث يـاد شـده را  كه حالى در؛ )273ص: 10، ج1408كثير،  ابن(معرفى كرده است  7جمله راويان امام رضا

 :9، ج1413؛ ذهبى، 152-151ص :21ق، ج1406مزی، (نقل كرده است  7از امام رضا مازنى مرسلاً  ابو عثمان

  .)391ص

 خه نجاشى كلمه على افتاده و تنها اسماعيل بن ميـثم ذكـر شـده اسـت؛البته در نس .110ص: 1407نجاشى، : نك. 2
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دان بوده يروز ميرده و هماره پك ىمناظره م ىلامكاو در مسائل  به گفته مُبرد. دست است

از  گـاه هيچ ىلامـكدر عرصـه مجـادلات  جالـب آنكـه .)108ص: 7ق، ج1420حمـوی، ( است

هرچند به طور دقيق  ؛)188ص: 18ق، ج1407ذهبـى،( تگرف ىش بهره نميخو ىهای ادب ىآگاه

بـا ايـن  ،پرداخته گزارشى در دست نيسـت از مسائل كلامى كه ابو عثمان مازنى بدان مى

ـ  و اسـتطاعت) نفى جبـر و تفـويض(يم كه او در تبيين مسئله امر بين الامرين دان مىحال 

را از امـام  ت بسـيار مهمـىفعال بـوده و در ايـن زمينـه روايـ ـ ىيكى از مسائل مهم كلام

آيا خداوند بندگانش را تكليف « :نقل كرده است كه از آن حضرت پرسيده شد 7رضا

تـر از آن اسـت كـه چنـين تكليفـى  خداوند عادل :آن حضرت فرمود كند؟ مىمالايطاق 

كـه اراده بكننـد را هـر آنچـه دادن  شد كه آيـا بنـدگان توانـايى انجـامباز پرسش  .نمايد

ق، 1413؛ ذهبى، 152-151ص: 21ق، ج1406مزی، ( »باشند تر از آن مى بندگان عاجز :ودفرم دارند؟

 با اين مضمون در منابع روايى اماميـه نيـز وجـود داردمهمى  های ترواي البته. )391ص: 9ج

ناگفتـه نمانـد كـه مـازنى  .)361-360و 346صـص: تـا ؛ صدوق، بى162-160ص: 1، ج1363كلينى،: نك(

ابـوالفرج ( عالمان غير امامى درباره اين مسئله را نيـز انعكـاس داده اسـت ديگری ها ديدگاه

  .)473ص: 16تا، ج اصفهانى، بى

وعيـد معتزلـه را  به احتمـال زيـاد مـازنى در بصـره بـا معتزليـان درگيـر بـوده ونظريـه

متهم شده » ارجاء«از سوی آنان به داشتن عقيده  رود مىگمان  رو اين تافته است؛ از برنمى

اتهامى كه برخى ديگر از متكلمان امامى مخالف نظريـه  .)108ص: 7ق، ج1420حمـوی، (است 

بـه نظـر ؛ زيـرا )114ص: تـا مرتضـى، بى ؛ ابـن283-282ص: ق1417طوسـى، (وعيد با آن مواجه بودند 

، ( باشند معتزليان، مخالفان وعيد مرجئى مى مـازنى در دفـاع از  .)134ص: 1ق، ج1406منصوربااللهّٰ

ه يبا نقل خبری مصداق آ هزميننيز فعال بوده در اين  :و حقانيت اهل بيتمسئله امامت 

كوة وَامََروا بـِالمَعروفِ وَنهََـوا  الذينَ اِن مَكناّهُم فىِ« فهيشر الارَضِ اقَامُوا الصَلوةَ وَءاتوَُا الز

  .)70-69ص: 14ق، ج1417خطيب بغدادی، ( رده استك ىهاشم معرف ىرا بن» عَنِ المُنكرَِ 

                                                                                                                                                           
  

حلى، ( »كان من غلمان اسماعيل بن ميثم فى الادب«: فعلى خلاصه الاقوال به اشتباه آمده است همچنين در نسخه

كان من غلمان اسماعيل بـن ميـثم لـه فـى «: است اين چنين آمده نجاشى رجالدر كه  حالى در ؛)81ص: ق1417

 .»...دب كتاب التصريف والا
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دو بار از سوی واثق خليفه عباسى بـه سـامرا فراخوانـده شـده  ظاهر بهابوعثمان مازنى 

و ديگـر بـار بـرای گفتگـوی مباحـث  )62ص: تـا ابن نـديم، بى(بار برای مسائل ادبى  يك1.بود

رد و كـاو در سامرا به بحث دربارۀ مسـائل ادبـى بسـنده . )283ص: 1ق، ج1406قفطى، (كلامى 

ه كـرد كـبـرای طـرح مباحـث كلامـى را نپـذيرفت و وانمـود  درخواست واثـق عباسـى

. )همـان(گاه خليفـه او را بـه بصـره بازگردانـد  رده است و آنك كلامى را تركهای  بحث

 ـ جريان رقيـب اماميـهـ  دانيم كه واثق يكى از طرفداران سرسخت جريان كلامى معتزله مى

د شـد، جـدش هـارون الرشـيد بـا و چنـان كـه يـا )126-125ص: تـا ابن مرتضـى، بى(بوده است 

؛ )538ص: 2ق، ج1404طوسـى، (خشونت برخى از متكلمان امامى را زندانى و آواره كرده بود 

رود ابوعثمان مازنى به دليل پيشينه سوء خلفای عباسـى در برخـورد بـا  رو گمان مى اين از

  .گرا خودداری كرده است متكلمان شيعه، از گفتگوی كلامى نزد خليفه اعتزال

دهنده جريـان كلامـى  از شاگردان و پيروان كلامى ابوعثمان مازنى كه به نوعى ادامه

يم كـه او بـا اصـحاب دان مىبا اين حال . باشند، چيزی گزارش نشده است بن حكمهشام 

از مشـايخ  ـ جمهـور عمـى محمـد بن گفته شده كه حسـن بن. اماميه در ارتباط بوده است

ق 1414مفيـد، ( ط بـوده و از او اخبـاری را نقـل كـرده اسـتبا مازنى مـرتب ـ هاماميه در بصر

ز اـ  تسـكي مازنى با ابن همچنين. )131-130ص: 46؛ ج17ص: 21ق، ج1403؛ مجلسى، 194ص): الف(

 مـراوده و دوسـتى داشـته اسـت ـ :و شـاعر مـدافع اهـل بيـت 7اصحاب امام هـادی

  .)230ص: ق1403زجاجى، (

  صرهدر ب عبد الرحمن يونس بن پيروان . 3

ی كلامـى آنهـا در آن هـا فعاليتدر بصـره و  بـن حكـمافزون بر حضور شاگردان هشام 

نيز در بصره  در بغداد بن حكمشاگرد ممتاز و جانشين هشام  عبد الرحمن يونس بن ديار، 

ی پيـروان فكـری هـا فعاليت سـبب رسـد به مىبه نظر . و نواحى آن هوادارانى داشته است

                                                            
و واثـق ) 227.م(سـى ؛ او پيش از اين نيـز در زمـان خلافـت معتصـم عبا284 - 283ص: 1، ج1406قفطى، : نك. 1

؛ خطيـب 134ص: 54ق، ج1425عسـاكر،   ابـن( ى بـه بغـداد و سـامرا داشـته اسـتيهـا مسافرت) 232.م(عباسى 

 .)97ص: 7، ج1417بغدادی، 
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نسبت به يونس بـدگويى  7از شيعيان بصره نزد امام رضا يونس در بصره بود كه بعضى

از ياران يونس در بصره گزارش  تفصيل هالبته ب .)782- 781ص: 2ق، ج1404طوسـى، ( ندكرد مى

عبـد  يـونس بـن دربـاره پيـروان بصـری را اطلاعـاتى  تـوان مىحال  اين با ؛ريمچندانى ندا

ونس در بصـره، ابـوجعفر بصـری ترين اصحاب ي يكى از شناخته. به دست آورد الرحمن

انـد  دادهجای  7و امام جواد 7شناسان او را در زمره اصحاب امام رضا  كه رجال است

ــو، ( ــتری، 380ص: ق1415هم ــزی  .)255ص: 11ق، ج1419؛ شوش ــانوادگى وی چي ــار خ ــام و تب از ن

از  ـ شاذان نيشـابوری ی فضل بنها گزارشآگاهى ما از ابوجعفر بصری تنها به . يمدان مىن

شـاذان بـا  فضـل بن. محـدود اسـت ـ نو يـونس در خراسـا بن حكمرهبران جريان هشام 

طوسـى، ( فراگرفتـه اسـت در بصـره ديـدار كـرده و اخبـاری از او ظاهر بـهابوجعفر بصری 

قـرار  ـ سلـداده جريـان فكـری يـوندـ  شاذان او مورد توجه فضل بن. )783ص: 2ق، ج1404

 وی را ستوده است» صالحا فاضلاً  ثقه«چون همى هايبيرعكه فضل با ت تا جايى. داشته است

نكته شايان توجه درباره ابوجعفر بصری اين اسـت كـه او بـه همـراه  .)832و 783صص: همان(

رسـيده اسـت و در آن ديـدار يـونس از  7خـدمت امـام رضـا عبـد الـرحمن يونس بن 

همـو نقـل  .بدگويى اصحاب اماميه نسبت به خودش نزد آن حضرت گلايه كـرده اسـت

با آنان مدارا كـن كـه عقلشـان «: گزاری يونس، به وی فرمود كه امام پس از گله كند مى

  .)783ص: همان( »رسد مىن

ابـوجعفر بصـری اخبـار مخالفـان يـونس در بصـره را بـه وی منتقـل  رسـد مىبه نظـر 

منـد بـوده اسـت،  گلايـه 7ه و آن كسانى كه يونس از آنان نـزد حضـرت رضـاكرد مى

 يونس مخالفانى را نيز در بصـره داشـته اسـت زيرا اند؛ بودهل همان شيعيان بصری احتما به

  .)782 - 781ص: همان(

هـواداران بصـری  ؛ بلكهاست حضور پيروان بصری يونس تنها به بصره منحصر نبوده 

. رشيد بصـری اسـت بن يكى از آن افراد عثمان. جويى هستند يونس در بغداد نيز قابل پى

عى از حيات فـردی، علمـى و اجتمـاعى ايـن شخصـيت در منـابع موجـود گونه اطلا هيچ

جلسـات  ويژه بـهيم كه او در بغـداد بـوده و در محافـل امـامى آن شـهر دان مىتنها . نيست

كـه  گويـد مى همـو .)784- 783ص: همـان( جسـته اسـت شـركت مى عبد الرحمن يونس بن 
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ای مبنى بر  نامه 7ی امام كاظمسليمان برا  گروهى از اصحاب اماميه به رهبری عيسى بن

پرداختن زكات به پيروان فكـری يـونس ارسـال كردنـد كـه آن حضـرت نيـز در پاسـخ 

يونس نخستين كسى خواهـد بـود كـه دعـوت علـى  .بله به آنها زكات بپردازيد« :نوشت

كـه افزايد  رشيد بصری مى در ادامه عثمان بن .)784ص: همان( »كند مىرا اجابت ) امام رضا(

را شـنيد،  7كه او خبـر شـهادت امـام كـاظم وقتى .ر مجلس يونس حضور داشتممن د

شـخص ديگـری از بصـريان . )همـان( اعلام حمايت كرد 7از امامت امام رضا درنگ بى

 ابوجميـل ،قـرار داشـته عبد الرحمن يونس بن در جرگه ياران بغدادی  رسد مىكه به نظر 

، 1364؛ طوسى، 407: 3، ج1363كلينى، ( شته استكه در بغداد با يونس مراوده دا باشد مىبصری 

از ابوجميل بصری آگاهى چندانى در دست نيست و  )96ص: 4، ج1363؛ همو، 126-125ص: 9ج

 ای اشـارهدر آن  كه شدهى در موضوع فقه از يونس نقل تأملتنها از او يك گزارش قابل 

  .)96ص: 4، ج1363همو،  ؛126-125ص: 9، ج1364طوسى، ( هم به اجتهادگرايى يونس كرده است

ابـوحفص ، قـرار دارد بـن حكـميكى ديگر از بصريان كه در مظان دوستداران هشام 

ــر بن ــن عم ــدالعزيز ب ــه زُحــل  ابى  عب ــار ملقــب ب ــه  )434ص: ق1415طوســى، (باشــد  مىبش ك

  فضـل بـن .)284ص: 1407نجاشـى، (انـد  كردهبه تخليط مـتهم او را شناسان امامى بغداد  رجال

ولـى از  ،هكـرد مىنقـل  هرچند او مناكيری را :است اش گفته شابوری هم دربارهشاذان ني

عبـدالعزيز بصـری از   بـه هـر روی عمـر بـن .)748ص: 2ق، ج1404طوسى، ( غاليان نبوده است

فرمـوده  بـن حكـمكه آن حضرت خطاب بـه هشـام  گفتهسخن  7ای از امام كاظم نامه

را  ىهاي سـتايش ،7اسـنادش از امـام رضـا وی بـه همچنـين .)همـان( »ثوابك الجنه« :بود

امـام افزايـد كـه  همـو در ادامـه مى .)547ص: همـان( نقل كرده اسـتبن حكم درباره هشام 

گفتنى . )همان( »را اذيت كردند بن حكمخاطر حسادت هشام  اصحاب به«: فرمود 7رضا

عيل ميثمى و اسما با على بن عبد الرحمن يونس بن است از روابط و تعاملات ميان پيروان 

  .در بصره گزارشى در دست نيست بن حكمشاگردان هشام  ديگر

  در بصره و نواحى آن بن حكممخالفان جريان فكری هشام . 4

ــا مخالفتكــح جريــان پيــرو هشــام بن ــواحى آن ب  ديگــرهــايى از ســوی  م در بصــره و ن
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دو طيـف  تـوان در مىشـده را  بوده است كه مخالفان جريان ياد رو روبهی فكری ها گروه

شـدت بـا هشـاميان در بصـره  نخست، طيف فكری معتزله اسـت كـه بـه: دسته بندی كرد

سابقه درگيری اماميه بصره با معتزله به نيمه اول سده دوم هجـری  چند هر اند؛ بودهدرگير 

كلامـى معتزلـه بـا  یهـا ولـى اوج نزاع ،)200ص: 1، ج1328ابـن شهرآشـوب، : نك(گردد  مىباز 

بوده  وفه و در نيمه دوم سده دوم هجریك ىلامكدر مدرسه  گرايان با هشام ويژه بهاماميه 

افزون بر مناظره رو در رو  مؤمن الطاقو  بن حكمچون هشام  ای است و متكلمان برجسته

: ق1407نجاشـى، ( ليف كـرده بودنـدد تعاليم اعتزالى آثاری را نيز تـأبا رهبران معتزله، در نق

بـار  بـه بصـره، ايـن بن حكـمبا مهاجرت شاگردان هشام . )553ص: 10ق، ج1413؛ ذهبـى، 43ص

تداوم پيدا  ـ عنوان خاستگاه اصلى معتزله بهـ  اعتزالى در بصره ـ كلامى امامى گفتگوهای

های فراوانى را با انديشـمندان  گرا در اين شهر، مناظرات و گفتگو لمان هشامكرد كه متك

م كهشام بن ح م بنكميثمى و ح اسماعيل  بن  لىمعتزلى انجام دادند؛ در اين ميان مناظرات ع

  .)265ص: 4، ج1390؛ ابن حجر، 136ص: ق1407نجاشى، (باشد  مىبصره قابل توجه  با معتزليان

گمـان . انـد بودهمخـالف  بـن حكـمهواداران هشام  دوم، برخى از اماميان بصره نيز با

 ـ عو اصحاب اجمـا 7از اصحاب امام صادق ـ )ق200ح.م(عثمان بجلى  ابان بن رود مى

ترين فـردی  شـاخص، )13ص: ق1407نجاشـى، (از كوفـه بـه بصـره مهـاجرت كـرده بـود كه 

كرده اسـت و جـاحظ معتزلـى گزارشـى را  باشدكه در آنجا عليه هشام بن حكم فعاليت مى

. )6ص: 3ق، ج1424جاحظ، ( است عثمان نقل كرده مبنى بر جبرگرايى هشام بن حكم از ابان بن

الفـان كـوفى هشـام در بصـره برشـمرد؛ زيـرا جريـان مخ ۀدهند ادامهعثمان را  بنابان بايد 

حكايـت ) جنـاح مقابـل هشـام(از وابستگى او به جريـان زراره و همفكـرانش  ها گزارش

  .)423ص: 2ج ؛348ص: 1ق، ج1404طوسى، ( دارند

عبـد  يـونس بـن ان حمـلات مخالفـان امـامى در بصـره، متوجـه كـيپ كنـو البته غالباً 

جانشـين  عنوان بـه عبد الـرحمن يونس بن زيرا  ؛م بوده استكح شاگرد هشام بن رحمنال

ه كـرد مىورزی  هشام مطرح بوده و همانند استادش در مسائل كلامى و حتى فقهى نظريه

در بصره بيشتر بـر سـر  بن حكمهشام  اسماعيل ميثمى و حتى حكم بن ولى على بن ،است

د كـه اينـان نمايـ مىطبيعـى  رو ايـن از اند؛ رگيری داشـتهمخالفان بيرونى دمسئله امامت با 
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  .،كمتر مورد هجمه قرار گيرندعبد الرحمن يونس بن نسبت به 

عبد  يونس بن دگاه يكلام و فقه با د مخالف جريان هشام در دو عرصه یاماميان بصر

بنا . ورزيدند مخالفت مى ـ مكح ری هشام بنكعنوان شخصيت برجسته جريان ف بهـ  الرحمن

پيـرو  ریكـه مخالفت بصـريان را بـا جنـاح فكى از مسائل مهم كلامى كبه اسناد تاريخى ي

گفتـه . برانگيخته بود، مسئله خلق قـرآن بـوده اسـت عبد الرحمن يونس بن هشام و شخص 

 بودن قـرآن ه يونس به عدم مخلوقكعرضه داشتند  7باره به امام رضا شده بصريان در اين

ديـدگاه  7ز با استناد به سـخن امـام بـاقريآن حضرت نكه  )784ص: 2همان، ج( اعتقاد دارد

ن يـدر ادامـه ا .)همـان( قرآن نه خالق است و نه مخلوق ند كهو افزودتأييد كرده ونس را ي

از ديـدگاه يـونس، موجـب تقويـت 7ه حمايت صريح امام رضـاكگزارش آمده است 

ه كـز وجـود دارد يـن یگـريد  گـزارش همچنين .)همان( ديگرد ـ هدر بصر ظاهر بهـ  يونس

 شدت از يونس بدگويى كردند و سـخنان به 7جمعى از شيعيان بصره در حضور امام رضا

داشت كـه آن حضـرت از  در پىالرحمن را  عبد  گيری يونس بن دل ،آميز آنان نكوهش

  .)782- 781ص: 2همان، ج( دندكروی دلجويى كرده و از كارهايش اعلام رضايت 

گزارش  عبد الرحمن يونس بن هايى با ديدگاه فقهى  ه نيز مخالفتدر عرصه دانش فق

ـ  ريسـا فضيل بن  )قاسم بن( سردمدار مخالفان در اين عرصه محمد بن ظاهر به. شده است

به شمار  7و امام كاظم 7ه جدش از اصحاب اجماع و از اصحاب ممتاز امام صادقك

ه اسـت؛ او بـا خانـدان زراره كـه از بـود ـ ده و از كوفه به بصره مهاجرت كرده بـورفت مى

 عبدااللهّٰ بن محمد بن. بودند، ارتباط داشته است بن حكممخالفان سنتى جناح فكری هشام 

وقتـى كـه در  7كـه امـام رضـا كند مىفضيل بصری نقل ) قاسم بن( زراره از محمد بن

و را بـر ده و فتاوای فقهى اكرمذمت را يونس ، )برای سفر به خراسان ظاهر به( بصره بوده

  .)117-116ص: ق1411ابن ادريس، ( صواب ندانسته است

ه كـبه بصـره محـدود نبـوده، بل عبد الرحمن يونس بن ها با آرا و افكار  دامنه مخالفت

ها پـس از مـرگ يـونس،  سـال. شيده شده بـودكها به شهرهای اطراف بصره نيز  اين نزاع

ای بـه آن حضـرت از دادن  امـهدر اهـواز بـا ارسـال ن 7يل امام جـوادكمهزيار و على بن

 عبـد  انگارند و بـه ديـدگاه يـونس بـن ه جسـمكـسانى كات ونماز خواندان پشت سر كز
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  اين گزارش مهم تاريخى افزون. )352ص: ق1417صدوق، (رده بود كند پرسش ا قائلالرحمن 

ری هشـام كـهـای شـيعيان اهـوازی بـا انديشـه يـونس و جنـاح ف ه ما را از مخالفتكبر اين

 ،حضـور اجتمـاعى ايـن جريـان در اهـواز اسـت  ِسازد، به نـوعى نشـان م آگاه مىكح بن

مهزيـار دربـاره تعامـل بـا ايـن گـروه از امـام  ه شخصيت بزرگى چـون علـى بنك جايى تا

البته اهواز در آن روزگار تحت سيطره حوزه علمـى و . نمايد ليف مىكسب تك 7جواد

ری هواداران اهوازی يونس را در كايد عقبه فرو ب اين فرهنگى بصره قرار داشته است و از

های شـيعى و غيـر  گروه  ها و درگيری رسد كشمكش به نظر مى. كرد جستجوشهر بصره 

تـدريج  در بصـره به عبد الـرحمن يونس بن و  شيعى با جريان كلامى پيرو هشام بن حكم

مـى پيـرو هشـام ناگفته نماند كه افول خط كلا. آنها را منفعل كرده و به محاق برده است

دليل  جريـان بـه در بصره، پيروزی بزرگى بـرای معتزليـان بـوده اسـت؛ زيـرا اين بن حكم

شان خطرآفرين  توانست برای كيان معتزليان در پايگاه سنتى هايش مى ظرفيت و توانمندی

  .باشند

  از معتزله گرايان بصره پذيری هشام تأثيراحتمال . 5

عنوان پايگـاه اصـلى معتزلـه  در بصـره بـه بـن حكـمتر اشاره شد كه شاگردان هشام  پيش

هـا  برخى از گزارش. های كلامى خويش را با معتزليان پى گرفتند حضور يافتند و گفتگو

ای از مسـائل كلامـى بـه انديشـه  گرايان بصـری در پـاره حكايت از آن دارنـد كـه هشـام

در مسـئله ايمـان تـا  اسـماعيل ميثمـى شايد ديـدگاه علـى بن. اند اعتزالى تمايل پيدا كرده

افـزون بـر ايـن، . )54ص: ق1400اشـعری،(حدودی به نظرگـاه معتزليـان نزديـك شـده اسـت 

انـد كـه او و پيـروانش  تمار نام برده نگاران در مبحث امامت از شخصى به نام ابن مقالات

شايسته امامت و برترين مردم پس از رسول خـدا بـود، ولـى امـت بـا  7على«: گفتند مى

اند كه گناهكار خوانده شوند، ولـى  فت ابوبكر و عمر، مرتكب خطايى نشدهپذيرش خلا

جويان بـا امـام  ايـن دسـته از عثمـان و از سـتيزه. باشـند دليل تـرك افضـل خطاكـار مى به

تمـار  اگـر ابن. )9ص: ق1404نوبختى، (» دهند بيزاری جسته و به كفر آنان گواهى مى 7على

رود او در رويارويى  ميثم تمار باشد، گمان مى يب بنشع اسماعيل بن شده همان على بن ياد
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با معتزليان اندكى از مبانى اماميه در مسئله امامـت تنـازل كـرده اسـت؛ چـه آنكـه اماميـه 

تنها عثمان، بلكه همه خلفای نخستين را  دانستند و نه را به نص مى 7بودن امام على حق به

  .)42-41و 38صص: »ب«ق، 1414يد، مف(دانستند  فاسق، ظالم و مخلد در آتش جهنم مى

را بـه  ـ هشـاگرد بنـام ميثمـى در بصـر ـ ابوعثمـان مـازنى برخى از مخالفـان، همچنين

ن هرچنـد برخـى از شـاگردا. )57ص: 2ق، ج1390ابـن حجـر، (انـد  كردهگرايش اعتـزال مـتهم 

ولـى  ،اند بودهدب دارای مشرب اعتزالى ب مازنى مانند مُبرد و ابوجعفر مؤشيعى و ادي غير

آنكـه او از  ويژه بهدرباره اتهام ابوعثمان مازنى اظهارنظر قطعى كرد،  توان مىبا اين حال ن

  .)108ص: 7ق، ج1420حموی، ( نيز متهم شده است »ارجاء«سوی بعضى به داشتن عقيد 

 ای از مسـائل فكـری از اقتضـائات داد و شدن در پـاره م كه متمايلداني مى به هر روی

در برخـى از مـوارد از  گرايـان بصـره هشام پذيریتأثيرو احتمال  باشد مىستدهای علمى 

البته ايـن احتمـال را . انديشه رقيب قدرتمند معتزلى خويش، نبايد از نظر دور نگاه داشت

نيز بايد بيان داشت كه به دليل فضای بصره برخى از اين آراء يا به دليل تقيـه از معتزليـان 

معتزلى بـا برداشـت نادرسـت از  گزارشگران معتزلى و غيرحاكم بر بصره اعلام شده و يا 

  .اند دادهسخنان آنان چنين مطالبى را نشر 

  گيری نتيجه

با حضور و فعاليـت شـاگردان هشـام  در اواخر سده دوم و نيمه نخست سده سوم هجری

سـليمان نـوفلى در  محمد بن م وبن حكهشام  اسماعيل ميثمى، حكم بن همچون على بن

مباحثـات كلامـى اماميـه و  هـای اصـلى معتزلـه، خاستگاه و يكى از پايگاه وانعن بصره به

در بازه زمانى ياد شده  گرايان آفرينى هشام معتزله بار ديگر در بصره رونق گرفت و نقش

ی علمـى هشـاميان در بصـره، هـا فعاليت در پىِ  .در عرصه كلامى بصره انكارناپذير است

چـون ابوعثمـان مـازنى در بصـره همدا كردند و كسانى آنان در آن شهر هوادارانى نيز پي

جريان كلامى  ،در نيمه سده سوم. انديشه كلامى اين خط فكری قرار گرفتند تأثيرتحت 

در حوالى اهواز، در ميان معتزليان  ـ هكى مراكز اصلى معتزليـ  معسكرمكراماميه در شهر 

 ط كلامى در آن شهر اطـلاعاين خ گيری شكلاز آغاز  چند هر. آن شهر فعال بوده است
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متكلمان امامى بصره بوده باشند؛ چه  تأثيرد آنان تحت نماي مىچندانى نداريم، ولى بعيد ن

آنكه منطقه خوزستان و شهر عسـكرمكرم در آن برهـه تـاريخى تحـت سـيطره علمـى و 

از رهبران جريان  ـ عبدالرحمن  پيروان يونس بنهمچنين  .فرهنگى بصره قرار داشته است

بايـد . اند داشـتهمانند ابوجعفر بصری نيـز كـم و بـيش در بصـره فعاليـت  ـ دشام در بغداه

ر بصره مورد انتقاد معتزليان و هم برخـى از م دبن حكجريان فكری پيرو هشام  افزود كه

فكری برخـى از اماميـان بـا ايـن  نظرهای حتى دامنه اين اختلاف. اماميان قرار داشته است

بـا توجـه بـه  رسـد مىبـه نظـر  .نيز كشيده شده بـود :از ائمه جريان، در محضر بعضى

بصـره  در بـن حكـمهای معتزليان و برخى از اماميان با جريان فكری پيرو هشـام  مخالفت

  .ی اين جريان در آن شهر پس از مدتى به محاق برودها فعاليتموجب شد كه 
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  نزول لفظی وحیبررسی نقش جبرئیل در 
  عرفان اسلامی از منظر

  *يىاصغر آقا
  **حسين اترك
  ***محسن جاهد

  چكيده

ی مطـرح در حقيقـت نـزول وحـى را بيـان ها ديـدگاهاجمـال  اين مقاله پـس از آنكـه بـه

ّ ها انديشهبر اساس  كند، مى حق در ايـن  ىی عرفانى در تحليل و بيان مراتب هستى و تجل

قرآن كريم نيز ضرورتاً منفصل از مراتب پيشين هسـتى نيسـت و كه  كند مىمراتب، بيان 

ام «و » عنـداللهى«از مرتبـه  رو ايـن ؛ ازمتناسب بـا آن مرتبـه، حضـور دارد ای مرتبهدر هر 

. ، به صورت اجمال يا تفصيل حضـور داردای مرتبهتا مرتبه مادی، متناسب با هر » الكتابى

ع اولين حضور تفصيلى قرآن به صورت لفظى بر اساس مراتب هستى، در عالم مثـال طب به

ايـن . خواهد بود؛ عالمى كه عوارض ماده را دارد، بدون آنكه اصل ماده را داشـته باشـد

 چــونمقالــه بــر اســاس وحــى رســالى و جايگــاه جبرئيــل در ايــن وحــى، معتقــد اســت 

» قرآن تنزيل«ای است كه  و او فرشته عالم مثال نزد فرشته وحى حاضر است های تصور

اين نسبت، نسبتى حقيقى است و از حضور فعال وی در ايـن  به او نسبت داده شده است،

ى الفـاظ قـرآن در مرتبـه خيـال منفصـل و خيـال بخشـ صورتتنزيل حكايت دارد و آن 

  .متصل و تنزيل آن در قلب نبى است

  ها كليدواژه

  .ل لفظى وحى، وحى رسالىوحى، تنزي ای گزارهجبرئيل، نزول 

                                                            
 20/03/1398: تاريخ پذيرش  10/08/1397: تاريخ دريافت
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  مقدمه

ی كلامـى هـا گزارهو  هـا تهـا، حكاي گزارشمتون دينى در قالب زبـان طبيعـى خـاص، 

 انبيا بـا مـاوراه هنقل مواج ويژه بهاين نقل وقايع مختلف، . اند كردهبرای ما نقل را مختلفى 

واهر و مفهـوم ايـن ظـ دربـارهی مختلفـى را ها بحثدر قالب زبان طبيعى، در طول تاريخ 

يقت كـلام الهـى، شده در حق ی مطرحها بحثهرچند . در پى داشته است نمايى آنها واقع

بــودن يــا نبــودن  ای گــزارهای بــه ماهيــت وحــى از لحــاظ  گونــه در علــم كــلام قــديم بــه

محورانـه، مسـئله زبـان دينـى وارد  ی تجربـى و انسـانهـا گرايشبا پيـدايش گردد،  مىباز

 هـا گزارهبود كه آيا ايـن  اينی فكری نوظهور ها گرايشن اي مسئله. ای جديد شد عرصه

، هـا گزارهشده اسـت يـا آنكـه  القابا همين الفاظ و ساختار زبانى از سوی خداوند بر بشر 

د توانـ مى، سؤالساخته و پرداخته پيامبران بر پايه زبان قوم خود است؟ هر پاسخى به اين 

. گذار باشدتأثيرمتعالى يا متنى صرفاً بشری  متنى عنوان بهدر حوزه تفسير قرآن و فهم آن 

بيان نزول  بر  افزوناصلى پژوهش حاضر اين است كه  مسئلهی پيشين، ها پرسش بر  افزون

بـدان جهـت  مسئلهاهميت اين . لفظى قرآن، جايگاه جبرئيل در اين نزول لفظى بيان شود

ايگـاه ويـژه جبرئيـل در ايـن ثانياً ج شود؛ مىبودنِ قرآن زدوده  است كه اوّلاً شبهه بشری

هُ لقَـَوْلُ رَسُـولٍ «شده، انتساب الفاظ قرآن به وی  سير نزولى مشخص » )19: تكـوير(مٍ يرِ كـَإِن

خالى از هرگونه تفصيلى » كاماح«ثالثاً اين فرضيه كه قرآن در مرحله  گردد؛ مىآشكارتر 

  .شود مىتر  است، واضح يافته» تفصيل« ای مرحلهو سپس در  بوده

در ابتدای مقدمه بيان شد، پيشينه بحث دربـاره نـزول وحـى را هـم در  گونه كه مانه

: 1376هيـك، ( فلسـفه دیـندر  جان هيـك .جست توان مىكلام قديم و هم در كلام جديد 

ماهيـت  دربـارۀرا  3و غيـر زبـانى 2يانهگرا غايت1،گرا ارادهچهار نظريه زبانى،  )155-131ص

                                                            
ى وجود ندارد، در صورتى كـه راسـت ياست كه اگر بر سر زندگانى خود شرط ببنديم كه خدا اين نظريه بر آن. 1

اما اگر به خطا رفته باشـيم، سـعادت ابـدی را از دسـت خـواهيم داد  ،يم چيز زيادی به دست نخواهيم آورديبگو

 .)137ص: 1376هيك، (
 .)144ص: همان(بخشد  ى يا نيستى ما تعينّ مىايمان دلبستگى به غايت قصوايى است كه به هست تلیخ پل در نگاه. 2
گذاشـتن  ثيرأق درباره خداوند نيست، بلكه خداونـد از راه تـيای از حقا طبق اين ديدگاه، مضمون وحى مجموعه. 3

 .)149ص :همان(گردد  در تاريخ به قلمرو تجربه بشری وارد مى
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بودن يا  ای گزارهدرباره  در ميان انديشمندان اسلامى نيز. وحى و ايمان مطرح كرده است

  :)130-85ص: 1387اشرفى، ( ی زير مطرح شده استها ديدگاهنبودن وحى، در مجموع 

تنهـا  اكرم نازل شـده در اين ديدگاه آنچه بر نبى: ديدگاه نزول معانى بدون لفظ )1(

در ميـان . گرفته اسـت الفاظ توسط خود ايشان صورتبندیِ  صورتمعانى قرآن است و 

شـاه ولـی اللـه چـون همو در ميان نويسندگان جديد افـرادی  ابن کلّابانديشمندان قديم 
ديـدگاه به ايـن نصر حامد ابوزید و نيز  سید امیرعلی هندی ،خان هندی سید احمد، دهلوی

  .)517ص: 1389؛ ابوزيد، 131ص: 1965؛ امين، 520ص: 4، ج1377موسوی بجنوردی، : نك( اند قائل

ترين تحليـل دربـاره وحـى  اين ديدگاه كه شايع: ديدگاه نزول توأمان لفظ و معنا )2(

هم نـزول الفـاظ و هـم  ،مختلفى نيز هماهنگ است2های تو رواي 1است و با ظاهر آيات

  . داند مىمعانى را از جانب خداوند 

ندن وحـى، اين ديدگاه با توجه به تجربه دينى خوا: ديدگاه عدم نزول لفظ و معنا )3(

معتقدنـد كـه تجربـه  ای عـده. را انكار كرده اسـت نبى اكرمهرگونه نزول معنا يا لفظ بر 

» انكـار نـزول وحـى و قـرآن«، در حقيقـت عبدالكريم سروش توسطشمردن وحى  دينى

  .)55ص: 1382قدردان ملكى، ( دانستن آن ای گزارهاست، نه غير

اين ديـدگاه بـر : ی الفاظ توسط ویبند صورتديدگاه نزول معانى بر جبرئيل، و  )4(

نزد جبرئيل حاضـر اسـت، معـانى قـرآن در مثال آن است كه به دليل آنكه صورت عالم 

نـازل  9نبـى اكـرمبـر قلـب  او در قالب الفاظ مثالىقوس نزول و در عالم مثال، توسط 

 گفتنى است در زمينۀ .گردد مىو در نهايت توسط وی در قالب الفاظ مادی بيان  شود مى

 فراينـدبررسى نقش جبرئيل در «جز مقاله آثاری وجود دارد، ولى چگونگى نزول وحى 

تـا كنـون بـه ايـن ، پرداختـه اسـت مسئلهبه اين  اجمال بهاثر على نصيری كه » وحى قرآن

 رسد اين فرضيه بر اساس مبانى عرفـان اسـلامى مىبه نظر نشده است، ولى نظريه تصريح 

  .پردازيم به آن مىكه در ادامه  باشدقابل دفاع 

                                                            
لنْاَعَليَكَْ «آياتى مانند . 1 َتبِيْاَناً الكِْتاَبَ  وَنز  ُكل89 :نحل( »للِمُْسْلمِِينَ  وَرَحْمَةًوَبشُْرَی وَهُدًی شَىْءٍ  ل(. 
 .)212ص: 1ج، 1403مجلسى، ( »تعلمّوا العربية فإنهّا كلام االلهّٰ الذّی يكلمّ به خلقه« :فرمود 7امام صادق. 2



34  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

رم
ها
چ

ه 
ار
شم

 ،
ل
او

 )
ى 
اپ
پي

93( ،
ر 
ها
ب

13
98

  

  اقسام وحى در عرفان اسلامى .1

واسـطه  بىوحى باواسطه و  همچون وحى عام و خاص؛مختلفى  های بندی عرفان دسته در

دارنـد تمـامى آنهـا هويـت و  كه بيان مـى هايى و وحى مبشرات مطرح شده است؛ تقسيم

وحـى بـه  مراتـب مختلفـى بـرای وحـى مطـرح اسـت كـهرو  اين ؛ ازحقيقتى واحد دارند

ايـن مراتـب مختلـف، . شـود مىانسانى را شامل  حىّ و انسانى و غير موجودات حىّ و غير

يـا  »قلـب«ى كـه بـر يابنـد؛ القـاي وجهى مشترك مى» القاء«وحى انسانى، در مسئله  ويژه به

بايـد توجـه داشـت هرچنـد عرفـان اسـلامى . گيرد مىانسان صورت  1»نفس ناطقه«همان 

بـدون « ،)222ص: 2007، یقشير( »سريع معانى القای«چون هم مختلفى های ويژگىوحى را با 

افاضه معارف و علوم توسط عقل «، )227ص: ق1428بقلى شيرازی، ( »استفاده از حواس ظاهری

و اينكـه » آن ۀكننـد كننده وحـى و دريافـتالقادوگانگى « ،)380ص: 5، ج1422آملى، (» كلى

: 1999 يسـى،بدل: نـك(» گونه نيسـت است و گاه اين گاه با نزول فرشته سماع و شنيدن همراه«

ــا، ىب ،عربــى ابن؛ 83ص همچــون مســائل مختلفــى  از ولــى معرفــى كــرده اســت، )632ص: 2ج ت

با توجـه بـه . اند سخن گفتهنيز و غيره  مانند تأويل های دينى، گزارهچگونگى فهم معانى 

انـد و  را پذيرفتهى قـرآن ی عربها گزارهاين مطلب بايد گفت قاطبه عالمان اسلامى نزول 

بيـان  های خود را بر پايه الفاظ و معـانى بـاطنى آن ديدگاهنيز  گرا تأويل های حتى جريان

  .اند كرده

  در عرفان اسلامى وحى ای گزارهنزول لفظى و  .2

ای  بـودن مرحلـه های متعددی بر لفظى های عارفان، نشانه بر تصريح  در عرفان اسلامى افزون

تعـالى را بـه  علم مسـتور حق) 1: (هايى كه ى قرآن وجود دارد؛ مانند ديدگاهاز نزول تدريج

معتقدند ) 2(؛ )638ص: 2، جتا ، بىعربى ابن( ندكن مى پذير بودن و غير آن تقسيم دو قسم صورت

و  ثابـت در اعيـان ثابتـه داشـته باشـد ، بايد عينـىشود مىهمه آنچه در هستى موجود كه 

                                                            
ى، يطباطبـا: نـك(سـت ا» نفس ناطقـه«در استعمالات قرآن و به تبع آن در كاربرد عرفانى آن، » قلب«مقصود از . 1

 .)65ص: 1426؛ كاشانى، 449ص: 15جتا،  بى
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مجمل، يـا  از قرآن مجمل و غير) 3(موجودات عالم است؛  قرآن مكتوب نيز موجودی از

يافتـه  نايافته در مقام لفـظ، و قـرآن عنـد الرسـولى و تفصـيل همان قرآن عنداللهىِ تفصيل

ايــن قــرآن  اخــذو بــر  )83ص: 1، جتــا ، بىعربــى ابن(انــد  بــرای تعقــل و فهــم بشــر ســخن گفته

: 1، جتـا عربـى، بى ابـن( بودن شريعت ىيعطا هب) 4(؛ اند كرده تأكيديافته از فرشته وحى  تفصيل

) 7(يا  ؛ و)183ص: ق1428؛ بقلى شيرازی، 53ص: 3، جتا ، بىعربى ابن( بودن دين پيشينى) 5(يا  )254ص

 ؛ هرچنداند قائل شده )94ص: 5، ج1371ميبدی، ( نبى اكرمتفاوت ميان كتاب خداوند و سنت 

   1.)638ص: 2، جتا ، بىعربى ابن( د دارندواح كه در نگاه عرفان اين دو، حقيقت و منشأيى

از نگـاه عارفـان را  9نبـى اكـرمنـزول لفظـى قـرآن كـريم بـر  توان مىدر مجموع 

از  از منظـر اقـوال عارفـان ومراتـب هسـتى  از جهـت: كـرداز دو جهت اثبات  كم دست

بـه بررسـى ايـن دو جهـت  در ادامه. وحى رسالى ويژه به ،شده در وحى اقسام ذكر جهت

  .كنيم تبيين مىو در نهايت جايگاه جبرئيل در اين نزول را  پردازيم مى

  ، بر اساس مراتب هستىتبيين نزول توأمان لفظ و معنا. 3

 اند، داشـتهبر اساس آنچـه عارفـان اسـلامى در تبيـين مراتـب هسـتى و نـزول وحـى بيـان 

ه ضرت علميه بـدر مرتبه اول حقيقت قرآن از ح: انديشه آنان را چنين تبيين كرد توان مى

حمديـه بـر اسـاس قاعـده حقيقـت م كه آنجا ازو سپس  حقيقت محمديه انتقال يافته است

 2ديگــر فيوضـات شــده اســت، وجودهـای مختلفــى را تنــزل داده اســت؛ الواحـد واســطۀ

جبرئيل در پرتو اين حقيقت محمديه به مرتبـه وجـودی خـاص خـويش رسـيده  رو اين از

انسان كامل، جبرئيل با اين وجـود دنيـوی از آن يافتن  است و در نهايت با وجود خارجى

. ؛ نه از آن حيث كه انسان كامل و ولىّ اسـتباشد مىدر ارتباط  ،است» رسول«حيث كه 

  :نويسد مىغزالى  رو همين از

                                                            
  .طلبد مجالى ديگر مىها  توضيح تفصيلى اين نشانه. 1

هـای هفتگانـه قـرآن را چنـين بـر  باره امام خمينى با اشاره به حديث ان القرآن نزل على سبعه احرف تنزل در اين. 2

حضـرت . 6حضـرت مثـال . 5حضرت الواح . 4قلام حضرت ا. 3حضرت اعيان . 2حضرت علميه . 1: شمارد مى

 .)323ص: 1373خمينى، (شهادات مطلقه . 7حس مشترك 
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و گمان مبر كه شناخت پيامبر نسبت به امور اخروی و دنيوی، تقليدی از جبرئيل 

غزالـى، (ى از آن منـزّه اسـت نيسـت و نبـ بوده است؛ زيرا تقليـد شـناخت صـحيح

 .)434ص: ق1416
  نـزولمرحلـه صـعود و يـك مرحلـه در حقيقت در گرفتن قرآن توسط پيامبر، يـك 

  كـرده، بـه مقـام قـرب رسـيده اسـت،بوده است؛ پيامبر برای گرفتن باطن قرآن، صـعود 

ن قـرآن را د بـاطتوانـ مىولى در گرفتن ظاهر قرآن، نزول فرشته كافى است؛ نزولى كه ن

در اين نزول از مرتبه جمع الجمعى به مرتبه تفصـيل،  زيراهمراه خود به پيامبر ارائه دهد؛ 

در حقيقت نزول از مرتبه حضور و وحدت به مرتبه حصـول و كثـرت در قالـب الفـاظ و 

ارائـه و  9نبـى اكـرمد باطن عميـق قـرآن را بـه توان مىظاهر قرآن است كه اين قلمرو ن

. ترقى روح وی به عالم غيب برای دريافت آن باطن ضروری اسـت رو اين ازانتقال دهد؛ 

نداشتن وی به باطن عميق قـرآن  ، آگاهىنبى اكرمنزول فرشته، بدون ارتقای روح  ۀلازم

 نبى اكـرمبر اين اساس وقتى قرآن توسط فرشته وحى بر قلب  .)139ص: 1378خمينى، ( است

ر مرتبه مادی خويش بايد متناسـب بـا ايـن مرتبـه طبع قرآن د به، شود مىنازل 1برای انذار

قـرآن در قالـب افهام آن از طريق علم حصولى است،  شود؛ و چون در اين مرتبه انذار و

انجام  خوبى بهشده است تا وظيفه انذار خويش را  القای كلامى به پيامبر ها گزارهالفاظ و 

  . دهد

يا اين انزال به معنـای انـداختگى نكته ديگر در تبيين مسئله نزول وحى اين است كه آ

 متعـال؟ مبـدأوحى است يا به مفهوم آويختگـى و عـدم انفصـال از آن  مبدأو انفصال از 

بـا توجـه بـه  اند داشـتهبيـان  )8ص: 1397جـوادی آملـى، ( انديشـمندانبرخى از  كه  گونه همان

؛ يعنــى ســتدان تعــالى حقتنــزّل قــرآن را بــه معنــای انفصــال از  تــوان مىى، نمفهــوم تجلـّـ

حكـيم  حال كه معارف آن به دست مردم رسيده، مرحله اعلايش نزد خدای علـىّ  عين در

ايـن مفهـوم تنزيــل،  .)46ص: 1، ج1378همـو، ( اش در دسـت فرشـتگان اســت و مرحلـه علـىّ 

همـين آويختگـى . متعددی برای آن وجـود دارد های ه معنايى است كه در قرآن نيز اشار

                                                            
وحُ الأْمَِينُ «. 1 بيِنٍ . عَلىَ قلَبْكَِ لتِكَوُنَ مِنَ المُْنذِرِينَ *نزََلَ بهِِ الر م ِ195-193: شعراء( »بلِسَِانٍ عَرَبى(. 
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، يافتـه تنزلاز آن حيث كه  كريم قرآنرو  اين از 1؛كند مىقيل آن است كه قرآن را قول ث

فـيض دارد، ثقيـل  مبـدأدوانـده در  بلكه از آن حيث كه باطنى عميق و ريشه ؛ثقيل نيست

نشانه ديگر اين آويختگى، لحن آيات قرآن است؛ آيـاتى  2.شدنى نيست شده و لذا جعل

خوانـده، آن را 5»كتـاب مكنـون«و  4»ام الكتاب«و  3»لوح محفوظ«كه قرآن را مستقر در 

بـه نـه و نشان ديگر بر مسئله تنزيل قرآن به مفهوم اتصال  6.داند مىتنها در دسترس پاكان 

نكتـه قابـل  7.در روايـات اسـت» حبـل االلهّٰ «وحى، وصف قرآن بـه  مبدأانفصال از مفهوم 

ِ «قرآن با تعبير  يافتۀ تنزل ۀتوجه در آيات قرآن اين است كه وقتى از جنب يـاد » ايـقرُْآناً عَرَب

 «: داند مىرا قابل تعقل  ، آنكند مى عَل الكتـابى  وقتى از مقـام لـدنىّ و ام ولى 8؛»مْ تعَقِْلوُنَ كُ ل

ــين عبارت مىآن ســخن  ــد، چن ــايى گوي ــدارد ه ــاره آن ن ــى، ( درب  .)10ص: 1394جــوادی آمل

 چـون مقـامشود، ولى  مى لتعق حصولى علم با بودن قرآن »عَرَبىِ مُبيِنٌ «حقيقت مرحله  در

هُ فِ «: مقامى لدنىّ است ،الكتابى ام ْ  ىوَإِن ِ يتاَبِ لدََ كِ أُم ال  دتوانـ مى، ن)4: زخرف( »مٌ يكِ حَ  ىناَ لعََل

ــه حضــور و شــهود نيــاز دارد رو ايــن ازباشــد؛  مفهــوم ســنخ از   .)12ص: همــان( درك آن ب

بـه الفـاظ نيـاز دارد تـا  كـرده، پيامبر برای بيان آنچه شـهودشايد به همين دليل است كه 

  ولــىبتوانــد در مقــام انــذار، ديگــران را بــا بخشــى از آن حقيقــت شــهودی آشــنا ســازد؛ 

گونـه شـبهه  ا مقام لـدنىّ داشـته باشـد و از هـرتناسبى تام ب يافته تنزلطبع بايد اين مرتبه  به

ايـن پيـامبر، آنكـه  بـر  افـزون رو همين ازدور باشد؛  نبى اكرمخودساخته بودن آن توسط 

؛ نزولـى كـه بـا ظـاهر آيـات شـود مىبلكه الفاظ نيز عيناً بر او نـازل  ،گيرد مىلقب » امّى«

                                                            
ا سَنلُقِْى عَليَكَْ قوَْلاً ثقَِ «. 1  .)5: مزمل( »يلاً إِن
 .)111: يوسف( »مَا كاَنَ حَدِيثاً يفُتْرََی«. 2
حْفوُظٍ  .بلَْ هُوَ قرُْآنٌ مجيِدٌ «. 3 ى لوَْحٍ م

 .)22-21: بروج( »فِ
عَلكمُْ تعَقِْلوُنَ . وَالكِْتاَبِ المُْبيِنِ «. 4 ا ل ا جَعَلنْاَهُ قرُْآناً عَرَبيِ َ . إِن ى أُم الكِْت

هُ فِ  .)4-2: رخرف( »ابِ لدََينْاَ لعََلىِ حَكِيمٌ وَإِن
هُ لقَرُْآنٌ كرَِيمٌ «. 5 كنْوُنٍ  .إِن رُونَ . فِى كتِاَبٍ م المُْطَه هُ إِلا يمََس 79-77: واقعه( »لا(. 
رُونَ «. 6 المُْطَه هُ إِلا يمََس 79: واقعه( »لا(. 
ديلمى، : كن(» دست خداوند و طرف ديگر دست شماست ،]آنقر[يكى از دو طرف آن «خوانيم  در روايتى مى. 7

 .)62ص: 1ج ،1427
عَلكمُْ تعَقِْلوُنَ «. 8 ا ل ا جَعَلنْاَهُ قرُْآناً عَرَبيِ ى أُم الكِْتاَبِ لدََينْاَ لعََلىِ حَكِيمٌ  .إِن

هُ فِ  .)4-3: رخرف( »وَإِن
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توضـيح آيـه  در عربى ابن. )448ص: 15تـا، ج طباطبايى، بى( راحتى قابل اثبات است نيز به 1قرآن

َ   ىقضْيمِنْ قبَلِْ أَنْ  وَلا تعَجَْلْ باِلقْرُْآنِ « معتقـد  )14: طـه( »عِلمْـاً  ىرَب زِدْنـِ وَ قلُْ   هُ يوَحْ  كَ يإِل

و بسـيط آگـاه  2»مجمـل«به صـورت  ز نزول جبرئيل بر ايشان، از قرآناست پيامبر پيش ا

  :شد مى القاتفصيل آن به هنگام نزول فرشته وحى بر او  ولىبود؛ 

قـرآن  9برای ما از طريق كشف اين مطلب آشكار شـد كـه نـزد رسـول خـدا

مجملى
3

] پـيش از نـزول جبرئيـل[تفصـيل داده شـده نبـود آن كه آيات و سـور  

قـرآن تفصـيل [ايشـان هنگـامى كـه جبرئيـل فرقـان  رو ايـن ؛ ازحاصل شـده بـود

كــه آنچــه نــزد او بــود را  آمــد مىوی در تعجيــل [، كــرد مىرا نــازل ] شــده داده

»در خواندن قرآنى كه نزد توست تعجيل مكن«لذا به او گفته شد ] بخواند؛
4

كـه  

»پـيش از آنكـه وحـى آن بـه تـو تمـام شـود«] اگـر[ورت، در اين صـ
5

و فرقـانِ  

لـذا بـه [، سخن تو درك نشود؛ ]آنچه نزد توست بخوانى[شده بيان شود،  تفصيل

»و بگو پروردگارا علم مرا زيـاد كـن« :]وی امر شد
6

كـه  ىدر تفصـيل آن معـاني 

  . )83ص: 1تا، ج ، بىعربى ابن(مجمل و بسيط بيان كردی 

را از مقولـه ذكـر  نبـى اكـرمل قـرآن بـر تنـزّ  عربـى ابنين دليل است كـه گويا به هم

 .)56ص :همان( ، نه از مقوله علمكند مىقلمداد  )يادآوری(

  با توجه به مفهوم وحى رسالى تبيين نزول توأمان لفظ و معنا. 4

 رو ايـن ؛ ازوحى در عرفان اسـلامى اسـت های بندی تقسيم ترين مهميكى از  وحى رسالى

                                                            
كَ لمَـِنَ «: نيـز و )18: قيامـت(» آنـَهُ فإَِذَا قرََأْنـَاهُ فـَاتبعِْ قرُْ «آياتى چون . 1 ِ نتَلْوُهَـا عَليَـْكَ بـِالحَْق وَإِنـ تلِـْكَ آيـَاتُ االلهّٰ

 .)252: بقره(» المُْرْسَليِنَ 
: نمل( »لتَلُقَى القْرُْآنَ مِنْ لدَُنْ حَكِيمٍ عَليِمٍ «: در قرآن كريم به اين اجمال در آيات مختلفى اشاره شده است؛ مانند. 2

6(. 
خمينـى، : كنـ(كنـد  ياد مى» قرآن علمى در سرّ مكنون و غيبى در نشئه علميهّ«امام خمينى از اين قرآن با عنوان  .3

 .)323ص: 1373
 .)114: طه( » وَلا تعَجَْلْ باِلقْرُآنِ «. 4
 .)114: طه( »وَقلُْ رَب زِدْنىِ عِلمْاً   إِليَكَْ وَحْيهُُ   مِنْ قبَلِْ أَنْ يقُضْى«. 5
6 .» ُ  .)114: طه( »لْ رَب زِدْنىِ عِلمْاً وَق
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. داشترسالتى خاص بر عهده  بر چون رسول بود، در ارتباط با جبرئيل، فرشته وحى،پيام

ه كـرد مىوی دريافـت ۀ وار ت انسـانمـثلاً در نزول جبرئيل و ت نبى اكرمحقيقت آنچه  در

: 1426كاشـانى، ( »وحـى المشـافهه«يـا همـان 1، از طريق شـنيدن)381ص: 5، ج1422آملى، ( است

وحـى «و  )270ص: 3، ج1369؛ سـلمى، 230ص: 3تـا، ج ؛ حقى بروسوی، بى60ص: 1تا، ج ؛ غزالى، بى166ص

 عربـى ابنعبدالوهاب شعرانى كه يكى از تابعان . بوده است )83ص: 1999بدليسى، ( »المكالمه

كه آيا جايز است شخصـى اعتقـاد داشـته باشـد كـه تنهـا  پرسشاست، پس از طرح اين 

  :نويسد مى نه الفاظ؟و معانى بر پيامبر نازل شده است 

نه آنچه  كرد مىهمانا پيامبر در اين هنگام فهم خود را بيان ] ... گونه بود اگر اين[

َ «: دفرماي مىخداوند  كه حالى دربر او نازل شده بود؛  اسِ   نَ يلتِبُ لَ   للِنـ هِمْ يإِلـَ  مـا نـُز  «

نى، شـعرا(پس محال است كه پيامبر الفاظ و حروف قرآن را تغيير دهـد  .)44: نحل(

  .)170ص :1، ج1418

برای اينكه بدانيم چگونه معانى الهى و وحيى كه از حضرت كه  گويد مىو در ادامه ا

، بـه تمثـل جبرئيـل و فرشـته وحـى در گيـرد مىربوبى نازل شـده، در قالـب الفـاظ قـرار 

  :نويسد مىزند و  چون صورت دحيه كلبى مثال مىهم های مختلف صورت

جبرئيـل در صـورت دحيـه اسـت؛ زيـرا جبرئيـل  مثال ظهور وحى، ماننـد ظهـور

ّ هنگام ت به ؛ و هرچند صـورت او در ...ش نه بشر محض بود و نه فرشته محض لمث

اسـت  همچنـينحقيقت او تغييـر نكـرده بـود؛  ولى ،ن تغيير كرده بودچشم ناظرا

كلام ازلى و امر احدی كه گاه در زبان عربـى و گـاه در زبـان عبـری و گـاه در 

  .)همان(تمثل يافته است؛ اين وحى در ذات خود امری واحد است  زبان سريانى

  :نيز در توضيح رابطه انبيا با فرشتگان معتقد است عربى ابن

ى در و گـاه بـه صـورت حسّـ كنـد مىفرشته گاهى وحى را بر قلب رسول نـازل 

و گـاه در  رساند مىآنچه همراه خود دارد را به گوش او  ،خارج بر او ظاهر شده

                                                            
 :ق1425قـيم جوزيـه،  ؛ ابـن47ص: 1379فرغـانى، : انـد؛ از جملـه دهكرهای بسياری به اين شنيدن تصريح  كتاب. 1

 .147ص: 1363؛ شيرازی، 586ص: 1370؛ آشتيانى، 9-8ص: 3ج تا، ؛ نراقى، بى462ص: 1368؛ آملى، 33ص
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بـه كـردن بـرای رسـول هـر آنچـه از شـنيدن  ديدگان او ظاهر شده، از نگاهبرابر 

، 1421، عربى ابن( همچنين است ساير قوای حسىو  آمد مى به دست، آمد مى دست

  .)420ص: 1ج

  اينكـه وقتـى فرشـته بـر قلـب نخسـت: آيـد مى بـه دسـتاز عبارت فوق سـه مطلـب 

مستقيم در نفس طور  بهخود دارد كه همراه را ، در حقيقت آن وحيى شود مىرسول نازل 

؛ ايـن اتحـاد از آن رو از عبـارت فـوق دهـد مىقرار  يابد مىنبى با اتحادی كه با نفس او 

؛ مطلب دوم داند مىكه در ادامه نزول فرشته را گاه در خارج از نفس نبى  شود مىدرك 

او  و وحـى را بـر كنـد مىى بـر رسـول تمثـل پيـدا آنكه فرشته وحى گاه به صورت حسّـ

تفـاوتى ميـان  ؛ و مطلب سوم آنكه در اين تلقى حسّـى وحـى از فرشـته وحـى،خواند مى

، رساند مىد آنچه از طريق شنيدن به نفس رسول توان مىو فرشته  قوای نفس رسول نيست

به نظر » سماع«و » اسماع«هرچند اين . ديدن نيز عيناً همان كار را انجام دهد مثلاً از طريق 

تفـاوتى » سـماع«در اصـل  رسـد مىعادت داريم تفاوت دارد؛ اما به نظر  با آنچه ما به آن

بـر اسـاس . بودن وحى كافى اسـت ای گزارهو همين مسئله برای ما در اثبات  وجود ندارد

 »القـای سـريع معنـا«چـون همى هايبيرتوان گفت وقتى وحى با تع مىآنچه توضيح داديم 

  لزومـاً بـه معنـای عـدم وسـاطت الفـاظ ايـن امـرشـود،  مىتوصـيف  )222ص :2007قشيری، (

بـه هرحـال از سـنخ  ولـىچنان كه بايد روشـن نيسـت؛  آن القانيست؛ هرچند كيفيت اين 

 های بـر آنكـه از مطالـب و اصـطلاح  افزوناز ديدگاه عارفان، » وحى رسالى«بودن  گزاره

 .نيـز آشـكار اسـت عربـى ابنهمچـون  آنان های تست، از برخى عبارروشن ا گفته پيش

كـه  دارد مـىو بيـان  كنـد مىوحـى تصـريح  بـودن ای گزارهآنكـه بـر  بر  افزون عربى ابن

هـا نـازل كـرده  خداوند قرآن را در مقام تفصيل با همين حروف، كلمات، آيات و سوره

ای از قـرآن قابـل تبـديل  هيچ حرف و كلمه كند مى تأكيد ،)95ص: 3تـا، ج ، بىعربى ابن( است

  .)144ص: 1همان، ج(نيست 

ــوان يكــى ديگــر از  بســا چه ــانهبت ــان را ای گزارهی ها نش ــودن وحــى در نگــاه عارف  ب

 :همـان(هسـتند  معتقد است تمـام شـرايع، عطـايى عربى ابن. دانست ها شريعتبودن  ىعطاي
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تبع آن وحىِ حامل آن، بايـد پيشـينى   ؛ لازمه اين سخن اين است كه شريعت و به)254ص

وم مفهدخيل بدانيم،  كردن وحى را در عصری نبى اكرم نه كسبى؛ زيرا اگر تجربه ،باشند

 اين سخن آن است كه شريعت عطايى نيست؛ بلكه كسبى است؛ مگر آنكه كسى معنايى

ى كـه سـخن داشـته باشـدنظـر  در، رساند مىغير از آنچه لغت و اصطلاح از شريعت به ما 

و  نای ظاهر و باطن آناست، يا به معاست؛ زيرا شريعت يا تنها به معنای ظاهر دين  ديگر

در هـر  رو ايـن باشد؛ از مىكس ادعا نكرده است كه شريعت تنها به معنای باطن دين  هيچ

  .شود مىبودن الفاظ دال بر شريعت نيز ثابت  دين، پيشينى بودن عطايىصورت، با قبول 

كـه آيـا  اسـت )11ص: 1427بـونى، ( جايگاه وحـى عنوان به» قلب«ديگر مسئله مهم نكته 

منافاتى دارد يـا خيـر؟ بـه نظـر » شنيدن وحى«وحى و مسئله  بودن ای گزارهبر قلب با  اءالق

نيست؛ زيـرا وقتـى عارفـان از » سماع«با مسئله » نزول وحى بر قلب«منافاتى ميان  رسد مى

يـت فرشـته و شـنيدن از او گوينـد، ويژگـى خـاص آن را در رؤ مىوحى رسـالى سـخن 

اينكـه  ولـىنـد؛ كن مىصفت تنها چگونگى اين نزول را بيـان  اين دو رو اين از 1اند؛ دانسته

ديگر عارفان مبنى بر نزول ملائكه بر قلب  های تنهايى اين نزول چيست، از عبارجايگاه 

هـای عـادی دنيـوی نيـز  در علـم حصـولى و شـنيدن گونه كـه همان. شود مىآشكار  انبيا

و كسى  ای از نفس است رتبهممفاهيم حاصل شده از طريق حواس، ذهن و  نهايىجايگاه 

در اصطلاح » قلب« چون رو اين ؛ ازكه اين حواس جايگاه معارف تجربى است گويد مىن

اين شنيدن وحـى  نهايى، جايگاه )65ص: 1426كاشانى، ( مرادف است» نفس ناطقه«عارفان با 

ر ايـن د» سماع«دانست؛ هرچند از آن رو كه مقصود از  انبيارا نيز بايد قلب و نفس ناطقه 

مطرح اسـت كـه آيـا ايـن سـماع و  پرسشاين ، های عادی نيست وحى، شنيدن با گوش

 طباطبـايىيا خير؟ علامـه  گرفت مىصورت  9نبى اكرمشنيدن، توسط حواس ظاهری 

له على قلَبكِ«معتقد است معنای آيه  َنـه بـر شـخص  9كه نزول قرآن بر قلب پيـامبر» نز

نفـس وی را محـل تلقـّى وحـى  خواهـد مىكه قرآن ، شايد اين باشد كند مىوی را بيان 

                                                            
 .)34-33ص: 1425قيم جوزيه،  ابن: كن(دانند  جزئى در الهام نيز جايز مىرا به طور » سماع و شنيدن«برخى . 1
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حس حقيقت بدين معناست كه بدون آنكه دو  اين در. را اواعضای  ديگرمعرفى كند، نه 

شـبيه  هـا ترواي ايـن حالـت در. شد مى القافتد، وحى بر او بينايى و شنوايى وی به كار بي

طبـع  بـه .)449ص: 15تـا، ج بىطباطبايى، ( معرفى شده است» رحاء الوحى«و با عنوان  1هوشى بى

در اين صورت،  زيرااين شنيدن و ديدن نبايد توسط حواس ظاهری صورت گرفته باشد؛ 

و عارفـان مختلـف  فيلسـوفان. يـت كـرده باشـندافراد ديگری نيز فرشته وحـى را رؤ بايد

بـا توجـه بـه مفهـوم  رو ايـن ؛ ازه استگرفت مىمعتقدند اين شنيدن در مرتبه خيال صورت 

: 2، ج1392عبوديـت، ( ماهيت نزد نفـس اسـت اك خيالى كه حضور صورت تجريديافتۀادر

گفت كشف  توان مى ،با توجه به تقسيم مكاشفه به دو قسم صوری و معنوینيز ، و )62ص

شـيرازی، ( گانه اسـت وحيانى در حقيقت حضورِ صوری در عالم مثال از طريق حواس پنج

لاصـدرا پـس از آنكـه م. از حواس ظـاهری اسـتگانه غير  اين حواس پنج .)149ص: 1363

بـا هـم در حـواس روحـانى دانسـته،  ها را حضور توأمان صـورت و معنـا برترين مكاشفه

  :نويسد مىآورد،  اين مكاشفه، يقين بيشتری برای انسان مىكه  كند مى تأكيد

 گونـه كـه همانبرای ذات نفـس گـوش و چشـم و حـواس ديگـر وجـود دارد؛ 

 نْ كِـوَل الأْبَصْارُ   ىلاتعَمَْ  فإَِنها « :لب در اين آيه اشاره كرده استمطاين خداوند به 

ِ  القْلُوُبُ  ىتعَمَْ  ت دُورِ ى فِ ى ال فراوانى بـر  و در احاديث مشهوری نيز مويدّهای» الص

  .)150ص :همان( شود مىاين مطلب يافت 

بيننـد و  مـى حقيقت پيامبران با شهود عالم خيال منفصـل از خـويش، مـتن واقـع را در

عارفـان كـه در شـهود  ولـىبـا هـم اخـتلاف ندارنـد؛  گاه هيچدر تعاليم خويش رو  اين از

كننـد، دچـار  مىخويش گاه با عالم مثـالى متصـل بـه نفـس خـويش امـوری را مشـاهده 

در  انبيــا .)160ص: 1، ج1378جــوادی آملــى، ( هــای خــود هســتند در دريافــت نظرهــايى اختلاف

                                                            
معتقد است، اين حالات از آن رو بوده اسـت كـه طبيعـت جسـم انبيـا، تـاب تحمـل ايـن ارتبـاط  4امام خمينى. 1

ى خوانيم وقتى كه وحى با واسطه جبرئيل بر نب در روايات مى). 165ص: 1375خمينى، (روحانى را نداشته است 

داده اسـت كـه وحـى  شد، چنين ثقلى نداشته است؛ اما ايـن حـالات هنگـامى بـر وی رخ مـى مىنازل  9اكرم

 .)268ص: 17ج، 1403مجلسى، : نك(نموده است  مستقيم و بدون واسطه از خداوند دريافت مى
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كه آثار آن در نفـس  شوند مى  مادی مواجه با شنيدن و ديدنى غير اتصال با خيال منفصل،

مـادی و  های تاين صور معنا كه طريق حس، راهى برای ورود بدين بندد؛ آنان نقش مى

عـالم خيـال متصـل را وابسـته بـه  رو اين ؛ ازماهيت آنها به عالم خيال متصل به نفس است

ما خيال منفصـل، عـالمى جـدا از نفـس اسـت و ؛ ا)311ص: 2، جتا ، بىعربى ابن( نددان مىحس 

بـه  های آن تكـه صـور)20ص: 1370شـريف جرجـانى، ( و معانى مجرد اسـت ها صورتمحل 

 القـابه همين دليل در عرفان اسلامى، گاه از وحى با سرعت  ؛حواس ظاهری نيازی ندارد

ياد  )78ص: 2، جتا ى، بعربى ابن( »كه جايگزين عبارت شده است ای اشاره«و گاه از آن با تعبير 

ينـد و آن را گو مىسـخن  9نبـى اكـرموقتـى عارفـان از قلـب  ،بر اين اسـاس. ندكن مى

يت قلبى سخن ؤو از ر ،)313ص: ق1426بقلى شيرازی، ( نددان مىجايگاه نزول و طواف ملائكه 

ند كه با عـالمى كن مىحقيقت به اين مرتبه از نفس اشاره  در ،)31ص: ق1428همو، ( يندگو مى

 قلب نيـزگفته غزالى  بهو  شود مىاز عوالم حقيقى هستى، يعنى عالم خيال منفصل مرتبط 

غزالـى، (گيـرد  مىی مختلف پاك شده است، محـل تعلـيم الهـى قـرار ها آلودگىاز  چون

آنچه وی در جايى ديگر مطـرح كـرده اسـت،  با غزالىهرچند اين سخن . )231ص: ق1416

، در )254ص: 1، جتـا ، بىعربـى ابن(دانـد  مىرا كسـبى ن نبـوت خـاص عربـى ابنمبنى بر اينكـه 

 رو ايـن ؛ ازاين طهارت، تنها ايجاد زمينه است، نه كسب رسد مىبه نظر  ولى تناقض است،

  .كند مىاز وحى با عنوان تعليم الهى ياد 

  ای گزارهجايگاه جبرئيل در نزول وحى . 5

از او ياد كرده اسـت و ايـن بـر ای است كه قرآن كريم با اوصاف مختلفى  جبرئيل فرشته

ــژه وی در نظــام هســتى دلالــت صــريح دارد؛ اوصــافى چــون  1؛»گر تمثــل«: جايگــاه وي

» روح القـدس« 3؛»انبيا ۀكنند ياری« 2؛»فرشته امين وحى«؛ »وحى بر قلب انبيا ۀكنند تنزيل«

                                                            
 .)17: مريم(» فتَمََثلَ لهََا بشََرًا سَوِياًّ «. 1
وحُ الأْمَِي«. 2 بيِنٍ . عَلىَ قلَبْكَِ لتِكَوُنَ مِنَ المُْنذِرِينَ . نُ نزََلَ بهِِ الر م ِ195-193: شعراء( »بلِسَِانٍ عَرَبى(. 
 .)4: تحريم( »هُوَ مَوْلاَهُ وَجبِرِْيلُ «. 3
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ــتاده«؛ )102: نحــل( ــريم فرس ــد« 1؛»ای ك ــه«، »قدرتمن ــونده در م اطاعت«و  2»بلندمرتب ــان ش ي

ای بـه  اين جايگاه ويژه سبب شده است محققان اسلامى و عارفان، نگـاه ويـژه. 3»عرشيان

: 4، جتــا ، بىعربــى ابن(وی داشــته باشــند و او را بــدون آنكــه تغييــری در ذات او ايجــاد شــود 

  : نويسد امام خمينى مى. ، حاضر در عوالم مختلف هستى بدانند)202ص

 ىو در هر نشئه از نشئات، صـاحب وحـ...  ندكا ديپ» ىتمثلّ مثال«ل يجبرائ ىگاه

، و در یه بـه طــوريـد؛ در حضــرت علميـنــد و مشـاهده نماك كادرا یبـه طـور

، و در حضرات الـواح بـه ی، و در حضرات اقلام به طوریان به طوريحضرت اع

، و در یبـه طــور ك، و در حـس مشـتری، و در حضـرت مثـال بـه طــوریطـور

  .)323ص: 1373 خمينى،( یشهادات مطلقه به طور

پيش از بيان جايگاه جبرئيل در مرحله تفصيلى قرآن، بايد گفت محققـان عرفـان، بـر 

قـرآن كـريم مراحـل متعـدد هسـتى را تـا كـه اساس آيات الهى و مبانى عرفانى معتقدند 

دريجى قـرآن نيـز بـر همـين نزول دفعـى و تـ. رسيدن به مرحله مادی آن طى كرده است

بـه خـود وی نبـى اكـرم را مسـتقيم متعال تلقى قـرآن توسـط وقتى خداوند  .اساس است

ِ يكِ القْرُْآنَ مِنْ لدَُنْ حَ  ىلتَلُقَ « دهد مىنسبت  نايافتـه  ، اين همان قرآن تفصـيل)6: نمل( »مٍ يمٍ عَل

ـلتَْ آكِ «بر اساس آيه  رو اين ؛ ازو مجمل است ُيتـَابٌ فص ِ  »عْلمَُـونَ يا لقـَوْمٍ يـاتـُهُ قرُْآنـًا عَرَب

 تفصـيل ای مرحلـهاز هسـتى، إحكـام يافتـه و در  ای مرتبـهقرآن اسـت كـه در  ،)2: لتفص(

دادن قرآن در مرحله  در مرحله تفصيل است كه نقش جبرئيل در مقام تنزل. پذيرفته است

اينكه خداوند پيامبر را از خواندن تعجيلى  عربى ابنبه باور . شود مىلفظِ مثالى آن آشكار 

 تـان روست كه بايد منتظر تفصيل آن قرآنِ بسيط و مجمـل باشـد از آ كند مىقرآن نهى 

امر الهى مبنى بر تقاضای علم بيشـتر نيـز بـه طلـب كه  كند مىو بيان  بخواندجبرئيل بر او 

؛ كه ايـن خـود اشـارتى قـوی بـر )83ص: 1جتـا،  ، بىعربى ابن( علم تفصيلى قرآن مربوط است

                                                            
هُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كرَِيمٍ «. 1  .)19: تكوير( »إِن
ةٍ عِندَ ذِی العَْرْشِ مَكِينٍ «: در آيه» مكين«. 2 ُ20: يرتكو( »ذِی قو(. 
 .)21: تكوير( »مُطَاعٍ ثمَ أَمِينٍ «. 3
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را  نبى اكـرممشاهده جبرئيل توسط  عربى نابچون . قرآن در اين مرحله است بودن لفظى

طبع الفاظ قرآن در اين عالم، به جبرئيـل  به، داند مىدر بيشتر موارد در عالم خيال منفصل 

معتقدنـد ايـن نهـى  )114: طـه(» وَلا تعَجَْـلْ بـِالقْرُْآنِ «برخى درباره آيه . شود مىنسبت داده 

ول در مراتـب مختلـف، كمـال ظهـور پيامبر از تعجيل از آن روست كه قرآن بايد بـا نـز

خـاص از  ای مرتبـهاين تحليل خود تصـريحى بـر آن اسـت كـه  .خويش را دريافت كند

. گيـرد مىبدون نزول فرشـته وحـى صـورت ن ،يعنى همان مرتبه لفظى و مثالى آن ،قرآن

 دانـد، مى نبـى اكـرمرسـالت  از آنكه نزول فرشته وحى را لازمـۀ پس سعيدالدين فرغانى

  : دنويس مى

را بـا واسـطه دريافـت ] تفصيلى[كه وحى  كند مىاقتضا ] پيامبر[مرتبه رسالت تو 

كنى تا كمال جمعى قرآن در نزول آن در دو مرتبـه تفصـيلى و اجمـالى، ظهـور 

  .)83ص: 2، ج1428فرغانى، (تام يابد 

خواهد از عالم معنا بـه  تصريح كرده است وحى وقتى كه مى عربى ابنگونه كه  همان

تر است، عبور  حس تنزل يابد، لزوماً بايد از مَعبری كه به عالم معنا از حس نزديك مرتبه

 عربى ابناز اين سخن . )376-375ص: 2، جتا ، بىعربى ابن(اين مَعبر، همان عالم خيال است . كند

هـای ايـن  و از مبانى عرفانى، آشكار است كه اين معنا قبل از تنزل به مرتبه خيال، ويژگى

اسـت كـه  روشـنيابـد و  هـا را مى نـدارد و پـس از تنـزّل اسـت كـه ايـن ويژگىعالم را 

و تنـزل  1كنندۀ وحى در اين مرتبه، فرشته وحى، يعنى جبرئيل است كه با تلقى معنـا نازل

  .كند مىچون لفظ مثالى، همراه هم م خيال، او را با اوصاف اين عالمآن در مرتبه عال

، عالم مثال آثار عـالم مـاده اند كردهماده مطرح  در تفاوت عالم مثال و گونه كه همان

                                                            
ايم؛ زيرا عالم امـر و  گرفته  تعالى توسط فرشته وحى بهره در دريافت وحى از حضرت حق» اتلقى معن« عبارتاز . 1

شـوند كـه  الى در اينجا ضروری اسـت كـه چگونـه فرشـتگان متوجـه مـىؤاما پاسخ س ؛، از لفظ معرّی استامعن

نـزول [معنـای « :نويسـد عربـى در ايـن زمينـه مـى ابن. اند بايد به عوالم ديگر تنزل دهند تلقى كرده معنايى را كه

بـه آنهـا مطـالبى كـه ] بلكـه[كنـد؛  نيست كه خداوند آنها را خطابى به انزال امر مى اين] فرشتگان به امر خداوند

كنند كـه  آنان درك مى رو اين ازكند؛  شوند، القا مى شايسته مقامشان نيست، در صورت كسى كه به آن نازل مى

 .)638ص :2، جتا عربى، بى ابن(خداوند از آنها انزال را خواسته است 
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ی خـاص قـوه هـا ويژگىقونوی يكى از . مادی نيست ولى، بودن معنا لفظىرا دارد؛ مانند 

بـر اسـاس  .)383ص: 2008قونوی، (داند  مىخيال را ابداع معانى و انزال آن در صورت الفاظ 

، كند مىرا ابداع ن ه وحى معنازيرا فرشت ،ال متصل استاين سخن كه گويا درباره قوه خي

صفتى خاص برای فرشته وحى بـه دسـت آورد و آن اينكـه وقتـى فرشـته وحـى  توان مى

ى بخشــ صورت، آنهـا را در قالـب الفـاظ، كنــد مىمعـانى را از حضـرت ربـوبى دريافـت 

مشتركى بـا عـالم خيـال  اين استنباط از آن روست كه عالم خيال متصل، صفات. دكن مى

عـالم «به همين دليل عالم خيال منفصل را  ؛تر از آن است و وجودی ضعيف منفصل دارد

 .)890ص: 1375قيصری، ( 1اند ناميده» عالم مقيدّ«يال متصل را و عالم خ» مطلق
و برای انـذار قـوم بـه  محل تفصيل و كثرت نيست» الكتاب ما« چونبنابر آنچه گفتيم 

بـه تعبيـر  اسـت و» شديد القوی«يل است و از آن جهت كه جبرئنياز  تفصيل لفظى قرآن

 تأويـلهـای وی  توانـايىدارد كه به تنـوع  )155ص: 59، ج1403مجلسـى، ( روايات ششصد بال

ی سـاز صورت رو اين ، ازعالم خيال منفصل نزد او حاضر است های ت شده است، و صور

ظ را پـرداز الفـا لـف و صـورتؤاگـر م زيرابه جبرئيل نسبت داد؛  توان مىالفاظ قرآن را 

در . نسبت دهـيم 9پردازی را يا بايد به خداوند و يا به پيامبر جبرئيل ندانيم، اين صورت

اسـت كـه از محـل بحـث خـارج اسـت، يـا وحـى  واسـطه بىصورت اول وحى يا وحى 

قابـل  شـود، غير مى ، نقش جبرئيل در وحى، اگـر نگـوييم عبـثدر اين صورت. باواسطه

ند و قرآن را سخن دان مىتوسط جبرئيل  يافته تنزلرا و آياتى كه قرآن  توجيه خواهد بود

لف الفاظ را خود ؤنخواهند داشت؛ و اگر م ری شايستهتفسي رسد مىاند، به نظر  او شمرده

سروش خواهد بود كـه بـا ادلـه مانند عبدالكريم  بدانيم اين همان سخن افرادی 9پيامبر

مانده ايـن اسـت كـه  تنها راه باقى ور اين ؛ ازفراوان قرآنى، روايى و عرفانى سازگار نيست

مختلفى كه  های تمعتقد است صور عربى ابن .ی الفاظ بر عهده جبرئيل باشدساز صورت

                                                            
خر، به ترتيب بـا أن و نويسندگان متا، در تعبير برخى از شارح»عالم خيال مقيدّ«و » عالم خيال مطلق«دو اصطلاح . 1

: 1381زاده آملـى،  حسـن: كنـ؛ نيز 95ص: 1360تيانى، آش(نيز ياد شده است » عالم اصغر«و » عالم اكبر«عنوان 

 .)504ص: 1390نژاد،  ؛ امينى268و  160صص
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نـى در عـين اينكـه ؛ يعگيـرد مى، بدون تغيير در ذات او صـورت شود مىاز جبرئيل ديده 

 كنـد مىی مختلفى ظهـور ها صورت، در كند مىخود را حفظ ى القدس مقام ذاتى و روح

  :بينيم گونه مى و ما او را اين

كرد و گاه چنان تجليّى داشت كـه  روح القدس، گاه در صورت دحيه تجلىّ مى

ــق را در برمى ــى مى اف ــاه در صــورت درّ تجل ــت و گ ــرد؛  گرف ــن از[ك ــا ] رو اي ي

های مختلفى ايجاد كرد و مـا  های مختلفى بر او قرار گرفت يا او صورت صورت

گونـه تغييـری، ذاتـاً  ث كـه روح القـدس اسـت، از هردانيم كـه او از آن حيـ مى

: 4، جتـا ، بىعربـى ابن(كنيم  گونه درك مـى ما او را اين] هنگام تجلى[مبرّاست، ولى 

  .)202ص

هـای  مظهر مسائل مختلفـى گـردد و نـام ويژۀ جبرئيل است كه سبب شدهاين قدرت 

ن حيـث كـه مظهـر و از آ ن رو كه مظهر علم اسـت، روح القـدسگوناگونى گيرد؛ از آ

  .)77ص: 1، ج1428فرغانى، ( قول است، روح الامين ناميده شود

ی الفاظ قرآن به جبرئيـل در مرتبـه مثـالىِ بند صورتآنچه در انتساب  رسد مىبه نظر 

؛ زيرا از سويى قرآن كريم جبرئيل را شود مى تأييدقرآن بيان شد، با ظاهر آيات الهى نيز 

وحُ  بهِِ  نزََلَ « :داند مى 9نبى اكرمان نفس ناطقه وحى بر قلب يا هم كنندۀ نازل نُ يالأْمَِ  الر *

 َ ِ  ىعَل َ  كَ قلَبْ ِ * نَ يونَ مِنَ المُْنذِرِ كُ لتِ ِ  ىبلِسَِانٍ عَرَب ب ؛ نزولى كـه تـدريجى )195-193: شعرا( »نٍ يم

: نيز به جبرئيل نسبت داده شده است شود مىمعلوم » تنزيل«است و اين تدريج كه از فعل 

  قلُْ « ب لهَُ رُوحُ القْدُُسِ مِن ر َكَ نز  ِ : نحـل( »نَ يللِمُْسْلمِِ  یوَبشُْرَ  ینَ آمَنوُاْ وَهُدً يثبَتَ الذِ يباِلحَْق ل

های لفظى بسيار، سخن جبرئيل تأكيدو با احت صر بهالفاظ قرآن را  ،ديگر از سوی؛ )102

هُ لقَوَْلُ رَسُولٍ « :دانسته است تمامى ساخته و  هرچند برای آنكه قرآن به. )40: حـاق( »مٍ يرِ كَ إِن

، در ادامـه )466ص: 1، ج1427موصـلى، ( دانسـته نشـود تعالى حقپرداخته جبرئيل و منفصل از 

. )43: حاقـه( »نَ يلٌ مِـنْ رَب العْـالمَِ يـتنَزِْ «: دهد مىهمين آيه تنزيل آيات را به خداوند نسبت 

ى به جبرئيل را مصـلحت عـوام و نفـى انكـار علت انتساب آيات اله توان مىهرچند  البته

در اينجـا سـخن از صـرفِ انتسـاب ، ولـى )31ص: ق1428گيلانـى، ( كافران و منافقان دانست
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نيست؛ بلكه از آن روست كه اين تنزيل از مقـام ربـوبى توسـط جبرئيـل صـورت گرفتـه 

مـادی  غيـر بخشى صورتكه تناسب آن  با عالم مثال تناسبى داشته باشد طبع بايد بهاست؛ 

ی وحى توسط بند صورتاست كه اين  تأكيدلازم به . و مثالى به آيات در اين مقام است

 داند مى ای اشارهدر حقيقت وحى بيان كرده است كه آن را  عربى ابنجبرئيل با آنچه كه 

، منافاتى ندارد؛ زيرا مقصود ايـن اسـت )78ص: 2، جتـا ، بىعربى ابن( نشيند كه جای عبارت مى

 ،شده توسط جبرئيل، نه از طريق شنيدن و عبارت و تلفظ اندن الفاظ مثالىِ پرداختهكه رس

  .بر قلب صورت گرفته است القاءاز طريق  بلكه

ی ها ويژگىدر پايان تذكر اين نكته ضروری است كه هرچند ما از يك سو در تبيين 

 م و از سویكني مىی قرآن در قالب الفاظ را به جبرئيل منتسب ساز صورتوحى رسالى، 

 يـدباگوييم، ولى  مىوحى از شنيدن مثالى و معنوی سخن  بودن ای گزارهدر تبيين  ،ديگر

هرچنـد نيـز . ی مثالى قـرآن اسـتبند صورتتوجه داشت كه اين انتساب تنها در مرحله 

همـين قـرآن را بـه دلائـل  ،اين انتساب به جبرئيل به مفهوم واقعـى كلمـه، حقيقـى اسـت

ه وجـود با توجه بـه مسـئل. به خداوند و پيامبر نسبت داد توان مى تدرحقيقمختلف ديگر 

 حقيقتدرالفاظ قرآن را  توان مى، تعالى حقق وجودی در رابطى و استهلاك جميع حقاي

فيض الهى به تمامى هستى از جمله  خاستگاهاز آن رو كه  همچنين. به خداوند نسبت داد

و نيـز  گيـرد صـورت مىحقيقـت محمـدی  جبرئيل، از طريق خليفه االلهّٰ و انسـان كامـل و

حقيقت به وی نسبت درقرآن را نيز  توان مى، شود مىالفاظ مادی قرآن توسط پيامبر بيان 

لهى بـه جبرئيـل فيض ا واسطۀ» روح اعظم«يا همان » محمدی حقيقت« واقع چوندر. داد

 رسـد مىبه نظر . صورت گرفته است حق بهنيز  نزول قرآن به وی در مراتب وجود است،

 مسـلمانبر اساس روايات و سخنان عارفـان » روح اعظم«و » حقيقت محمدی«ىِ همان اين

برتر بودن از جبرئيل و «چون همبا صفاتى  ها تدر رواي» روح اعظم«. ل اثبات استنيز قاب

همراهى هميشگى با پيـامبر و اهـل بيـت بـرای «و  )231ص: 1، ج1404صفار، (» ديگر فرشتگان

با معصـومين در » روح اعظم«همراهى . توصيف شده است )461ص: همان(» دادن آنان ياری

: 1، ج1407كلينـى، (گذشته همراهى نداشته است  ت كه با هيچ يك از انبيا و اوليایحالى اس

واسـطه فـيض بـه ديگـر مراتـب « ماننـددر عرفان از اين خلق اعظـم بـا اوصـافى . )273ص
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و » قطـب الاقطـاب«، )61ص: 6، ج1422آملى،(» اللهّٰ اوّل ما خلق ا«، )701ص: 1368آملى، ( »وجودی

شـده بـا اوصـاف  اوصاف يـاد كه آنجا از. ياد شده است )133ص: 1375قيصری، (» انسان كبير«

وح ر«مقصـود از  رسـد مىبـه نظـر  رو اين از ،ى داردهمان ايندر عرفان » حقيقت محمدی«

» روح اعظـم«ر ايـن و گويا به همين دليل، سيدحيد است» حقيقت محمدی«همان » اعظم

بـا توجـه بـه نيـز با توجه به ايـن اجمـال و . )111ص: 1، ج1422آملى، ( داند مىرا حامل نبوت 

، بـه نظـر )264ص: 1398بابويـه،  ابن( شـود مى القااينكه در برخى روايات، وحى نيز بر جبرئيل 

آن  معـانى القاینزول قرآن و  سرسلسلۀ» حقيقت محمدی«يا همان » مروح اعظ« رسد مى

بـه ، ولـى در نفس جبرئيل به لحاظ جنبه حقىّ پيامبر است القااين . در نفس جبرئيل است

  .نزول لفظى قرآن بر نفس ايشان است جبرئيل واسطۀ 9لحاظ خَلقى نبى اكرم

  گيری نتيجه

نبـى در عرفان اسلامى پس از پذيرش دو نزول دفعى و تـدريجى قـرآن كـريم بـر قلـب 

دهنـد كـه  نسـبت مـى ول قرآن مجمل يا همان معـانى وحـىنزول دفعى را به نز 9اكرم

قـرآن  ای گـزارهدر نـزول تـدريجى سـخن از نـزول . نزول لفظى در آن جايگاهى ندارد

نزول لفظى قـرآن در عرفـان را  توان مىاز دو روش  كم دستدر اين نزول، . كريم است

ّ ) الف: اثبات كرد بر اسـاس ) ب تب؛تعالى در اين مرا حقى بر اساس مراتب هستى و تجل

بـر اسـاس . در تنزيـل ايـن وحـى ئيلجبريعنى تبيين وحى رسالى و جايگاه فرشته وحى، 

وحى و قرآن موجودی از موجـودات عـالم اسـت،  كه چونگفت  توان مىمراتب هستى 

لزوماً بايد در مراتب مختلف هستى از صقع ربوبى تا عالم ماده، وجـودی متناسـب بـا آن 

آنچه در مرحلـه صـقع ربـوبى بـدون قيـد بـوده اسـت، در  رو اين از ؛مرحله را داشته باشد

 .يابـد مىی ايـن عـالم را در خـود هـا ويژگىعالم مثال و عـالم مـاده،  ويژه بهعوالم ديگر 

كـه علـم حصـولى  ستى، مراحل مختلفى از مقام لدنىّحقيقت قرآن بر اساس مراتب ه در

بودن را طى  »عربى مبين«يافته و  قام تنزيلم در اين مقام راهى ندارد، تا مقام مثالى و سپس

، عـالم مثـال يابـد مىتفصـيل  ای كه قـرآن مجمـل مرتبهبر اين اساس، اوّلين . كرده است

وحى  ای گزارهنزول وحى رسالى توسط فرشته وحى راهى ديگر برای اثبات نزول . است
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قـرار گرفتـه ر عهده فرشته وحى بر اساس اين قسم از اقسام وحى، رسالتى خاص ب .است

ايـن تنزيـل از آن رو توسـط وی صـورت . و آن تنزيل وحى در قالـب لفـظ اسـت است

 كنندۀ تنزيل«و او را  دهد مىگرفته است كه قرآن كريم، تنزيل قرآن را به جبرئيل نسبت 

ل منفصـل اسـت، فرشته وحى كه به تعبيری مالـك عـالم مثـا. داند مى» انبياوحى بر قلب 

كه به عالم خيـال منفصـل  الفاظ مثالى در عالم خيال متصلر قالب د معانى قرآن كريم را

 9نبـى اكـرمشده در قالب مثال، در قلب  كند؛ و اين الفاظ ابداع مىوابسته است، ابداع 

عالم خيـال نـزد وی  های تاست و صور» شديد القوی«جبرئيل چون يعنى  شود؛ مىنازل 

اين وحـى را در عـالم  بر عهده دارد، را »تنزيل وحى«و  انبيا» تعليم«حاضر است و وظيفه 

ى الفاظ توسط جبرئيل از آن روسـت كـه بخش صورتاين . كند مىنازل  انبيامثال بر قلب 

ن مقـام جايگـاه اجمـال و زيـرا آ و لـدنىّ، مقـام تفصـيل وحـى نيسـت؛» ىامّ الكتاب«مقام 

اسـت كـه  ، عـالم مثـاليابـد مىمـادی  كه كثرت شـبه ای مرحلهاولين  ولى بساطت است؛

 های آن عالم نزد وی حاضر اسـت؛ تتحت سيطره جبرئيل شديدالقوی است؛ زيرا صور

شود، در عوالم ديگر تمثل  به همين دليل است كه بدون آنكه از مقام اصلى خويش جدا

آنكـه وی  بـر  افـزونبا توجـه بـه ايـن جايگـاه ويـژه جبرئيـل در وحـى رسـالى، . يابد مى

هـد داشـت، بسـياری از وصاف وی در قرآن و روايـات خواجايگاهى رفيع و متناسب با ا

شـدن الفـاظ  و پرداخته نبـى اكـرمبـر  ای گـزارهمبنى بر عدم نزول وحى  شبهات امروزی

  .رفع خواهد شد اساساً زمينى وی،  های قرآن بر اساس تجربه
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  در کشاکش وحدت و تشخصّ غزالی
  *حسين وفاپور

  چكيده

» وار اه شخصنگ«ای از  طيف گسترده در برداشت از مفهوم خدا ميان متفكران مسلمان با

. مواجـه هسـتيم فيلسوفان و عارفاندر ميان » انديشه وحدت وجودی«در ميان اشعريون تا 

دو انديشه كاملاً متفاوت از مفهـوم خداونـد ارائـه  اش، یركمختلف ف در دو دورۀ ىغزال

غزالى شاهد يك كشاكش درونى ميان دو طيـف تفكـر ما در انديشه  واقع در. داده است

 یركــمتف عنوان بــه ســو كغزالــى از ي .گرايــى هســتيم و وحــدت يعنــى تشــخص وجــود

لام كـاز خداونـد و صـفات او مطـابق بـا  ى، مفهـومیاشعر ىلامكش در سنت يك راست

، شيها انديشهپس از تطور فكری و تجديدنظر در برخى  دهد، ولى همو مىارائه  یاشعر

با  وی. شده است ليمتما عارفان یبه نگاه وحدت وجود یو اشعر ىلامكاز نگاه صرف 

ايـن تغييـر نگـاه . دهـد مىتحليلى افلاطونى، مفهومى وحدت وجـودی از خداونـد ارائـه 

دهـد كـه  مىنشان  ،اثر گذارده است یلسوفان بعديعارفان و ف یها آنكه بر نگاه بر  افزون

شـود، از درك  تر نزديـكنگـاه يـك مـتكلم يـا فيلسـوف متألـه بـه ذوق عرفـانى  چه هر

 تر نزديـكفاصله گرفته و به برداشت وحدت وجودی از مفهـوم خـدا  وار از خدا شخص

  .ی متفكر نيز اثر خواهد داشتها انديشه ديگرخواهد شد و اين تغيير در 

  ها واژه كليد

  .الأنوار وةكمش، مفهوم خدا، تشخص وجود، وحدت وجود، غزالى

                                                            
 09/02/1398: تاريخ پذيرش  28/03/1397: تاريخ دريافت

 vafapoor@acecr.ac.ir   دانشگاه تهران، ايراناستاديار جهاد دانشگاهى  *

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و علمىفصلنامه 
  1398، بهار )93پياپى (سال بيست و چهارم، شماره اول 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 24, No. 1, Spring, 2019 
  77-55صفحه 
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  مقدمه

ناقشـه در جهـان ه در موضـوعات پرمكران بزرگ جهان اسلام است كاز متف ىكي ىغزال

 دادهمتفاوتى ارائـه  آرای اش یركمختلف ف های خاص دارد و در دو دورۀ ديدگاهاسلام 

جهـان اسـلام شـناخته در ش يكـ مدافع سرسخت و راسـت كي عنوان بهاو همواره . است

او . سته استدان مى شدوران برشده كه رسالت اصلى خود را دفاع از انديشه دينى حاكم 

دنظر در گذشـته يـخود و تجد های انديشهدر  ىشيه عزلت و بازانددور كيحتى پس از 

از  كوشد مىآن دانسته و  شدۀ های فراموش دانشگر اسلام و  ايخويش، باز هم خود را اح

و  مسـلماناننـد و جامعـه ك یري، جلوگيجاد شدهن اانار اسلام و مسلميه در مسك ىانحراف

  .بازگرداند ىسلام واقعاسلام را به ا عالمان ويژه بهو  ىعلوم اسلام

دوم امام غزالى درصـدد تبيـين  ۀاستفاده از تحليل محتوای برخى آثار دوربا در ادامه 

در مفهوم خدا و برداشـت عرفـانى و اشـراقى از ايـن  ويژه بهفكری ايشان  های دگرگونى

بـا مفهـوم  اسـت،نگاه كلامـى كـه سـياق فكـری غزالـى . مفهوم در انديشه ايشان هستيم

در تـاريخ انديشـه اسـلامى هـر . و وحـدت وجـودی از خداونـد در تضـاد اسـتاشراقى 

برداشـت او از مفهـوم خـدا،  .ويژه كلام اشعری تقرب داشته اسـت بهمتفكری به كلام و 

وار و متمايز از خلقت و در تقابل با هر نوع وحدت با خلقت بـوده اسـت  مفهومى شخص

در ا به دنبال خواهد داشت كه در اينجا اين نگاه الزامات و مشكلات فلسفى ر گمان بىو 

 ويژه بـهتفكـر فلسـفى  ازاز ديگر سو هر متفكری به هـر انـدازه كـه . تبيين آنها نيستيم پىِ 

بـه همـان ميـزان تقريـر او از مفهـوم خداونـد و  ،باشد آشنافلسفه اشراقى و تفكر عرفانى 

و دوره زندگى غزالى حال اين دو نوع تفكر را در د. خلقت، تقريری اتحادی خواهد بود

در تحليـل متـون ايشـان  كنـد، نمىصـراحت اذعـان  بـهمشاهده كرد كـه گرچـه  توان مى

  . چنين كشاكشى را برداشت كرد توان مى

  های فكری غزالى دوره. 1

و  ىخـود را حراسـت از اسـلام واقعـ ىه، رسالت اصـلياستاد برجسته مدارس نظام ىغزال
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و  ىلامـكمختلـف  هـای گروهره در صدد مجادله با اسلام دانسته و هموا ىقيحق باورهای

  منـاظره و مقابلـه بـا یارايـرا  ىسـكوه اسـتاد طـراز اول بـوده و ين شـيبود و در ا ىفلسف

داشـته اسـت و آثـار او را بـه  ىنياو آثار بسياری در مباحث د. او نبوده است ىتوان جدل

 ىپـس از بررسـ یمن بـدوتـر عبـدالرحكد. انـد تاب نام بردهكز تا چند صد يآم حد مبالغه

تاب را جزو آثـار ك 75ن موضوع، يافانه در اكو پژوهش موش ىق آثار منتسب به غزاليدق

داشـته  ىشـه اسـلاميبسـياری بـر اند تأثيردام در حوزه خود كه هر كدانسته  ىغزال ىقطع

  .است

 یركـه در جهان اسلام و غرب شـناخته شـده و در دوره اول فكاز آثار مهم او  ىكي

، در رد آرای الفلاسـفه تهافـت تـاب كش از دوران عزلت نگاشته شده اسـت، يو پ ىغزال

ر كـضـربه سـهمگينى بـر تف تهافـت الفلاسـفه. فيلسوفان يونان و فيلسوفان اسـلامى اسـت

ه بسـياری از انديشـمندان غـرب بـه اشـتباه كرد؛ به نحوی كفلسفى در جهان اسلام وارد 

ان فلسـفه در يـتـاب او را پاكاورد و يگـز سـربرنهر ى، فلسفه اسلامتهافتمعتقدند پس از 

  .دانند ىجهان اسلام م

 كوشـد مىنـد و ك ىرا رد مـ فيلسـوفان آرایتاب، در بيست موضـوع كن يدر ا ىغزال

 ىقـول بـه قـدم زمـان ى، يعنـىنـيشان را در سه موضـوع ديا ىو استدلال ىاشتباهات منطق

امـت ياجساد و حشر آنهـا در روز قار بازگشت كو ان ياتار علم خداوند به جزئكعالم، ان

 هـای آموزهبـرخلاف  مسئلهن سه يدر مورد ا فيلسوفان آرایمعتقد است  ىغزال. ندكان يب

بـه « :فر اسـتكوم به كند، محكی را ابراز ا هيه برخلاف اسلام نظرك ىسكاسلام است و 

بران است و غميذب پكمستلزم اعتقاد به  مسئلهن سه ياز ا ىكياعتقاد داشتن به  ىنظر غزال

  .)214ص: 1، ج1385دينانى، (» افر استكاذب بداند كغمبران را يه پك ىسك

شـان، دغدغـه يو رد نظر ا فيلسوفانبه مباحث  يىگو ل خود را در پاسخيدل ىالبته غزال

 باورهایدانستن  كفيلسوفان و سبن توسط ااز مؤمن ىمسلمانان و انحراف گروه ینداريد

 ىنـيد باورهـایو  دسـتورهابزرگـان فلسـفه از  آراینسـتن توسط ايشـان و برتـر دا ىنيد

ه در وجود خود، نسـبت بـه همسـالان و هماننـدان خـود بـه كدم يرا د ىگروه« :داند ىم

ن اسلام، چون عبادات را يف دين جهت وظاياز ا. شتر اعتقاد دارنديب ىكريو ز یاريهوش
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شــتن را از يخوو  شــمارند ىم كوچــكن چــون نمازهــا را يــننــد و شــعائر دك ىمــ كتــر

 یرويـدارنـد پ ىه مـردم را از راه خـدا بازمكـ ىننـد و از گروهـك ىمحذورات حفـظ نمـ

فـر كه كـسـت ين نيـافرند و جز اكن يخوانند و آنها به روز واپس ىج مكنند و آن را ك ىم

، افلاطـون و ل سـقراط، بقـراطيـاز قب :اسـت كبـزرگ و دهشـتنا يىها دن ناميآنها از شن

  .)42-41ص: »الف«، 1363غزالى، ( »ارسطو و امثال آنها

ونان موجـب ي از بزرگان فلسفه ىاسلام فيلسوفان یرويطره فلسفه و پيس ىاز نظر غزال

او در . گـردد ىخـدا م احكـاممسلمانان از  یرويپ كو تر ىاسلام باورهایشمردن  كسب

بـه «ه كـ دارد ىان ميب ىفلسف مسئلهست يلسوفان در بيو پس از نقد و رد نظر ف تهافتان يپا

 ىلامكمختلف  یها ان فرقهيمسائل در م ىر شد در مابقكذ تر پيشه ك یا مسئلهر از سه يغ

ن يـن موضـوعات موجـب خـروج از ديـدر ا یا ژهيوجود دارد و داشتن نظر و ىاختلافات

در آن سـه موضـوع از  ىول ،تر است كينزد فيلسوفانشان به مذهب يشود و مذهب ا ىنم

بى صـمن متـولى ديـن و صـاحب عنوان بـهغزالى  .)357ص: همـان( »تيسن یا ر آنها چارهيفكت

لوگيری از انحـراف عقايـد دينى و ج باورهایبزرگ در نهاد دين، رسالت خود را حفظ 

  . داند مىواسطه نفوذ عقايد ديگر  ايشان به

 آرایامـل از كمستلزم اطلاع  فيلسوفان آرایه ورود به مباحث فلسفه و رد كاز آنجا 

را نگاشـته و  مقاصد الفلاسـفه تهافت،از  پيش ىن موضوع است، غزاليلط بر اشان و تسيا

ه سـخنى كاز من خواستى «: ندك تاب بيان مىكدر مقدمه آن هدف خود را از نوشتن اين 

يافتن بـر  نم؛ چون اطلاعكشافى در باب نمودار ساختن اشتباهات و خطاهای فلاسفه بيان 

نمود و به تيرانـدازی در  ن و محال مىكآن نامم كمذهب فاسده، پيش از احاطه بر مدار

ى مانند بود، بهترآن ديدم نخست آرا و معتقدات فلاسفه را بشناسـى تـا بـه تنـاقض كتاري

ه بـر سـبيل ايجـاز در بيـان عقايـد كـرو بر آن شدم  اين عقايد ايشان بهتر واقف گردی؛ از

از . )12ص: »ب«، 1363الـى، غز(» نم وقتى مقصود من، تفهـيم نظـرات آنهاسـتكفلاسفه ايراد 

تـاب كگوينـد  ه مىكـسـانى كآورده است، آشـكارا نظـر  مقاصـدآنچه غزالى در مقدمه 

فيـر و رد فيلسـوفان كپس از تهافت نوشته شده و در آن غزالى از نظـر خـود در ت مقاصـد

واقع غزالى برای رد  شود و در رد مى  املاً كرده است، كبرگشته و از راه گذشته خود توبه 
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دادن تسلط خـود بـه فلسـفه، كتـابى در تحليـل و بررسـى  رای فيلسوفان ابتدا برای نشانآ

آرای ايشان نگاشت كه در نوع خود كتابى دقيق و آموزشى در زمينه فلسفه مشائى است 

و با اين اثر از قبل راه را بر كسانى كه در آينده بخواهند ناآگاهىِ غزالـى را دليلـى بـرای 

  :سته استرد آرای او بدانند ب

دهـد و نگـاه  ىخـود ارائـه م ىدر مباحـث فلسـف ىه غزالـك یبه جهت دقت نظر

ن نظر يمانند ملاصدرا به ا یا عده ند،ك ىارائه م یه در مباحث نظرك یا لسوفانهيف

يشان برگشـته ر ايفكرد فلاسفه و ت ىعنياز نظر خود  مقاصددر  ىه غزالكاند   رفته

ر فلاسـفه و يفكپس از ت ىه اعتقاد دارد غزالك یتر داوركد یا مانند آقايو  است

تـاب كرده و كر يي، نظرش در مورد فلاسفه تغىتر در مباحث فلسف قيبا مطالعه دق

ــيرا در جهــت تب مقاصــد ــه رشــته تحريرات اكــن تفي ــشــان ب ر درآورده اســت ي

  .)12-15ص: 1370دينانى،(

بـه جايگـاه سياسـى و البته ناگفته نماند كه غزالى در اين مسير و در رد ديگـر عقايـد 

سـته اسـت و دان مىاجتماعى خويش توجه داشته و وظيفه حكومتى خود را در اين مسـير 

ی اسلامى تا حـدی خـود را مـأمور ها انديشهديگر  آرایگفت كه غزالى در رد  توان مى

همانـا « :هايى داشـته اسـت هجمـه هـا گروهسته و بر طبق نظر ايشان به اين دان مىحكومت 

اجــه بــر اســماعيليان مجبــور بــوده اســت از بابــت تنفيــذ اوامــر عباســيان و غزالــى در مه

   .)53ص :1987تامر، (» سلجوقيان

 ىشـافع ىلامـكه، دفاع از فرقه ياز اهداف مهم در مدارس نظام ىكيدانيم   ىچنانچه م

وده بـ فيلسـوفان ويژه بـهمختلـف  های گروهو نوشتن رديه بر  ىمذهب یها گر فرقهيو رد د

 عالمـانن ياز متبحرتر ىكنيز ي و ز داشتين یاستاد جدل بود و ذوق سرشار ىغزال .است

  .ها بوده است گر فرقهيآن دوران در رد د

ه بـوده و يـوه و عظمـت در مـدارس نظامكدر اوج شـ ىه غزالـكـ یا اما پـس از دوره

شـود و  ىجـاد ميدر درون او ا ىبه ناگاه تحول ،ای در دربار خلفا داشته است ژهيگاه ويجا

شـام بـه  یدو سال در مسـجد امـو. رديگ ىانه از بغداد هجرت كرده و گوشه انزوا ميمخف

ن و پـس از آن بـه يشود و سـپس بـه فلسـط ىاضت مشغول ميو ر یدار زنده تهجد و شب
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رد و بـا يگر از خلفا صله نگيه دكند ك ىل تعهد مير حج بر مقام خليرود و در مس ىمكه م

 ىآثار متفاوت ىطول كشيد و پس از آن، غزال  سال به ن دهن دورايا. ندكلمان مجادله نكمت

را  وة الأنـوارکمشـو  احیـاء العلـوم، یمیای سعادتکتوان  ىن آنها ميتر ه از مهمكنگاشت 

ى از ايـن كـي. رده استكه در برخى از آرای خود تجديدنظر كرسد  نام برد و به نظر مى

ه ديدگاه او از نگاه كت است موضوعات بحث تصور از خدا و صفات باری و نحوه خلق

  .لامى و اشعری به نگاه وحدت وجودی عارفان متمايل شده استك كخش

ه يكى از منابع اصلى بحث ما در اين مقال است، شرح آيه نور اسـت ك وةالأنوارکمش

ای  انديشـه. دهـد ه نگاه متفاوت و عرفانى غزالى را در بحث خداوند و خلقت ارائـه مىك

ديگر آثار غزالى در دوره پس از عزلت ارائه شـده آشـكارا از تغييـر كه در اين كتاب و 

آرای ايشان حكايت دارد و در برداشت ايشان از مفهـوم خـدا نيـز گـرايش بـه مفهـومى 

صـراحت  عنوان يك مـتكلم به گرچه او به. اشراقى و وحدت وجودی قابل استنباط است

يشه كلامـى اشـعری كـه خـود را گاه از اند كند و هيچ از انديشه وحدت وجود دفاع نمى

كنــد، ولــى فرازهــای زيــادی از مطالــب ايشــان  دانــد، عــدول نمى متــولى دفــاع از آن مى

گر اين تغيير ديدگاه است؛ زيرا به جهت گرايش عرفانى و متصوفانه كه در اواخر  تداعى

 كه لازمه نگاه عرفانى در دين، نـوعى نگـاه وحـدت آنجا عمر در او غلبه داشته است و از

وجودی به هستى است، تقرير وحدت وجودی از خلقـت نيـز از آرای او قابـل برداشـت 

  .است

  الانوار مشكوة اصالت . 2

برداشـت وحـدت وجـودی از مفهـوم  ويژه بـه الانـوار مشـکوة مطرح در  آرای كه آنجا از

ــا روح حــاكم بــر  ،خداونــد اشــعری (غزالــى در انديشــه دوره اول ايشــان  های ديــدگاهب

از  الانـوار مشکوة  بسا چهكه است تعارض است، برخى را به اين ظن كشانده  در )مسلكى

ی فراوانى ها كتابگفته شد  تر پيش گونه كه همان زيرا؛ باشدی منتسب به ايشان ها كتاب

شناسـان  غزالى انـد و ايـن موضـوع معركـه آرای تا چند صد كتاب به غزالى انتساب داده

  .شده شده است
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ها پژوهش از ميان چند صد اثر منتسب به  رحمن بدوی پس از سالعبدال در اين ميان،

نيــز از جملــه  مشــکوة الانــواركــه اســت اثــر را از آثــار قطعــى غزالــى دانســته  75 ،ايشــان

بـه  مشـکوةبحـث انتسـاب  تحقیقی بر این کتاب،دكتر ابوالعلا عفيفى در مقدمه . آنهاست

و لاشك فـى ان رسـاله « :دانند ر ايشان مىيقين اين اثر را از آثا غزالى را مطرح كرده و به

» من مؤلفات الغزالى المتاخره التى تمثل عصر النضـج الفكـری و الروحـىمشکوة الانوار 

   .)4ص: 1964الغزالى، (

مشـکوة ، به كتاب ديگری با عنـوان مشکوة الانوارالبته عفيفى پيش از بررسى اصالت 
در نسـخه  كـه حالى در ؛تسب به غزالى استكند كه من اشاره مى الاخبـار الانوار فی لطایف

بن محمـد مشـهور بـه  الـدين علـى يعنـى علاء كتـاب، مؤلـف واقعـى نامخطى آن كتاب 

ى نـدارد و ممكـن و آن كتاب هيچ ارتباطى به غزال آمده استالفقيه الحافظ المصری  ابن

به غزالـى  مشکوة الانوارغلط به غزالى منجر به ترديد در انتساب  های است همين انتساب

خود عفيفى . هست نظرهايى فاختلا مشکوة الانوارالبته در تاريخ دقيق تأليف . شده باشد

ن نيـز در كتـاب خـود كـه مجمـوع كند و ماسينيو تاريخ دقيقى از تأليف كتاب ذكر نمى

در تاريخ تأليف كتـاب را  ،آوری كرده است در تاريخ تصوف در اسلام را جمع ها رساله

ای كـه  كنـد؛ دوره ى همان دوره اعتكاف غزالى در طوس ذكر مىنيع 505تا  495 حدود

مشـکوة و  معیـار العلـم، المقصـد الاسـنی، محـک النظـريى از جملـه هـا كتابدر آن ايام 
  .)همان(است  نگاشته شده الانوار

بـه غزالـى  مشکوة الانوارانتساب  منطق و معرفت از دیدگاه غزالیدينانى نيز در كتاب 

كنـد و در نقـد و  به اين كتـاب اسـتناد مـى بارهاايشان  .است ل دانستهرا مفروض و مسج

مولانـا در  همچنـين .بـرد مىايشان از اين اثـر بهـره  آرای آرای غزالى و تغيير دربررسى 

های غزالى بهره بـرده اسـت و ميردامـاد در انتخـاب  خود از مثال آرایمثنوی برای تبيين 

دينـانى، (غزالى بهره گرفته است  مشکوة الانـواراز  جذواتو  قبساتی خود به نام ها كتاب

 ،هـای او به غزالـى و انديشـهبا اشاره  فتوحات مکیهالدين عربى نيز در  محى .)156ص: 1370

شناسـان  بنـابراين مبتنـى بـر نظـر غزالى ؛)31ص: همـان( كند مىدر برخى موارد از او تمجيد 

  . ه غزالى اطمينان حاصل كردب مشکوة الانوارتوان از اصالت انتساب  ، مىمشهور
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  وحدت وجود. 3

وحدت وجود و برداشت وحدت وجـودی از خداونـد از مفـاهيمى اسـت كـه متصـوفه، 

اند و همواره مورد نقد و رد  كرده ىاشراقى وارد ادبيات كلامى اسلام فيلسوفانو  عارفان

مـى تمـايز و اخـتلاف ميـان خـدا و خلقـت در انديشـه كلا. بوده اسـت مسلمانن متكلما

از هستى همواره مورد نقد ايشان قرار گيـرد  یتا درك وحدت وجوداست موجب شده 

ن اجمـاع وجـود بر رد ايـن نظريـه در ميـان متكلمـا كلامى تقريباً  های و در تاريخ انديشه

 بيشـترو  عارفـانايـن انديشـه بـا تقريرهـای متفـاوت در ميـان تمـامى  ،از ديگر سو. دارد

هـای متفـاوت بـه ارائـه و دفـاع از ايـن  ان با تقريرها و تحليلوجود داشته و ايش فيلسوفان

ن بـوده ت وجود همواره مورد مناقشه متكلمـان و متـدينانظريه وحد .اند موضوع پرداخته

ن بـه آن شـده د موجب صدور حكم تكفيـر بـرای قـائلاتا حدی كه در برخى مواراست 

يری از وحدت وجود شـده ارائه تقر در ها مين مطلب موجب ارائه برخى توجيهاست و ه

  .به نحوی آن را با ظاهر عقايد دينى قابل جمع و سازگار سازد تااست 

شفايى پانزده توجيه برای تبيين وحدت وجود به شكلى كه در تضاد با توحيـد نباشـد 

وی  .داند مىكه برخى از آنها را بسيار ضعيف و برخى را دارای قوت علمى  دارد مىبيان 

 دانـد مى تر نزديكرا به ثواب  فيلسوفانملاصدرا و برخى  ديدگاه خاصاين آرا، از ميان 

الوجود بـا  شـدن واجـب اين نظريـه بـه حلـول و مخلـوط و در مجموع قائل است كه اگر

مسـتوجب  ،آن را انكار كرد و اگر به اعتقاد حلول منجر شود توان مىن نينجامد،ممكنات 

  .)60-26ص: 1354شفايى، (تكفير است 

نار آمدن با نظريـه وحـدت ن در ككه مشخص است مشكل اصلى متكلما گونه همان

شدن خالق و مخلوق و يا حلول واجب در ممكـن اسـت و همـين موضـوع و  وجود يكى

ن به موجب رد اين نظريه و تكفير قائلادر ابراز اين نظريه  عارفانشطحيات برخى  ويژه به

ــ .آن بــوده اســت و دارا بــودن عنــوان  اش ىغزالــى نيــز بــه ســبب جايگــاه سياســى و دين

گرايش عرفانى و ارائه تبيينى وحـدت وجـودی از  رغم به ،در زمان خود ىالاسلام تحج

در بيانـات  تـوان مىبه دفاع از ايـن نظريـه نپرداختـه اسـت و ن صراحت به گاه هيچخلقت، 
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عرفـانى و ذوقـى در  هـای گرايش سبب ؛ ولى بهصراحت دفاعى از اين نظر يافت بهايشان 

 آرایبرداشتى وحدت وجـودی از  توان مى، اش در دوره دوم زندگى ويژه وی، بهشه اندي

دت وجود از نظر غزالى قابل ارائه است كـه گمان تقريری از وح بىالبته . ايشان ارائه داد

به بيانى ديگر شايد بتوان گفت كه آنچـه  ؛سازگاری بيشتری با انديشه كلامى داشته باشد

اسـت و  )panentheism( انديشـه خـدافراگيردانى ،شه دينـى داردقابليت سازگاری با اندي

ويژه در  و شايد نوعى وحدت شهود را بـه) pantheism(خدايى  توان مفهوم همه كمتر مى

انديشه كسى كه هنوز در سنت كلامى اشعری قرار دارد، با ديگـر آرای ايشـان سـازگار 

  .قلمداد كرد

  )ص وجودتشخّ  وحدت يا(مفهوم خدا در انديشه غزالى . 4

 ىلامـكگرا در ادامـه سـنت  ش و سـنتيكـ راسـت یركـمتف عنوان بـه سـو كياز  ىغزال

م كه مورد قبول سنت حـاكد ده ىاز خداوند و صفات او ارائه م ى، مفهومىكمسل یاشعر

ور در كصـفات مـذ متشـخص و بـا ىه براساس آن خداوند خالقكاست  یلام اشعركبر 

 صـفاتىگر يد یو دارا یو ابد ىات، ازليعالم به جزئ خالق جهان، ، يعنىاتيقرآن و روا

ن اعتقـادات موجـب طـرح يهمـو  )يـهثمان یقـدما(ه است آمد یلام اشعركه در كاست 

كسـانى البتـه . شان شده اسـتيا آرایو رد  فيلسوفانمعتزله و  سویاز  ىالات فراوانكاش

 دانـد مىن مصـطلح سـبب فاصـله از اشـاعره، اشـعری را بـه غزالىمانند كوجيرو ناكامورا 

بيشتر به جهت جايگاه سياسى و اجتماعى است كـه او اشـعری  ؛ بلكه)98ص: 1389ناكامورا، (

ايـن . عرفانى در ديدگاه ايشـان دارد آرایفراوان  تأثيركه اين خود بيانگر  شود مىناميده 

از . تر است تا تنزيـه دورانى است كه مفهوم خدا نزد او به تشبيه نزديك ،غزالىدوران در 

از مشـاجرات و  ىدر دوران عزلـت ده سـاله خـود پـس از سـرخوردگ ىگر سو، غزالـيد

دن يـلام و دكـمثـل فقـه و  ىثمـر دانسـتن علـوم ىو پـس از ب ىو جـدل ىلامكمنازعات 

 ىن در اسلام و درانداختن طرحـيعلوم راست یاياح در پىِ فراوان از آنها  یها استفاده سوء

بـروز  ىدر غزالـ ىه نگرش عرفانكر اين دوران انزوا بود برآمد و د ىشه اسلامينو در اند

  . افتي یشتريب
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از غـور در كـلام ، نخسـت چنانچه خود مدعى اسـت غزالىدر سير تحولات انديشه 

بـه  پايـانفلسـفه و در  مباحـثبـه گـاه  آنو  پرداخـتو سپس به انديشـه تعليميـه  آغازيد

تصوف را پسنديده سرانجام نديشه كه در اين سير ا گويد مىخود او . اهتمام كردتصوف 

بينيم و دوران  چنانچـه مـى .)33ص: 1338، غزالـى( و آن را از ميان همه عقايد برگزيده اسـت

، او از مباحث قشری در ديـن بـه معقـولات و در آخـر بـه عرفـان دهد مىاعتزال او نشان 

ونـد نيـز تصـور از خدانوع فكری در او، خود را در  دگرگونىِ و اين يافته است گرايش 

  :دهد نشان مى

  

  تصوف و عرفان ← فلسفه ← تعليميه ← كلام: غزالىسير گرايش فكری 

  

مــا  یبــرا ىغزالــحيــات فكــری از  یديــاز آثــار او در دوران آخــر، افــق جد ىبرخــ

سوره نور از ه نور ير آيتفس در الانوار وة کمشتاب مختصر كن آثار ياز ا ىكيد و يگشا ىم

تـوان دوران غلبـه  فسير او از خدا، صفات خدا و خلقت را مىدر اين دوران و در ت. است

  .ايشان دانست انديشهتصور تنزيهى در مقابل تصور تشبيهى درباره مفهوم خدا در 

فـراوان دارد  تأكيـداو در اين كتاب بر وجه نوريه خداوند و سلب صفات از خداوند 

و ديگر آثـار او  لفلاسـفهتهافت او اين برداشت در تضاد آشكار با آن چيزی است كه از 

ر يژه او بـه تصـور از خداونـد در تفسـينگاه و. توان برداشت كرد در دوران اول ايشان مى

 ىحت ىفراوان گذارده است و برخ تأثيرنيز  یلسوفان بعديعارفان و ف یها ه بر نگاهين آيا

داونـد ه خيدر مورد نور و تشـب ىغزال آرایرا  یاز منابع مهم فلسفه اشراق سهرورد ىكي

د يـعقا یبـه احتمـال قـو« :اند يدن نور دانستهبه نور و تشبيه خلقت خداوند به اشراق و تاب

 حـال عين دراو . ستيناس بخصوص ابن ىمرهون فلاسفه اسلام یاديتا حدود ز یسهرورد

او بـه لحـاظ . اسـت ىم الهيكح كيلسوف و به سخن بهتر يف كياست،  ىصوف كيه ك

. ه قبـل از خـود اسـتيقـت صـوفياتش مرهون بزرگـان طريرو نظ ىدو جنبه الهام روحان

نـد و ك ىاز حلاج نقل قول م. است ىون حلاج و غزاليه گفته شود مدكتر آن است  قيدق

  »بـس مهـم دارد ىات او راجـع بـه نـور امـام نقشـيـدر نظر ىغزالـ وة الأنـوارکمشـتاب ك
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 تـأثير غزالـىه از تعـاليم در بين كسانى از مشايخ صوفيه كـ« .)521ص: 1، ج1362شريف، . م. م(

عـوارف در . الدين سـهروردی را نـام بـرد توان عبدالقادر گيلانى و شـهاب اند مى پذيرفته
   .)299ص: 1353كوب،  زرين( »وجود دارد غزالىهايى از  سهروردی نشان المعارف 

 غزالـىكه از محتوای تفسـير ند معتقد) Alexander Treiger( تريگركسانى مانند البته 

به معنای وحدت وجـود برداشـت  »Monism«توان  مىهم  وة الأنـوارکمشوره نور در از س

توان  مىكرد كه در آن فقط خدا وجود دارد و موجودات ديگر عدم محض هستند و هم 

كه در آن، خدای واحد سرمنشأ و تماميت وجود كرد داشت را بر »Monotheism«مفهوم 

؛ ولـى (Treiger, 2002: p.2) بخشـد ى مـىموجودات ديگر است و به ديگـر موجـودات هسـت

همان وحدت  آيد مىبر غزالى های تفانى و صوفيانه مفهوم خدا و عبارآنچه از مفهوم عر

  .است تر نزديكوجود به معنای خدافراگيردانى است كه به انديشه دينى او 

نگـاه  ،دمـآنيـز خواهـد  وة الأنوارکمشاز متن  يىها و در بخش گذشت هك گونه همان

اثر گذاشـته  عارفانگرفته تا  فيلسوفانات بر اخلاف او از ين آير ايدر تفس ىانه غزاليفصو

ر قرآن داشته اسـت، بـر گسـترش يدر تفس یه وك یا انهيعارفانه و صوف يژۀاست و نگاه و

از . اسـتبسـيار تأثيرگـذار بـوده در جهان اسلام  ىذوق یها و فلسفه ىعرفان یردهاكيرو

در جهان متصـلب  ىه غزالك ىاسيت سيكرد كه به جهت مصون ادعا توان مىديگر  سوی

د عارفانـه يابراز عقا ينۀاز طرف او، زم آران ياسلام آن دوران داشته است، طرح آزادانه ا

 ىگرچـه او هرگـز خـود را صـوف. رده اسـتكـجـاد يرا ا ىاشراق یها انه و فلسفهيو صوف

 كيـ عنوان بـهه او كـ یديـجدنگـاه  ىولـ؛ جسـته اسـت ىدانسته و از آنـان برائـت م ىنم

در را ده يـن ايـشـتر ايزمينـه ظهـور و بـروز ب ،رده اسـتكش مطرح يك راست یگرا سنت

  .آن روز اسلام فراهم كرده است یايدن

كـه حتـى از اتهـام  رفـتدر تفسير نوريه از خداوند و خلقت او تا حدی پيش  غزالى

حجاب نورانى و ظلمانى را كه نور و ظلمت و  مسئله. الحاد و مجوسيت نيز در امان نماند

 ،او در تفسير آيات نور و احاديث مربوط به حجـاب بـين انسـان و خـدا بيـان كـرده بـود

  .)249ص: 1353كوب،  زرين( شددستاويزی برای انتساب او به مذهب مجوس 

به بررسى تصوير خدا در اديان مهـم جهـان  شتابكدر كه ) Keith Ward( كيث وارد



66  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

رم
ها
چ

ه 
ار
شم

 ،
ل
او

 )
ى 
اپ
پي

93( ،
ر 
ها
ب

13
98

  

و تفسير ويـژه او از سـوره نـور  غزالىتفكر  ن متفكران اسلامى نيز بهاز ميا ،پرداخته است

بـه بررسـى نگـاه  ،»پـرده و خداوند نور بـى غزالى«پرداخته و در بخش  وة الأنوارکمشدر 

و طبقات مختلف و متكثر محجوبان از نور الهى  یويژه او به تصور خداوند و صفات بار

  . پردازد مى

ى بر نفـ ىشان مبنياعتقاد ا فيلسوفان،بر  الفلاسـفه تهافتدر  ىغزال های اشكالاز  ىكي

 مبـدأ یده بـرااار بودن اثبات علـم و قـدرت و فلاسفه در محال« :صفات از خداوند است

ه صفات زائـد بـر كم يدان ىما م. اند ردهكين اتفاق ا رز بيه معتزله نكاول اتفاق دارند، چنان

ن يا ،ن صورتيپس در ا .شود ىافته ميز بودن آنها دريدر ذات و صفت دو چ ؛ذات است

ن امر موجب يرا ايز توانند باشند؛ ىن آن ميه مقارن با ذات هستند، عكصفات به اعتبار آن

ى صـفات بـر نفـ ،ن جهـتيو بد شود و آن محال است ىالوجود م ثرت در ذات واجبك

های  صـفتدانـيم  اين درحالى اسـت كـه مـى .)152ص: »الف«، 1363غزالى، ( »اند ردهكاجماع 

منسوب به خداوند بارها در قرآن آمده است؛ او مهربان است و بخشنده، و خـالق و حـاكم 

و  ) 2: اخـلاص(نيـاز اسـت  بى ) 30: انسـان(حكيم است و دانای مطلق  او .)3: حمد( روز جزاست

واقـع از ديـدگاه كـلام اشـعری  در .آيات ديگر كه به صفات خداوند اشاره دارد یبسيار

 آيـد مىای حاصـل ن هـيچ دشـواری. شود مىباورانه فهميده  يافته و اراده فرديت االلهّٰ خيلى«

اين برداشت از وجود خداست كه مبنای سـنت  و (Ward, 1993: p.118) »جز به ارادۀ خداوند

نيـز خـود را  غزالـىمسلكى در جهان اسلام را شكل داده اسـت و  اشعری كيشى و راست

در ايـن دوران  غزالـىبـه همـين جهـت تفسـير  ؛انـدد متولى تبيين و توجيه اين سنت مـى

  .شود شدت تمثيلى و تشبيهى مى به

د ما را به سمت توان مىاين تفسير و تبيين از خدا و خلقت  روشن است گونه كه همان

ايـن را  تـوانيم مىواقـع   آيـا بـه« :از اسلام سـوق دهـد) dualism( انگارانه دوگانه برداشتى

مثابه دو واقعيـت از اسـاس مجـزا  اميم كه خداوند و جهان را بهی بنانگار شكلى از دوگانه

. ؟ خداوند چيزی ديگر و از همـان نـوع در مقابـل جهـان نيسـتدهد مىدر برابر هم قرار 

بنابراين اين جهان تنها وجـود از  اساساً مستقل و مجزا از خداوند دارد؛جهان نيز وجودی 

د نـوعى از توانـ مىايـن . ود اسـتنوع خود اسـت و خداونـد هـم مقولـۀ ديگـری از وجـ
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در مقابل تفسير سنتى از خداوند و صـفات  ىغزال ىول، )ibid: p.126(انگاری باشد؟  دوگانه

و  ىه خداوند به نور واقعـير سوره نور و با تشبياز خداوند در تفس یريباری در ارائه تصو

نـور  ىه تجلـكـبل ،سـتنديه در واقـع نـور نكـ ىرواقعـيغ یگر موجودات به نورهايه ديتشب

وحـدت  ىرد و بـه برداشـتيـگ ىانگارانـه فاصـله مـ ن برداشـت دوگانهيهستند، از ا ىواقع

 حقيقـت درچيـز  وقتى چنين ببينيم كـه هـيچ. يابد مىش يگرا ىاز خداوند و هست یوجود

انگاری  ، دوگانـهسـتهمۀ وجود صرفاً مـديون او نياز از االلهّٰ باشد و د مستقل و بىتوان مىن

ــه يــك قالــب  تأكيــدز كلــى برآمــده ا ــان االلهّٰ و جهــان ب ــادی مي ــودن بني ــر روی ديگرب ب

  .)ibid: p.120( دهد مىانگارنه تغيير شكل  وحدت

  اش و پــس از دوران عزلــت، گــرايش غزالــى بــه تصــوف در دوره دوم زنــدگى

  طبع چيــزی نيســت كــه حتــى بــرای مخافــان و دشــمنان متصــوفه قابــل انكــار باشــد و بــه

  منــدی غزالــى بــه مبــاحثى ماننــد وحــدت وجــود را البتــه بــا قهچنــين گرايشــى زمينــه علا

واضح است كه غزالى با . تفسيری كه با مبانى شريعت درتضاد نباشد، فراهم آورده است

توجه به جايگاهش در شرايط سياسى و اجتماعى آن دوران، همواره خـود را از متصـوفه 

ف غزالى مبتنى بر علـم، عقـل مفسران غزالى نير تأكيد دارند كه تصو. مبری دانسته است

و التزام بر قواعد دين است و صرفاً از نوع زهد به دنيـا و دوری از شـرور و گناهـان دنيـا 

های خـود هرگـز عقـل را رد  از نظر مفسران غزالى، او در انديشـه. )96ص: 1987تامر، (است 

ى كوشـيده نيز از معيـار عقلـى بهـره بـرده و حتـ تهافت الفلاسفهاو حتى در . نكرده است

است در تبيين انديشه فلسفى و دينى خود عناصر عقلى را بـا عناصـر قلبـى ممـزوج كنـد 

  . )29ص: 1959الغزالى، (

  شناخت خداوند. 5

الهـى اسـت و  افعالشناخت خدا، صفات و  ،ترين موضوع الهياتى در هر دين الهى اصلى

مبحث، راه شـناخت  در اينر مهم معرفت دينى در هر دين است و اين سه عنصر از عناص

را  غزالـىهـای مهـم  خداوند يكى از مباحث مهم هر انديشمندی است و يكى از دغدغـه

 .D. B( برخــى ماننــد مــك دونالــد كــه حالى در .نيــز ايــن موضــوع شــكل داده اســت
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Macdonald ( دانـد مىراه معرفت الهى را عرفان و تجربيـات عرفـانى  غزالىمعتقدند كه، 

طريـق  غزالـىمعتقد اسـت كـه از نگـاه ) D. Z. Baneth( بانث .دز .برخى ديگر مانند دی

 ديگرانـى ماننـد وات ،عقلى برای شناخت خداوند اهميت والاتـری دارد و در ايـن ميـان

)W. M. Watt (آميخته بـاهم و يـا  را هر دو طريق عقلى و عرفانى غزالىكه ند بر اين نظر

  .)Abrahamov, 1993: p.141( داند های مختلف قابل اعتنا مى در زمان

  كيــث وارد بــا تبيــين مفهــوم خــدا در اديــان مختلــف و مقايســه آنهــا بــا يكــديگر و

در مراتـب : دهـد مىر را ارائـه يـبنـدی ز تقسـيم ،مشکوة الأنـواردر  غزالىسپس برداشت 

كـه  واجد سطح نمادهای الهام شـده اسـت در وهلۀ نخست شخص«درك از تصور خدا 

همــراه بــا خصوصــيات بســياری از كمــال مطلــوب  مشــروط بــه فرهنــگ خــود هســتند و

؛ رود مـى، شخص به سطح مفـاهيم فلسـفى مسئلهبا غور در . شود درك مى... واجتماعى 

در اينجا شخص . تر معرفت مندسازی تصورات و تجميع آن در سپهرهای فراخ نظاميعنى 

يـد بع. الوجودی از جـنس مفهـوم برسـد ممكن است به ذاتى غيرمتجسد يا كمـال واجـب

وقـوعش مـانعى برابـر  ولـىورزی قـرار گيـرد،  است كه اين مفهوم بتواند موضـوع ديـن

پرستى واقعـى اسـت و بيـانگر معنـای واقعيـت اساسـى اسـت كـه بخشـى از حقيقـت  بت

، نـه رسـد مىدر نهايت، شخص به رهاكردن همۀ مفاهيم . شده است شده يا الهام مكشوف

ايـن ورای « يت لازم درك بشـری؛ بـا بيـان اينكـهابا انكار كف ؛ بلكهبا ابطال يا نفى ساده

» كننـده ، پوشـيده شـده در انبـوهى از نـور خيره»درك ماست؛ اين واقعيت ورای ماسـت

)Ward, 1993: p.131(   

كيشى از اسلام و كـلام  است تجربه اتحاد صوفيانه را در سنت راست كوشيدهغزالى 

ان منحـرف يقـول خـودش از صـوفه تلاش فراوان دارد بـه كاسلامى بگنجاند و ضمن آن

خداوند و نحـوه خلقـت از شان در ارائه تصور يانه ايگرا ولى از نگاه وحدت ،ديجو یتبر

بـه توضـيح دربـاره ذات نـور و  مشـکوة الأنـواردر فصل اول و دوم  غزالى .رديگ مىبهره 

. بـرد مـىهای فلسفه افلاطـونى بسـيار بهـره  پردازد و در اين تفسير از تمثيل مراتب آن مى

كنـد تـا درك بهتـری از خلقـت بـه  تمثيل نور و استفاده از آن در غزالى به او كمك مى

هـا  نور ظاهر بالذات و مظهر للغير است؛ در واقع هنگام ديـدن رنـگ. خواننده منتقل كند
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كنـيم كـه آن  بينيم و تصـور مـى آن را نمى ،ولى از شدت ظهور ،نور اصالت واقعى دارد

  .)82ص: 1964الغزالى، (دارد فقط رنگ است كه وجود 

او در بخشى از اين كتاب با استفاده از تمثيلى مشابه با تمثيل غار افلاطـون، تبيينـى از 

دهد كه برای فهم ديدگاه او در مـورد خـدا و رابطـه او بـا مخلوقـات  مراتب نور ارائه مى

ی واقعـى نـور و مـابقى نورهـا را بـه معنـا دانـد مىاو نور واقعى را خـدا . خواهد بود مفيد

ّ  داند؛ مىن ين آنها به منبع تر نزديك« :داند مىى نور حق و ظهور مراتب آن بلكه صرفاً تجل

شكل ترتيب ايـن نـور را در . زيرا از حيث رتبه برتر است ؛اول، به نام نور سزاوارتر است

بر ديوار  ای ينهای، برابر آي خانه  عالم دنيا درنيابى مگر بر اين فرض كه نور ماه را از روزن

در ذهن تصور كنى كه از آن نور بر ديوار مقابل ديگر مـنعكس شـود و سـپس از آن بـر 

پـای  در اين تمثيل كـه ردّ . )52ص: 1364، غزالى( »كه زمين روشن شود ای گونه به ؛زمين افتد

بـودن وجـود خـدا و  بر واقعى غزالىتمثيل غار و تمثيل خط افلاطونى قابل رؤيت است، 

دارد و ناگفته پای در عقيـده وحـدت وجـود  تأكيدوجود ديگر موجودات  بودن اعتباری

بر تو روشن است كه نام نور شايسته نور اول و اعلى است كه نـوری برتـر از «: گذارد مى

تنهـا وجـود  ،بـه همـين ترتيـب .)53ص: همـان(» رسد او نيست و نور از آن به ساير اشياء مى

ی از هسـتى ا تنها به اعتبار ارتباط بـا او بهـرهواقعى در هستى خداست و موجودات ديگر 

لا إلـه إلا «معتقد است عارف واقعـى بـه جـای  وی رو هميناز  دارند وگرنه عدم هستند؛

 »لا هو الا هـو«توحيد عوام و  »لااله الا االلهّٰ «از نظر او . دهد سر مى» لا هو إلا هو«ندای » هو

در  غزالىمانند ونسك معتقدند كه نظر برخى  .)14ص: 1363نژاد،  كيايى( توحيد خواص است

فلـوطين در كتـاب  تابش نور برگرفتـه از افكـار و آرایتفسير خداوند به نور و خلقت به 

ولى عبدالرحمن بدوی اين نظر را قبول ندارد و معتقد اسـت كـه ونسـك  ،تساعات است

ره بـرده بهـ »علـم الهـى فـارابى«از رساله  غزالىدر اين مبحث مبالغه كرده و ممكن است 

و ايـن بـه نظـر  »در هستى چيزی نيست جـز خداونـد«: گويد مى غزالى. )15 ص: همان( باشد

هرچيـزی جـز او را چـون ذاتـاً « :گويـد مىوی . آيد مىانگاری  ترين شكل وحدت كامل

كار وی تمركز روی جنبـۀ نيازمنـدی مـاهویِ چيزهاسـت  .اعتبار كنيم عدم محض است

افرادی كه به شناخت ايـن نـور نائـل . )Ward, 1993: p.120( كه يعنى آنها عدم محض هستند
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ند كـه هـيج وجـودی جـز حقيقـت كن مىاند در بازگشت از عروج خويش اعتراف  آمده

و چيـزی جـز وجـود االلهّٰ از آنهـا برجـای  هكثرت اشيا به وحـدت رسـيد. واحد را نديدند

  .)ibid: p.121(ه است نماند

روی اتحـاد  ،تگى مخلوق به خالق پافشاری كنـيموابس بربينيم هرچه بيشتر  چنانچه مى

ّ  غزالىدر نظر . ايم كرده تأكيد ى مستقيم خداست و اين برداشت از خـدا مـا را جهان تجل

های  بـا تقسـيم افـراد و نحلـه غزالـى ،حـال در ايـن ميـان. دهد به وحدت وجود سوق مى

كدام بـه  است كه هرپردازد و معتقد  وند مىهای ايشان از خدا مختلف در دين به برداشت

او ميان سطوح مختلف بصيرت نسبت . نحوی در پشت حجاب درك خداوند قرار دارند

ترين سـطح، كسـانى جـای دارنـد كـه در  در پـايين. شود مى قائلبه وجود خداوند تمايز 

اند كه در حجابى آميخته از تاريكى و نور  سطح بعدی كسانى. اند شدهتاريكى قرار داده 

  . اند كه پشت نور الهى و تاريكى عقل هستند رين افراد كسانىهستند و بالات

بـا اسـتفاده از حـديث معـروف  مشـکوة الأنـواردر فصل سوم از  غزالىتوضيح اينكه 

هـا برگيـرد شـكوه ذاتـش  پيامبر كه خدا را هفتاد پرده از نور و ظلمت است و چون پرده

پـردازد كـه از  ه ظلمـت مـىبـه توضـيح طبقـات محجوبـان بـ ،ديده هر بيننده را بسوزاند

 برخى محققان ماننـد مـونتگمری وات. شوند ىم یبند مين تقسيتر ترين تا واصل محجوب

به ايـن دليـل كـه محتـوای آن را بـا  اند؛ كردهترديد  مشکوة الأنواردر اصالت فصل سوم 

در  ،نددان مىمبانى انديشه اسلام سنى كه توحيد را به معنى نفى شرك و نه وحدت ذاتى 

 زيـرا كند؛ تأييد مىولى شواهد متعدد اصالت اين فصل را ، (Watt, 1949: p.5)عارض است ت

، دهـد مىدر مقدمه كتـاب برخـى مـوارد را بـه فصـل سـوم ارجـاع  غزالىآنكه  بر  افزون

بنـابراين در  ؛انـد اين فصل را نيـز در نسـخ خـود آورده ،غزالىين نسخ به زمان تر نزديك

  . ود ندارداصالت اين فصل ترديدی وج

: اند طبقه اول محجوبان به ظلمت محض هستند كـه شـامل چهـار دسـته غزالىاز نظر 

طبقـه . نفس، طالبان مال و ثروت و طالبان جاه و مقـام یملحدان، مشغولان به خود و هوا

ه كـ یا دسـته: اند ه خود شـامل سـه دسـتهكدوم محجوبان به نور مقرون به ظلمت هستند 

دسـته دوم . رای مراتـب هسـتندان ديـاپرستان تا ثنو ه از بتكت منشأ ظلمتشان حواس اس
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ت و عوارض يجسمان رانكه از مجسمه تا منكاند  اليمحجوبان به انوار مقرون به ظلمت خ

اسات يمقرون به ق ىشوند و دسته سوم محجوبان به انوار اله ىم بندی آن جز فوقيت مرتبه

ه بـه يچـه تشـب ،ه در صـفات خـداينـوع تشـبقائلان به هر  ىند؛ غزالا كيفاسد و تار ىعقل

طبقـه سـوم  .دانـد ىن دسـته ميـرا از ا ىرانسـانيه بـه صـفات غيو چـه تشـب ىصفات انسـان

 ىغزالـ. ردكـتوان شـمارش  مىه درجات آن را نكهستند  ىمحجوبان به انوار محض اله

ه بـه ك ىگروه مثلاً  ؛ندك ىاد مي ىمختلف فلسف یها ر نام از مشربكن طبقه بدون ذيدر ا

ا يـو ) نيامشـائ(انـد  نـوع خـودش قائل كواسـطه ملـ  آنها بـه كها و تحر ى آسمانفراوان

ه بـه كـبل ،ق مباشـرتيـنه بـه طر ،ل استك كند پروردگار متعال محرا ه قائلك ىگروه

ه همه محجوب به انوار محض ك یگريد های گروهو ) نيفلوط احتمال به(ق امر مطاع يطر

  .هستند

ات كـه همـه امـور و حركـار شده است كه بر آنان آشكستند طبقه چهارم واصلان ه

ر يـغ ىه در هسـتكـهستند  ىسانكشان ياميان ن مقام در يبالاتر گردد و ىبه االلهّٰ برم كافلا

 ىن به نوعرا قائلا ىقيواصلان حق ىغزال ،ن جهتيبد .)92-83صص: 1364، غزالى(نند يخدا نب

  .داند ىه محض خداوند ميوحدت وجود و تنز

  داشت وحدت وجودی از آرای غزالى بر. 6

در توصـيف خداونـد بـه صـفات تنزيهـى و صـفات  د العقائد فی التوحیـدعقواغزالى در 

صفات هفتگانه خداونـد يعنـى  پردازد و در ادامه همان سنت اشعری، مىتشبيهى خداوند 

نها و تمام آ كند الهى را بررسى مىحيات، قدرت، علم، اراده، سمع و بصر، كلام و افعال 

كوشـد صـفات  مىدر اين كتـاب  یو .)97-95ص: 2، ج1971الغزالى، ( داند را قديم و ازلى مى

منجـر  الهـى بر عرش را به نحوی تبيـين كنـد كـه بـه جسـمانيت تشبيهى همچون استوای

 اش كه او تا پايان عمر خود را متكلم دانسته و به علت جايگاه شخصـيتىدانيم  مى. نگردد

صراحت ابـراز  دوران، تغيير در آرای خود را بهآن مناسبات سياسى احتمال به جهت  بهو 

 ی نـدارد؛وحـدت وجـود نظـرصـراحت دربـارۀ  به هرگـز ،نداشته است؛ به همـين دليـل

نظر صريح و تند ايشان در مورد ارتداد اهـل فلسـفه بـه اقتضـای  ،برای مثال كه گونه همان
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بسا لازم بود از لحاظ اخلاق پژوهش  يافته باشد و چه بايست تعديل مى شمدوره دوّ  آرای

احتمـال بـه  بـهسفانه اين امـر ى فلسفه دلجويى داشته باشد كه متأای از اهال و اخلاق حرفه

  .انجام نشده است گفته پيشدلايل 

مخالفت ايشان با اهل تصوف در مسائل مختلف از جمله  سبب بنابراين ممكن است به

، اظهار نظر رسـمى و شـفاف نداشـته باشـندبحث وحدت وجود نيز بارۀ نظريه حلول، در

ايشـان در مـورد  آرایدارد و  در پـىلـوازمى  طبع بـههر موضعى در مباحث علمـى ولى 

نوعى برداشت وحدت وجودی از خلقـت را  عمل درتشبيه خلقت و مراتب خلقت نوريه 

  . حتى اگر گوينده مدعى آن نيز نباشد ؛به دنبال خواهد داشت

نوعى وحدت وجود از فحوای كلام غزالى، تشـديد گـرايش  يكى از دلايل استنباط

تحت  ويژه به آغازغزالى از . ستودوم فكری ا ويژه در دورۀ بهغزالى به عرفان و تصوف 

 تـر پيش گونـه كـه همانولـى  ،برادرش احمد غزالى گرايشى به عرفان داشـته اسـت تأثير

ی او عمـق و تكامـل دوم فكـر رايش در سـير تحـولات غزالـى در دورۀگفته شد اين گـ

خود را بـا صـوفيه مصـطلح البته در اين دوران نيز غزالى تلاش دارد فاصله . بيشتری دارد

طريقتى كه او بدان گرويده، نه طريقت غلات و افراطيون است و نه طريقـت « :نگاه دارد

مكتبـى . بلكـه مكتبـى ميـان ايـن دو گـروه اسـت اعتقادنـد؛ يه كه به قواعد شرعى بىاباح

تصـفيه  ؛ بلكـهنزد او تصوف فقط اسـتغراق در حـالات روحـانى نيسـت. و متعادل معتدل

عبـادی و ( »باطن و تمسك به آداب شريعت و اخلاق نبـوت هـم در ايـن راه اهميـت دارد

  .)217-215ص: 1390احمدی، 

نيز نوعى وحـدت وجـود اسـت؛  مشکوة الأنواربنابراين برداشت از مباحث غزالى در 

مشـکوة ت اين نظر را بيان نداشته است، ولى لوازم بيانات غزلى در صراح گرچه غزالى به
غزالى نهايت معراج عارف را وصول . چيزی جز نوعى وحدت وجود نخواهد بود الأنوار

به فردانيت محض دانسته اسـت و رسـيدن بـه مملكـت فردانيـت را آخـرين مرحلـه سـير 

  .)80ص: b1964الغزالى، (عارفانه شخص دانسته است 

ديگـر كنند و برخى  ترين دشمن فلسفه قلمداد مى غزالى را بزرگنمونه، برخى برای 

غزالى ديگر نتوانست در جهان اسـلام قـد  تهافت الفلاسـفهعقيده دارند كه فلسفه پس از 
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. داشـت تأكيـدگرايـى  حال غزالى در تمام سير انديشه خود بـر عقـل اين ، ولى باعلم كند

از نظر غزالى عقـل حـاكمى اسـت كـه هرگـز معـزول  گونه كه استاد دينانى فرمود همان

غزالى در اوج عشق و مستى نيز شأن عقل را در نظر دارد و  .)322ص: 1370دينانى، (شود  نمى

رسد و جايگـاه آن بـالاتر  گرچه عشق فراتر از مرتبه عقل مى ؛داند بردار نمى آن را تعطيل

ين نقطه تمايز غزالـى بـا صـوفيان و ود و اش ىولى اين مسير نيز به مدد عقل انجام م ،است

نـد و در ايـن نه ىباطنيانى است كه در مسير ايمانى خود عقل و شـريعت را بـه كنـاری مـ

بنـابراين اگرچـه در تـاريخ اسـلام او را  ؛مراتب برای عقل و شريعت منزلتى قائل نيسـتند

ف نظر رايـج خود برخلا آرایحال او در ارائه  اين د، بانا اصلى فلسفه قلمداد كرده دشمن

ن گونـه كـه از وات از مفسـرا همان. هرگز عقل را معزول ندانسته است ،متكلمان اشعری

  .غزالى ذكر شد، غزالى در طريقت ايمانى خود ميان عقل و عرفان جمع كرده است

  گيری نتيجه

كيشـى  بخشـيدن و تبيـين كـلام راسـت ای طـولانى كـه متـولى اعتبـار دوره پس از غزالى

پـذيرش كـه بـه بـود از خداونـد و صـفات او  ىلامـكو  كخش یريتصو اشعری و ارائه

و  ىعرفـان ىقـيطر ىساله انـزوا و طـ نيز پس از يك دوره ده، انجامد مىخدای متشخص 

ولـى ناخواسـته متـأثر از  ،های صـوفيانه دوری گزينـد تلاش داشت از برداشـت ،انهيصوف

كـلام در ص و متفـرد و از خـدای متشـخ يافـتنگاهى عرفانى به وحدت وجود گرايش 

وضوح قابـل مشـاهده  تفسير عرفانى از دين كه در انديشه غزالى به. فترگاشعری فاصله 

گفـت  تـوان مىهمواره با نوعى برداشت وحدت وجودی از عالم آميخته اسـت و  ،است

انديشه عرفانى در هر دينى را بدون تقرير وحدت وجـودی از هسـتى تبيـين  توان مىكه ن

  . كرد

داند  كه غزالى در انديشه خود همواره بر عقل تأكيد داشته و آن را حاكمى مى آنجا از

ای كه مباحث ذوقى و عرفانى در انديشـه او بـروز و  شود، در دوره كه هرگز معزول نمى

گيرنـد،  ای كه عقل و ذوق در كنار هم قـرار مى ظهور بيشتری يافته است، يعنى در دوره

فكر كلامى اشعری فاصـله گرفتـه و بـا تفكـر اشـراقى و شود كه با ت ای متجلى مى انديشه
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توان انديشه افلاطـونى  از آيه نور مى غزالىدر تفسير . كند عرفانى قرابت بيشتری پيدا مى

و تمثيل غار او را مشاهده كرد كه در آن مراتب مختلف نور را از نور اعلـى تـا نورهـای 

ايـن تصـور از . ما رسـيده اسـت توان ديد كه پس از چند انعكاس به رؤيت تر مى ضعيف

. توان آشكارا در انديشه فلسفه سهروردی و حتى صـدرا رصـد كـرد خدا و خلقت را مى

ای داشـته اسـت؛ بـرای مثـال مولانـا در  غزالى در گسترش اين انديشه فلسفى نقش ويـژه

مشـکوة  از های غزالى بهـره بـرده اسـت و ميردامـاد نيـز برای تبيين اين نظر از مثال مثنوی
غزالـى با اشاره بـه  فتوحات مکیهالدين عربى نيز در  محى. غزالى بهره گرفته است الأنوار

  وضـوح نشـانِ  اين موارد اسـتناد بـه غزالـى به .كند مىاز او تمجيد  گاهىی او ها انديشهو 

انديشه اشراقى و عرفانى او در انديشـمندان پـس از غزالـى از جملـه سـهروردی در  تأثير

  .تاسلامى اس فلسفه

در دوره  ويژه بهايشان  آرایچنين برداشتى از مفهوم خداوند و خلقت با ديگر بسا  چه

غزالى در سير تحولات فكری خود  رسد مىولى به نظر  ،اول فكری ايشان در تضاد باشد

در ميان اين دو برداشت در كشاكش بوده است و در آخر موضع صريحى ابـراز نداشـته 

چـه از انديشـه  زالـى در دوره دوم عمـر خـود هرشـد غ گفتـه گونـه كـه همانولى  ؛است

بـه چنـين برداشـتى از خلقـت  وشـده  تر به انديشه عرفـانى نزديـك كلامى فاصله گرفته،

  .شده است تر نزديك

ديـد كـه  تـوان مى ديگـر نيـزرا در انديشـمندان  غزالىسير تحول فكری در  گونه اين

در او تفكر وحدت وجودی غلبه  ،اشدب تر نزديكهرچقدر انديشه متفكر به حوزه عرفان 

به خدای  ،شود تر نزديكنهايت به كلام  ن به سمت فلسفه و درو هرچقدر از عرفا يابد مى

پـس از يـك دوره  غزالـىايـن سـير انديشـه در . شود مىمتشخص و متمايز گرايش پيدا 

برخـى  كه حتـى برخـى در انتسـاب ای گونه به ؛قابل مشاهده است صراحت بهانزوا  سالۀ ده

پس از اين تغييـر نگـرش،  غزالى رسد مىبه نظر اند؛ هرچند  كردهترديد  غزالىآثار اخير 

احتمال متأثر از فضای  بهكه آن هم  كند مىانديشه پيشين خود را رد ن صراحت بهكماكان 

  . سياسى و اجتماعى حاكم در زمان او باشد

احيای انديشـه ايـران باسـتان و حتى  نوری های راه را برای فلسفه غزالىانديشه پسين 
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بـر ضـديت بـا كه غلبه تفكر اوليه او در تاريخ تفكر اسلامى  دليل سفانه بهكرد كه متأباز 

كـه  گونه همان .تر آن فراهم نشـده اسـت امكان بروز جدی است، عقلانيت و فلسفه مبتنى

ز برداشـت او ا ،مدارانـه نزديـك باشـد هر متفكری كه به انديشه كلامى شريعت گذشت

هستى و وجود خداوند آميخته با نوعى تشخص وجود و تمـايز وجـود واجـب بـا وجـود 

هـر همچنـين . پـذير نيسـت امكانممكن است و جمع اين نوع انديشه بـا وحـدت وجـود 

فلسـفه اشـراقى و تفكـر عرفـانى تقـرب  ويژه بهكه به انديشه فلسفى  اندازه هرانديشمندی 

اصـولاً در  زيرا ؛ى گرايش بيشتری خواهد داشتاتحادی از هست ، به برداشتداشته باشد

ی عرفانى نوعى وحدت وجود نهفته است و انديشه عرفانى بـدون تفكـر ها انديشهتمامى 

حال ممكن است ايـن نـوع تضـاد . وحدت وجودی امكان تبيين هستى و خلقت را ندارد

غزالـى  امـام محمـدمشاهده شود كه نمونه آن در ايـن مبحـث نيز  متفكردر انديشه يك 

  .است
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  چگونگی پیوند اخلاق با دین در فلسفه استعلایی کانت
 *خانى االلهّٰ كاظم حبيب

  چكيده 

اش در رابطه اخلاق و ديـن  ويژه گيری است كه به دليل موضع فيلسوفانىكانت در زمره 

د تكاليف توان مىاين موضع كانت كه اخلاق، مستقل از دين . جايگاه ممتازی يافته است

سـبب  ،شـود مىهمين اخلاق خودبنياد لزوماً به دين رهنمـون اخلاقى را شناسايى كند و 

 گويى شود و حكم به وجود تعارض ميان الهيات و اخـلاق گرديده است متهم به تناقض

ــين . در فلســفه وی داده شــود ــده در نوشــتار حاضــر ضــمن گــزارش، شــرح و تبي نگارن

نشـان دهـد  كوشـيده اسـت ،چگونگى پيوند اخلاق و دين در چارچوب فلسفه استعلايى

ی و بـا در نظـر كه چنانچه موضع كانت در اين زمينه در چارچوب نظـام فلسـفى ويـژه و

كانت در  ظاهر دوگانۀ رويكرد بهتحليل و ارزيابى شود،  ديگر های گرفتن برخى ملاحظه

ديگـر، وی  بيـانبـه  گردد؛ مىقبال رابطه اخلاق و دين به موضعى واحد و سازگار مبدّل 

كوشـد  ق و ديـن مىشدن به منشأ واحدی بـرای اخـلا يد به دين و قائلجد یابا دادن معن

  .شناسى خود را در يك نظام فلسفى جمع كند اخلاقى و معرفت های دينى، دغدغه

  ها واژه كليد

  .كانت ،خير اعلى، پيوند دين و اخلاق، جاودانگى نفس، خدا
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  مقدمه

ونـاگونى همچـون حُسـن و قـُبح هـا و تعبيرهـای گ يكى از مسائلى كه از ديرباز بـا عنوان

، مرجعيـّـت خداونــد و زنــدگى  ، نســبت احكــام اخلاقــى و احكــام الهــى عقلــى و شــرعى

اخلاقى، معمّای اوتيفرون و نظاير اينها، ذهن و ضمير بسياری از متفكـران و فيلسـوفان از 

،  دانـان را بـه خـود معطـوف كـرده جمله فيلسوفان دين و اخلاق و نيـز متكلمـان يـا الهى

تـرين  ايـن مبحـث امـروزه بـه يكـى از مهم. گونگى مناسبات ميان دين و اخلاق اسـتچ

يقين  بـه. بـدل گرديـده اسـت) الهيـات(كلام  و فلسفه اخلاق ،مسائل مشترك فلسفه دين

ای يافته و به نقطه عطفى در  اش جايگاه ويژه يكى از كسانى كه اين مسئله در آثار فلسفى

در آغـاز بـه نظـر . اسـت.) م1804-1724(ايمانوئل كانت تاريخ اين مسئله بدل گرديده، 

و متعارضى برگزيده است؛ يعنى وی از سويى   رسد كانت در اين زمينه موضع دوگانه مى

بر آن است كه آدمى برای شناخت تكاليف اخلاقىِ خود به مرجع بيرونـى از قبيـل خـدا 

  :نها برآيدتواند يك تنه از پسِ شناسايى آ و عقل عملى مى  نيازی ندارد

يـك موجـود آزاد مبتنـى  عنوان بـهكه بر مفهوم انسـان  آنجا تا) morality( اخلاق

) duty( تصور وجـود ديگـری مـافوق خـود دارد تـا بـا وظيفـه به نه نياز ،...است

 ]اخلاقى[ديگری غير از قانون ) incentive( خويش آشنا شود و نه محتاج انگيزه

بنابراين اخلاق، به خودی خود، بـه هـيچ ؛ ...است تا وی به وظيفه خود عمل كند

 به بركت عقل عملى محـض، خودبسـنده اسـت ؛ بلكهوجه نيازمند به دين نيست

)kant; 1998b, p.6: 3(.  

نـاگزير بـه ديـن ) خودبنيـاد(از سوی ديگر، معتقد اسـت كـه همـين اخـلاق مسـتقل  

  :شود رهنمون مى

مثابـه موضـوع و  به  ) summumbonum(قانون اخلاق از طريق مفهوم خيـر اعلـى  

  .)kant,1996: p.5: 129( شود غايت نهايى عقل عملى محض به دين منجر مى

اظهاراتى از اين دست در باب دين و اخلاق در آثـار كانـت، سـبب شـده اسـت كـه 

در فلسفه وی ميان الهيات و اخلاقيات تعارض وجـود كسانى به اين باور برسند كه اساساً 

  : دارد
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وی از يـك سـو اسـتقلال . كانـت و اخلاقيـات او تعارضـى هسـت ميان الهيـات

سـازد،  فشـرد و آن را از اراده الهـى جـدا مى پذيرد و بر آن پای مى اخلاق را مى

تا همان قوانين مستقل اخلاقى را بطلبد  گيرد مىولى از سوی ديگرخدا را فرض 

: 1377قى، صـاد( پـذيرد و به آن امر كند و نـوعى نظريـه امـر الهـى كمرنـگ را مى

  .)247 - 246ص

كانـت واقع  بـهن است كه آيا آ زمينهحق و جدّی در اين  ی بهها پرسشيكى از  حال،

گويى شده است يا اينكه اين سنخ سـخنان در چـارچوب  در اظهارات خود دچار تناقض

فكری و نظام فلسفى وی وجهى معقول دارد و دامن او از اين دست اتهامـات مبرّاسـت؟ 

كـه بـه نحـو ضـمنى يـا  اش  آرای كانـت در آثـار دوره نقـدیبـه  اگر نده،به گمان نگار

يـابيم كـه  درمى ،داشـته باشـيم نگـاهى دقيـق و عميـق تصريح در اين باب گفته اسـت، به

در صـورتى كـه در چـارچوب منظومـه  ظاهر متناقض كانت در اين خصـوص، سخنان به

بـيش از هـر ؛ زيـرا انـد و رفـع  فكری او تحليل و ارزيابى شود، به نحو معقولى قابل جمـع

بـه عبـارت . هايى شـده اسـت ابهام موجود در واژه دين موجب چنين سوء تفاهم چيزی،

داده و آن را از اديـان  ارائـهتر، اگر به تعريف جديد و بديعى كه كانـت از ديـن  تفصيلى

تاريخى متمايز ساخته است بنگـريم و نسـبت آن را بـا اخـلاق مـدّ نظـر كانـت بسـنجيم، 

اخلاق و دين به موضعى واحد ميان پيوند رۀ و متعارض كانت دربا ظاهر دوگانه به  وضعم

. در صدد شرح و تبيين پرسش و پاسخ يادشده اسـت هاين مقال .گردد مىو سازگار مبدّل 

ديگـر گيری كانت در باب چگونگى پيوند اخـلاق و ديـن هماننـد  موضع كه آنجا از ولى

قابــل درك و » فلسـفه اســتعلايى«فه ويــژه او بـه نــام ی وی در چــارچوب فلسـها ديـدگاه

. به دسـت دهـيم تصويری كلى از فلسفه وی  هر بحثى، پيش از بايست مى، استدريافت 

و  نقد عقل عملی، بنیاد مابعدالطبیعه اخلاقويژه  هاش ب سپس با تمركز بر آثار دوره نقدی

 نه اخلاق خودبنيـاد كانـتنشان دهيم كه بر چه اساسى و چگو دین در محدوده عقل تنها

در ايـن  ظـاهر متنـاقض او و سخنان به يابد مىدر چارچوب فلسفه استعلايى، با دين پيوند 

  .گردد مىزمينه قابل جمع 
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  فلسفه ويژۀ كانت: فلسفه استعلايى .2

های درخشـان و  ها و پيشرفت ساز آلمانى، در پى پيروزی ايمانوئل كانت، فيلسوف دوران

از مابعدالطبيعـه ) 1776-1711( ساز ديويد هيـوم يعى و انتقاد سرنوشتروزافزون علوم طب

و ... چـون جـوهر، عليـّت، نفـس و هممبنا شمردن مفاهيم و اصول اساسى آن  سنتّى و بى

ی خـود و نيـز پـس از ها پرسـشدرماندگى مابعدالطبيعه در دادنِ پاسـخ بـه   اش به وقوف

، )1778-1712(العه آثـار ژان ژاك روسـواش با قلمرو اخلاق از طريق مط جدّی  آشنايى

 بيـدار شـد و قـدم در راه فلسـفه نقـّادی ) dogmatism( يكباره از خوابِ گران جزميـّت به

)criticism (كـه پـيش  ـگام مهم خويش، به نقد و سنجش قوه عقل  نخستينوی در . نهاد

اسـاس آن، پرداخـت و بـر  ـ تسـدان مىاز آن، اعتبار آن را همانند اسَـلاف خـود مطلـق 

حال پيچيده  عين ای بديع و مستقل و در تأسيس فلسفهانداخت و به  طرحى نو در فلسفه در

   .خواند مى» فلسفه نقاّدی«يا » فلسفه استعلايى«را و دشوارياب دست يازيد كه خود او آن 

اختصار عبارت از تحقيق انتقادی كانـت دربـاره دسـتگاه شناسـايى  فلسفه استعلايى به

اسـت كـه بـه نظـر وی   برای كشف امكان احكام تأليفى پيشينى) عقل محض قوه(آدمى 

يـا فـروريختن آنهـا، و بالنتيجـه موجوديـت آنهـا  ] و ديگر علوم  [برجاماندن مابعدالطبيعه «

احكام تأليفى پيشـينى،  منظور از. )112ص :1367كانت، ( » يكسره در گرو حل اين مسئله است

تـر در  دهـد كـه پيش چيزی را بـه موضـوع نسـبت مىاحكامى است كه در آنها محمول 

شـود  مفهوم موضوعِ حكم مندرج نيسـت و بـا وجـود ايـن، آنچـه بـه موضـوع حمـل مى

هر «بالضروره صادق است؛ يعنى حكم هم ضروری است و هم كلى؛ مانند اين حكم كه 

باشـد، در » علـت داشـتن«در اين حكـم، محمـول كـه . »شود علتى دارد آنچه حادث مى

حـال پيشـينى اسـت؛ زيـرا  عين منـدرج نيسـت، ولـى در» شود هر آنچه حادث مى «وم مفه

ــه دو صــفت   اند های احكــام پيشــينى ضــرورت و كليــت اســت كــه از نشــانه  متصــف ب

)  B11-14 Kant, 1998a: p.(.1  

حاصل تحقيق انتقادی كانت در باب دستگاه شناسـايى ايـن اسـت كـه عقـل محـض   

                                                            
  .به ويراست دوم آن اثر اشاره دارد» B«، علامت اختصاری نقد عقل محضدر ارجاع به . 1
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عقل محض . است) فلسفه عملى(و عملى ) فلسفه نظری(ظری واجد دو جنبه يا كاركرد ن

اش واجد عناصری پيشين و مقدم بر تجربه است كه صدور احكام تـأليفى  در هر دو جنبه

وی در فلسـفه نظـری، بـر . سـازند پيشينى را در اين دو حوزه نظـری و عملـى ممكـن مى

كنـد و  تعيـين مىاساس همين عناصر، ماهيت و حدود عقل نظری و مرزهای شـناخت را 

وی . نمايـد بدين طريـق، اعتبـار و عينيـت علـوم رياضـى و طبيعـى را تببـين و توجيـه مى

رسد كه عقل نظری قادر به توجيه و تبيين مسـائل مابعدالطبيعـه از  سرانجام به اين باور مى

جمله اختيار آدمى، جاودانگى نفس و وجود خدا نيست؛ زيرا حوزه عقل نظری منحصـر 

به سـخن ديگـر، مقـولات فاهمـه تنهـا در . مند است مند و مكان يداری يا زمانبه امور پد

حوزه تجربه حسى كاربرد صحيح و معتبر دارند؛ بنابراين كانت بـرای حـلّ و فصـل ايـن 

 الطبيعه ناگزير به سراغ عرصه ديگری از عقل محض به نام عقـل عملـى قبيل مسائل مابعد

ل عملى و تمركز بر عناصر پيشينى آن، اعتبار و كوشد از طريق نقادی عق وی مى. رود مى

الطبيعى  عينيتّ احكام اخلاقى را توجيه و تببين كند و بدين طريق، معانى و حقـايق مابعـد

 ؛)168-145ص: »الـف« ،1397،  خـانى كـاظم(را به كمك عناصر عقل عملى، مدللّ و موجّه سـازد 

  اما چگونه؟

  شينى عقل عملىپيوند اخلاق و دين در پرتو عناصر پي .3

چنانكه گذشت بنا به باور كانت، عقل عملى به منزله وجـه عملـى عقـل محـض، هماننـد 

بـا داشـتن مجمـوع  ايـن عناصـر پيشـينى. عقل نظری واجد عناصر و شرايط پيشينى است

بـودن و  عقلانـى فطـری، و غير تجربى، غير غير: ی مشترك سلبى و ايجابى مانندها ويژگى

احكام تأليفى پيشـينى را در ايـن  دتوان مى... طيت، كليت، ضرورت وبودن، شر نيز پيشينى

 با تمسّك به برخى از ايـن عناصـر پيشـينى عقـل عملـى كانت. )انهمـ( سازد حوزه ممكن 

، »)منشـأ تكليـف اخلاقـى(  احترام به قانون«،  »تكليف«، »)اراده نيك( خير مطلق«همچون 

ماهيت  استقلال اخلاق از دين در مقام  آن، ندمان و »اصل خودمختاری اراده«،  »امر مطلق«

همـين  واسـطه بهيعنى بـه نظـر وی،  كند؛ مىگذاری را تبيين و توجيه  قانون و آثار از قبيل

به مراجعـى بيـرون از  تواند با اتكا به خود و بدون ارجاع و ابتنا مىعناصر پيشينى، اخلاق 



83  

 

 

گ
ون
گ
چ

يپ ى
د
ون

 
 د
 با
ق
لا
خ
ا

ي
 ن

لا
تع
س
ه ا
سف

فل
ر 
د

ى
ي

 
ت
كان

  

  ار گيرد و احكام تأليفى پيشينىاخلاقى قر های ، حتى خدا، منشأ تصورات و تصديقخود

عـاقلى و در  برای هر موجود كه ای گونه بهبا دو صفت كليتّ و ضرورت را صادر نمايد؛ 

  . آور باشد زا و نافذ و الزام دار، معرفت هر زمان و مكان، معنا

شـان از  كار اصلى كانت در عقل عملـى يـافتن آن عناصـر پيشـينى و تفكيك واقع در

 خواهـد مىو هدفش از كشف عناصر پيشينى در اخلاق اين اسـت كـه امور تجربى است 

به اصولى دست يابد كه از اوضاع و احوال تجربى و اقتضائات عالم خارجى متأثر نباشـد 

و ضرورتى كه  تأكيد برای مثال ؛و مستقل از آنها مبنای احكام و رفتار اخلاقى قرار گيرد

، شـود مىبيـان » سان بايد به قول خـود وفـا كنـدان«در قضايای اخلاقى مانند » بايد«با لفظ 

كـه  ؛ بـدين معنـاكلى و ضروری و مطلق معتبـر اسـت نحو به ؛ بلكهمأخوذ از تجربه نيست

صورت يا مقوله پيشـينى حـاكم بـر   ؛ بلكهآن حكم، ناشى از تجربه نيست تأكيدصورت 

عناصر پيشينى يا  به توان مىقضايا در عقل عملى است كه با بررسى انتقادی آن  گونهاين 

از سوی ديگر، وی بـا . ) 140-120ص: »ب«، 1397 ، خـانى كاظم( مقولات عقل عملى دست يافت

تبيـين و   برخى ديگر از عناصر پيشينى عقل عملى لزوم پيوند اخـلاق بـا ديـن را توسّل به

كـه  ها چگونگى پيوند اخلاق با ديـن را عناصری كه كانت با توسل بدان. كند مىتوجيه 

، »غايـت« ،»غائيـت« :عبارتند از سازد، مىاصلى نوشتار حاضر است، موجّه و مدللّ  ئلهمس

 ،اما در اين ميان. اينها مانندو » خدا«، »جاودانگى نفس«، »سعادت«، »فضيلت«، »خيراعلى«

تبيـين چگـونگى پيونـد ديـن و اخـلاق در  نقـش محـوری در» خير اعلـى«مفهوم پيشينى 

 دهندۀ شناخت ماهيـت و عناصـر تشـكيل رو اين ؛ ازنت داردچارچوب فلسفه استعلايى كا

شـدۀ  يادمثابه مفهوم و عنصر پيشين و نيز فهـم نسـبت آن بـا مفـاهيم  به »لىخير اع«مفهوم 

 لازم ولى پيش از ورود به تحليل مفهوم خيـر اعلـى ؛دنماي مىپيشين عقل عملى ضروری 

گرا بـودن  غايتگرا يا  نى بر تكليفدر باب اخلاق كانتى، مب معمولاً كه  ای فهمى است بد

  .گرددبررسى  اجمال به مطرح است آن

  گرا گرا يا غايت تكيف: اخلاق كانت .4

ايـن اسـت كـه  كه همواره درباره فلسفه اخلاق كانت مطرح بوده و هست پرسش مهمى
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گرا  غايـتسـت يـا  ا) deontological( گرا اخلاقـى خـود، وظيفـه های آيا كانت در نظريه

)teleological( ؟ يعنى آيا به نظر كانت رفتار اخلاقى بايد صرفاً برای ادای وظيفه و انجـام

ف و تكاليف اخلاقى خـود بايـد وظاي دادن تكليف صورت گيرد يا اينكه آدمى در انجام

  نتيجه و غايتى را نيز در سر داشته باشد؟  دغدغۀ

ه غـايتى خـاص يانه، عملى درست يا صـواب اسـت كـه بـگرا غايت های مطابق نظريه

نگيزه و سـيرت فاعـل يـا در خـود نه در ا ،بينجامد و ارزش را بايد در نتايج اعمال جست

در اين رويكرد به اخلاق، ملاك اساسى يا نهـايى صـواب و خطـا  عمل؛ به عبارت ديگر

گرايـان دربـاره  غايت ولى شده يا غلبه نسبى خير بر شر باشد؛بايد ميزان خير نسبى ايجاد 

چـون همكسـانى . نيسـتند نظـر هم ،سـاختن خيـر چـه كسـى بـود دنبال فراهم به اينكه بايد

اپيكور، هابز و نيچه بر اين باورند كـه آدمـى هميشـه بايـد دسـت بـه عملـى زنـد كـه در 

 كم به انـدازه هـر بـديل ديگـری بيشـترين خيـر خـودش را ايجـاد كنـد درازمدت دست

رت ميل، مـور و رشـدال معتقدنـد گروهى ديگر مانند بنتام، استوا ؛)خودگروی اخلاقى(

كم بـه انـدازه هـر شـقّ و بـديل  عمل يا قاعده عمل در صورتى صواب اسـت كـه دسـتِ 

ديگری به غلبه خير بر شر در كل جهان منجر شود و يا احتمالاً منتهـى شـود و خطاسـت 

گرايـى يـا  تگروی اخلاقـى يـا سـودگروی اعـم از لـذ همه( در صورتى كه چنين نباشد

  .)48 - 47ص: 1383رانكنا، ف( ) آرمانى

و بـر  گيرد مىيانه قرار گرا غايت های ه مقابل نظريهگرايانه در نقط وظيفه های اما نظريه

خلاف آن، معيار درستى عمل را تابعى از آنچه بيشترين غلبه خير بـر شـر را بـرای خـود 

يا قاعده عمل مطابق اين نظريه، عمل . داند مىانسان، جامعه او يا كل جهان فراهم آوَرَد ن

 ،حتى اگر بيشترين غلبه خير بر شر را برای خود شخص، جامعه يا جهان به وجود نيـاورد

گرايانه بسته بـه نقـش و اهميتـى  وظيفه های نظريه. د از لحاظ اخلاقى صواب باشدتوان مى

گرايانـه  نگر و وظيفه گرايانه عمـل وظيفه: انواع مختلفى دارند ،دهند كه به قواعد كلى مى

نگر بايد در هر وضعيتى با نظر بـه اوصـاف آن  گرايانه عمل وظيفه مطابق نظريه. نگر عدهقا

وضعيت و بدون تمسّك به قواعد و احكام كلى ببينيم كه چه چيـز درسـت يـا نادرسـت 

در اين موقعيـت بايـد چنـين و «: بايد گفت مثلاً  ست و چه تكليفى بر عهده آدمى است؛ا
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فاقـد كـارآيى و يـا » بايد همـواره وفـای بـه عهـد كنـيم«د و احكام كلى مانن» چنان بكنم

به سخن ديگر مطابق اين نوع رويكرد در اخلاق، تكاليف اخلاقى جزئـى  فايده است؛ بى

اند و احكام و قواعد كلى در بهترين حالت مشتق از احكام جزئـى و  و وابسته به وضعيت

نگر،  گرايانـه قاعـده وظيفهولى بـر اسـاس رويكـرد  ؛حاصل استقرا از موارد جزئى هستند

برای تعيين و تشخيص درست از نادرست در هر وضعيتى و نيز تشخيص تكليفـى كـه در 

موارد جزئى متوجه ماست بايد به قواعد و اصول متوسل شويم و آنها را مبنای داوری در 

حال پرسـش ايـن اسـت كـه  )103و 2صص: 1391؛ عليا، 49-47همو، ص( موارد جزئى قرار دهيم

  فوق سازگار است؟  های نظريهم اخلاقى كانت با كدام يك از نظا

نگر و  گرايى از نوع قاعـده قول مشهور آن است كه فلسفه اخلاق كانت موافق وظيفه

بسـياری را  هـای تا واقعيـت آن اسـت كـه عبارامـ گرايى اسـت؛ غايـتمخالف هر نوع 

دیـن و نيـز  نقد دوم ،ه اخلاقبنیاد مابعدالطبیعدر  ويژه بهدر آثار دوره نقدی وی  توان مى
از جملـه جملاتـى كـه . يافت كه به نوعى مؤيد هر دو نظريه هستند در محدوده عقل تنها

جـايى اسـت  كـرد، تأييدگرايى در اخلاق كانتى را  ها نظريه وظيفه با استناد بدان توان مى

  : گويد مىكه كانت 

منزله غايات  تايجى كه بهه داريم، يا آثار و نمقاصدی كه ما در كارهايمان به ديد

گونـه ارزش نامشـروط يـا  ، هـيچشـود مىما دانسته  ]اراده[ های خواست و انگيزه

د در جـايى توانـ مىهـا ن ايـن ارزش... د ببخشدتوان مىاخلاقى به خود آن كارها ن

عمـل بـه آنهـا  وسـيله بهنظر از غاياتى كـه  مگر در اصل اراده، صرف ،نهفته باشد

امـر مطلـق كـاری را بـه طـور عينـى ... «و  )24 -23ص: 1369ت، كان( »رسيد توان مى

گونه غايتى  گونه مقصودی، يعنى بدون هيچ د، بدون مناسبت با هيچخودی خو هب

مستقيماً به نوعى رفتـار امـر «و نيز امر مطلق  ) 50ص: همـان( »كند مىضروری اعلام 

يل به آن باشـد بدون اينكه هيچ غايت ديگری را كه آن رفتار در جهت ن كند مى

  .)52ص: همان( « مفروض بگيرد يا مشروط به آن باشد

های فراوان ديگری نيز در ايـن زمينـه  و استدلال ها تهای فوق، عبار عبارت بر  افزون

كه جملگى در اين ادعای كانت ريشه دارند كه اخلاق، بـر  شود مىدر آثار كانت يافت 
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اگـر اراده در جـايى جـز در  «: گويـد مى آنجـا كـه. آيينى اراده عقلانى مبتنى اسـت خود

جويای قانونى  ،هايش با اين شأن خويش كه واضع قوانين كلى است تناسب دستورالعمل

در مقابـل،  . )95ص: همـان ( »نتيجه همـواره دگرآيينـى اسـت... باشد كه آن را تعينّ ببخشد 

از جملـه . ازدسـ يى مـىگرا غايتشواهد متعددی در آثار كانت وجود دارد كه با قرائت 

  :نويسد مى دین در محدوده عقل تنهاكانت در كتاب 

بـرای ادای تكـاليف  كند مىبه مقتضای اخلاق، در وجود خود احساس ... انسان  

 حـال عين درناپـذير و  غايتى كـه حـاوی شـرط اجتناب( خود به يك غايت قصوا

عنوان نتيجه  بهبلكه  ،دليل و زمينه عنوان بهنه ) شرط كافى تمام غايات ديگر است

  .)43-40ص: 1391كانت، (   ن اقتضای اخلاقى به آن بينديشداي

حقيقت آن است كه هر دو قرائت فوق در ميان فيلسـوفان و انديشـمندان طرفـدارانى 

  اما بحث بر سر اين است كه آيا اين ،)264-259ص: 1391؛ هولمز، 88-81ص: 1395جانسون، ( دارد

نحـوی بـا يكـديگر قابـل جمـع هسـتند؛ يعنـى آيـا  ند يـا بـههم هست دو قرائت در تقابل با

ل اسـت يـا ئـقا گرايى وظيفهبه يى و هم گرا غايتنوعى به  گفت كه كانت هم به توان مى

گويى شـده اسـت؟ نگارنـده ماننـد كسـانى كـه  اينكه كانت در اين مـورد دچـار تنـاقض

و  دانـد مىی غايـت گرايى، اخـلاق را دارا معتقدند كه كانـت در عـين اعتقـاد بـه وظيفـه

كننـد  مىدانستن اخلاق كانتى را فقـط يـك نـوع بـدفهمى از آرای وی قلمـداد  غايت بى

تعريـف نادرسـت از «اين بدفهمى را در  خاستگاهها  با اين تفاوت كه بعضى موافق است؛

اتـرك، ( نـددان مى» يى و عدم دقت در محل نزاع و انفكاك آنهـاگرا غايتگرايى و  وظيفه

گرايى را در تعيـين مـلاك  يى و وظيفهگرا غايتو معتقدند كه اگر محل نزاع  )7ص: 1389

اولـى مـلاك درسـتى و  گردد؛ زيرا مىدرستى و نادرستى اعمال بدانيم اين بدفهمى رفع 

و دومـى نتـايج اعمـال را در  دانـد مىنادرستى اعمال را ناشى از خوبى و بدی نتايج آنها 

كـه بـا رأی  حـال عين درو نگارنـده  )8ص: انهمـ(اند د مىدرستى و نادرستى اعمال دخيل ن

غايـت نـزد كانـت توجـه كنـيم ايـن  مفهـوممعتقد است چنانكه بـه  ،اخير مخالفتى ندارد

كـه وی بـرای  آيد مىبا اين توضيح كه از بيانات كانت چنين بر ؛رود مىبدفهمى از ميان 

 ؛مقـوّم و دليـل فعـل و عمـلغايت به معنای مبنا و ) الف: واژه غايت دو معنا در نظر دارد
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به اعتقاد وی در اخلاق نيازی به غايـت از نـوع اول . عنوان نتيجه طبيعى فعل غايت به) ب

يعنى اخلاق و فعل اخلاقى فى حد نفسه به تصور غايتى نياز ندارد و از اين حيـث  ؛نيست

ونـى ها بـه مرجعـى بير خودبنياد است و برای شناسايى تكاليف اخلاقى و حتى عمل بدان

چنـين غـايتى را در نظـر  تـوان مىبـه غايـت از نـوع دوم نيـاز هسـت و ن؛ ولـى نيستنياز 

د توان مىبه سخن ديگر آدمى ن تواند تعينّ يابد؛ مىنگرفت؛ زيرا اراده بدون لحاظ غايتى ن

در برابر اين پرسش مهم سـكوت اختيـار كنـد كـه بـالاخره نتيجـه ايـن افعـال اخلاقـى و 

از انجام و تحقق آنها و در ادامه آنها، چيست؟ بنا به رأی كانـت، ما، پس  )right( درست

كانــت . انجامــد گيری اخلاقــى مى در تصــميم تــأخيرســكوت در برابــر ايــن پرســش بــه 

  :نويسد مى

اخلاق گرچه در ذات خود نياز به تصور غايتى مقدم بر تعـين اراده نـدارد، ولـى 

يعنى بايد غايتى لحاظ  رد؛ه با چنين غايتى نسبت ضروری داالبته صحيح است ك

نتايج ضروری ] آثار و[ عنوان به ؛ بلكهدليل و زمينه] مقوّم و[ عنوان بهگردد كه نه 

سـؤالى مطـرح اسـت كـه عقـل  ؛ زيـرا ...قواعد اخلاقى با آن غايت منطبق باشد

، بدين مضمون كه نتيجه اين افعـال  تفاوت باشد د در يافتن جواب آن بىتوان مىن

ست و فعل و ترك فعل خود را بايد كجا هدايت كنيم تا بـه فـرض حقاّنى ما چي

غايـت  عنوان بـهافعال خـود را بـا آن  ما نباشد، نهايتاً  كه هدف تماماً زير سلطۀاين

كانـت، (شـود  مىگيری اخلاقـى مـا  فقدان آن مانع تصميم زيرا. ..هماهنگ كنيم؟

  .)44- 43ص: 1391

ل و خودبنيـاد دانسـتن دارای غايـت بـه كانت اخلاق را در عـين مسـتق خلاصه اينكه

. اسـت» خير اعلـى«، و غايت قصوا در اخلاق در نزد وی داند مىمعنای نتيجه طبيعى فعل 

بـرای ادای  كنـد مىبه مقتضای اخلاق، در وجود خود احسـاس ... انسان « به نوشته كانت

ر اعلـى در وآن غايت قصوا، همان ايده خيـ...   تكاليف خود به يك غايت قصوا بينديشد

جاست بپرسيم كـه مـراد وی از مفهـوم خيـر  هاكنون كاملاً ب .)43-40ص: همان( »جهان است

  ؟كند مى ری ارتباط ميان اخلاق و دين ايفااعلى چيست و چه نقشى در برقرا
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  مثابه حلقه پيوند اخلاق و دين به »خير اعلى« .5

 ويژه بـهاخـلاق دوران باسـتان های  مفهوم خير اعلى از مفاهيم كليدی و بنيادين در نظريه

در نـزد  ويژه بـه، ارسطو، مكتب اپيكوری و مكتب رواقى و اخـلاق مسـيحى  نزد افلاطون

بر غايت نهايى رفتار بشـری   خير اعلى اصطلاحى است كه. آگوستين و آكوييناس است

معنـا كـه تـابع هـيچ چيـز ديگـری بدين  ؛غايتى كه ارزش آن ذاتى است. كند مىدلالت 

بلكه برای ای برای وصول به غايتى ديگر،  غايتى است كه نه وسيله به سخن ديگرنيست؛ 

ميـان  ،در اينكه معنای مورد نظر از مفهوم خير اعلى چيستولى  خودش خواستنى است؛

ــدرت، فضــيلت، . نظــر وجــود دارد فيلســوفان اختلاف ــذت، خودشناســى، ق ســعادت، ل

ی از اراده خداوند، اراده خير و كمـال بردار دادن به صدای وظيفه و وجدان، فرمان گوش

 عنوان بـهمعـانى خيـر اعلـى  عنوان بـهاز جمله اموری هستند كه در تاريخ نظريـه اخلاقـى 

  .)Runes, 1942: p.306؛ 108ص: 1391عليا، ( اند  شدهغايات نهايى رفتار بشری ذكر 

 ,kant(ی نقد عقـل عملـدر  ويژه بهچنانكه گذشت كانت نيز در آثار دوره نقادی خود 

1996: p.5:129( دین در محدوده عقل تنها و ) ،همانند اسـلاف خـويش )43-40ص: 1391كانت ،

را موضوع غـايى عقـل عملـى و غايـت قصـوای اخـلاق و رفتـار » خير اعلى«صراحت  به

اما بايد ديد كه كانـت چـه معنـا و  دهد؛ مىتفصيل شرح  و آن را به كند مىبشری معرفى 

د اخلاق خودبنيـاد را بـه ديـن پيونـد توان مى در نظر دارد كه اعلى تفسيری از مفهوم خير

  .بزند

مراد از خير، موضوعى است كـه بـر «: گويد مى) good ( »خير«كانت در تعريف واژه 

و در جــای ديگــر  )98ص: 1384كانــت، (  »طبــق يــك اصــل عقــل بالضــروره مطلــوب اســت

م بايـد موضـوع مـورد تمايـل در يكن مـىتعبيـر » خيـر«چيزی كه مـا از آن بـه «: گويد مى

خيـر «: كـه دارد مـىاظهـار  نقد سومو نيز در  )102ص: همان( »قضاوت هر انسان متعقل باشد

» باشـد قائـليعنى چيزی كه برايش ارزش عينـى  ؛چيزی است كه شخص آن را ارج نهد

)kant, 2002: p.5:210(اقـل كه برای يك انسان ع است در نظر كانت خير آن چيزی ؛ بنابراين

اما به نظـر  داند؛ مىای برای وصول به امر ديگری ن مقدمه مطلوب لذاته است؛ يعنى آن را
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بـه ) الـف: د بـه دو معنـا باشـدتوانـ مىكم  ابهام دارد و دستِ ) highest( »اعلى«واژه  وی،

، شـرطى اسـت »برتـر«منظور از ). complete( به معنای كامل) ب ؛)supreme( معنای برتر

 »كـل«به معنـای » كامل«يعنى تابع هيچ خيری نيست و  ؛يچ شرطى نيستمشروط به ه كه

) whole(تر از همان نوع نيست ی است كه جزئى از يك كل بزرگ «) ،183ص: 1384كانت(. 

 عنـوان شايسـتگى بـه( مرادف با فضـيلت ،بگيريم» برتر«را به معنای » اعلى«واژه  حال اگر

شـرط برتـر » خيـر برتـر« عنوان بـهفضـيلت   جـهنتي خواهـد بـود و در) بودن برای سعادتمند

» كامل«را به معنای » اعلى«اما اگر واژه  ؛هرگونه طلب ما در پى سعادت تلقّى خواهد شد

هر دو خواهد بود؛ يعنى دو مفهـوم فضـيلت و سـعادت  شامل فضيلت و سعادت ،بگيريم

هـم متضـمن در واقـع، خيراعلـى . شـوند متحـد مى» خيـر اعلـى«در مفهوم واحدی به نام 

بـر ايـن اسـاس، از سـويى . شايستگى سعادت بر حسب اخلاق است و هم خـود سـعادت

د بـه توانـ مىاش خوشايند و مطلوب باشد، ن د برای طالب و دارندهتوان مى چند هرسعادت 

هميشـه مشـروط بـه   سـعادت ؛ بلكـهطور مطلق و از هر حيـث خيـر يـا خيـر كامـل باشـد

نيـز از سـوی ديگـر اخـلاقِ . ق و شايستگى اخلاقى استرفتار مطابق با قانون اخلا شرط ِ 

و بايـد پـای ) گيـرد مىهر آنچـه را كـه مـايليم در بـر ن زيرا(صرف نيز خير كامل نيست 

 د به خير اعلى دست يابد كه بتواند فضـيلتتوان مىكسى  ؛ يعنىسعادت نيز در ميان باشد

. هر دو را جمـع كنـد ،)خود سعادت(و سعادت ) شايستگى اخلاقىِ معطوف به سعادت(

  : به تعبير خود كانت

حـال آنكـه  بـودن اسـت؛ عنوان شرط نخست خير اعلى همان اخلاقى خير برتر به 

ولى فقط به قسمى كـه مشـروط  دهد؛ مىسعادت مؤلفه دوم خير اعلا را تشكيل 

فقط بـا وجـود . باشد  بودن پيامد ضروری اخلاقى حال عين دربه شرايط اخلاقى و 

، خيـر اعلـى همـه موضـوع ]بودن است كـه سعادت ناشى از اخلاقى[ اين تابعيت

  .)197ص: همان(  عقل عملى محض است

دو مؤلفـه مخصوصـاً متمـايز خيـر اعلـى ) morality( بودن سعادت و اخلاقى«بنابراين 

كـه  طـوری به؛ شوند ضرورتاً در مفهومى واحد متحد مى حال عين دركه  )187: همان( »است
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اما اينكه جمع و اتحـاد  ؛د يكى را بدون ديگری در نظر بگيردتوان ىمعقل عملى محض ن

، سؤالى اسـت كـه در اينجـا نيـازی بـه بحـث از آن گيرد مىچگونه صورت  ميان آن دو

است كه خير اعلى چگونـه نقـش رابـط را  آنجا در اينجا  هپرسش جدی و ب ؛ ولىنيست

  .كند مى ايفاميان اخلاق و دين 

در كه ما به حكم قانون اخلاقى بايد  كند مىر، كانت استدلال در پاسخ به پرسش اخي

كه متعلق ضروری اراده عقلانى است، يعنـى موضـوع  خير اعلى) production( تحقق پىِ 

از . پـذير اسـت، در جهـان باشـيم ای است كه از طريق قـانون اخـلاق تعين ضروری اراده

فاعل اخلاقـى . و سعادت استگفتيم كه خير اعلى دارای دو مؤلفه فضيلت ، سوی ديگر

يعنى فضيلت سـر و كـار دارد؛ يعنـى در پـى كسـب  ،های خير اعلى تنها با يكى از مؤلفه

منظور از فضيلت، مطابقت تـام اراده و احسـاس بـا . فضيلتى است كه سعادت به بار آورد

 ديگر، مطابقت تامّ با سویاز . شود مىقانون اخلاقى است كه به شايستگى اخلاقى منجر 

معنای كمالِ تنزه اخلاقى يا تنـزه ناشـى  به ( )holiness( قانون اخلاقى، معطوف به قداست

عنـوان امـری عمـلاً  از تمركز بر اخـلاق نسـبت بـه امـور غيراخلاقـى و ضـداخلاقى و بـه

عـالم محسـوس، در هـيچ  است و اين كمالى است كه هيچ موجـود عـاقلى در ) ضروری

يعنى وصول به قداسـت بـرای انسـان بـا  شود؛ مىنايل ناز لحظات حياتش به آن   ای لحظه

پايان به سـوی همـاهنگى  بلكه آن را فقط در يك سير بى اش ميسور نيست؛ طبيعت مادی

بـا فـرض اسـتمرار  تنهـاپايـان  سـير بى يافـت و ايـن تـوان مىكامل اراده با قانون اخلاقى 

تعبيـر » انگى نفـسجـاود«پايان وجود و شخصيت همـان موجـود عاقـل كـه از آن بـه  بى

خير اعلى به لحاظ عملـى فقـط بـا فـرض جـاودانگى  ؛ بنابراينپذير است ، امكانشود مى

كه پيوندی ناگسستنى با قانون اخـلاق دارد،  نتيجه اين جاودانگى  نفس ممكن است و در

  . )202 - 201ص: همان( از اصول موضوعه عقل عملى محض است

اش، جاودانگى خـود را بـر  ت و لياقت اخلاقىحال اگر بپذيريم كه نفس به سبب قداس

شـود؟ پاسـخ كانـت قطعـاً منفـى  اش تضـمين مى كشد، آيا با اين وصف سـعادت دوش مى

در نظر وی جاودانگى نفس شرط لازم و نه كافى سعادت است، بلكه نيازمنـد تـأمين . است

عادت را فراهم و احراز شرط ديگری نيز است؛ يعنى بايد مبدأيى قادر و خيرخواه باشد تا س
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واقع استدلال كانت اين است كه بنا به حكم عقل، ما بايـد در  در. آورد و آن خداوند است

پىِ خير اعلى باشيم و خير اعلى دارای دو مؤلفه فضيلت و سعادت است و فضيلت شـرط و 

به نظر كانت عبارت است از هماهنگى بـين طبيعـت مـادی و  علت سعادت است و سعادت

، علـت عـالمَ و علـت )انسـان(موجود عاقل؛ ولى اين موجود عاقل در اين عالم اراده و ميل 

اگـر بـين فضـيلت و . خود طبيعت نيست تا همه چيز را مطابق ميل خود بـه جريـان درآورد

سعادت يك رابطه پيشينى ضروری برقرار است، يعنى فضـيلت بايـد علـت سـعادت باشـد، 

ود طبيعت و حاوی مبدأ اين ارتباط، يعنـى حـاوی طبيعت، متمايز از خ  علتى برای همه «بايد 

و آن  )206 -  205ص: همـان( » مبدأ هماهنگى دقيق سعادت با اخلاق، نيز بايد مسلم گرفته شـود

  .يابد علت، خداست و از اينجاست كه فرض وجود خدا از نظر اخلاقى ضرورت مى

جـه آن كم مفهومى دو وجهى است كـه يـك و بنا بر آنچه گذشت، خير اعلى دست

، يعنـى پـذيرش دو مفهـوم بنيـادين عقـل عملـى متضمنِ اخلاق و وجه ديگر آن مسـتلزم

عنـوان غايـت نهـايى  از يك سـو بـه خير اعلى ين معنا كهدبجاودانگى نفس و خداست؛ 

ــداد  ــى قلم ــای اخلاق ــا رفتاره ــلاق ي ــود  مىاخ ــقش ــر، تحق ــوی ديگ ــدون  و از س اش ب

ايـن چنـين اسـت . شود مىخدا ممكن ن يعنى جاودانگى نفس و وجود ،هايش فرض پيش

  .سازد كه اخلاق الزاماً ما را به دين رهنمون مى

كه مراد كانت از دينى كـه اخـلاق الزامـاً مـا را آيد مىاين پرسش پيش  درنگ بىاما 

چيست؟ آيا منظور وی از دين، دينـى اسـت كـه از طريـق وحـى و  كند مىبدان هدايت 

آورده شده است و در طول تاريخ به اشـكال گونـاگونى  ها به ارمغان پيامبران برای انسان

عقل عملى است؟ به سخن ديگـر،  دينى است كه فراوردۀاند، يا اينكه  ظهور و بروز يافته

ای اسـت كـه در  آيا مقصود وی از خدا و جاودانگى نفس همان خدا و جاودانگى شخصى

مطـرح اسـت يـا اينكـه ) لاميهوديت، مسيحيت و اس(ويژه اديان ابراهيمى  اديان توحيدی به

؟ گيـرد هايى هستند كه برای توجيه تكاليف اخلاقى در نظر مى فرض اين مفاهيم صرفاً پيش

ريـزی ديـدگاه دينـى خـود از  كانت برای طرح«بايد گفت كه  ها پرسشدر پاسخ به اين 

ى عقـل وسيله نيروی طبيع برد؛ زيرا كاملاً به بهره مى )natural religion(دین طبیعی عنوان 

يعنـى ؛ )Seung, 2007: p.132(  »بشری، بدون استمداد از وحـى فراطبيعـى، قابـل درك اسـت
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و معتقد است كه اخلاق لزوماً بدان   كند مىو دفاع  گويد مىدينى كه كانت از آن سخن 

، در محدوده عقل اخلاقى و عملى است، نه اديـان تـاريخى كـه بـر وحـى شود مىمنتهى 

بيان ديگر دين مدّ نظر كانت، دين مبتنى بر عقـل عملـى اسـت و نـه  به اند؛ مبتنى تاريخى

نكتـه كليـدی در  ؛ بنـابراينوحيـانى ـ ىدين ناشى از عقل نظری يا برگرفته از دين تاريخ

تعيين نوع رابطه دين و اخلاق نزد كانت اين است كه بدانيم دينى كـه اخـلاق، آدمـى را 

» ديـن عقـل عملـى« و به تعبيـر ديگـر،» عىدين طبي« كند مىو هدايت  دهد مىبدان سوق 

مراد كانـت از  اكنون طبيعى است بپرسيم كه. نه دين عقل نظری و نه دين وحيانى ،است

دين در محدوده عقل عملى محض چيست؟ و اين دين چه نسبتى با ديـن وحيـانى دارد؟ 

  و آن دو چه ربط و نسبتى با اخلاق دارد؟

  ت آن با دين وحيانىو نسب) دين طبيعى(دين عقل عملى  .6

 گانه دين طلـب رحمـت كانت در آثار خود، اديان را از جهات مختلف به چند گروه دو

، دين وحيانى و دين طبيعـى، )اصلاح زندگى  ( و دين اخلاقى) صرف پرستش و عبادت(

: 1391كانـت، (كنـد  مىتقسـيم  دين تعليمى و دين طبيعـى، ديـن حقيقـى و ديـن موضـوعه

مفهومى، از حيث مصداق دو  های نظر كه با وجود اختلاف )223و 222، 207، 206، 91، 90صص

اديان رحمت، وحيانى، تعليمى و موضوعه اديانى هسـتند كـه كانـت از . نوع بيشتر نيستند

،  دين اصلاح زندگى. نهد و نام اديان تاريخى بر آنها مى كند مىآنها معنای واحدی اراده 

اقى واحد و برخاسته از عقل عملـى محـض انسـان دين طبيعى و دين حقيقى دارای مصد

كانـت  .كنـد مىاست كه كانت از آنها به دين اخلاقى، دين عقلانى و دين ناب نيز تعبير 

در چندين اثر از دوره نقـادی خـود مـراد خـود از دينـى كـه اخـلاق الزامـاً بـدان مـؤدی 

  : صراحت بيان كرده است را به) دين عقل عملى(شود  مى

عنوان فـرامين الهـى؛ امـا نـه  بـهتكاليف  ۀتصديق هم«: ارت است ازدين عب) الف

اوامر خودسرانه و امكانى  عنوان بهيعنى  ؛)obligation( الزام عنوان بههى فرامين ال

» مختار به معنای دقيق كلمـه ۀقوانين ذاتى هر اراد عنوان به ؛ بلكهبيگانه ۀيك اراد

  .)212ص: 1384كانت، (
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)ن ذهنـىبه لحاظ درو(دين «) ب
1

عبـارت اسـت از شـناخت تمـام تكـاليف مـا  

  .)205ص: 1391، همو(  »احكام الهى عنوان به

 »مجمـوع اوامـر الهـى )as(مجموع تكاليف ما همچون «دين عبارت است از ) ج

  .)167ص: 1393، همو(

گـويى  بار با وضوح بيشتری شبهه تناقض فوق بار ديگر و اينهای  ريفبا نگاهى به تع

 هـای خاسـتگاه الزاماز سـويى وی  ؛ يعنـىخـورد لهيات و اخلاق به چشم مىكانت ميان ا

اخلاقـى  های ديگر، در اين تعاريف الزامو از سوی  كند مىاخلاقى را عقل عملى معرفى 

راسـتى كانـت در  هآيا ب اين است كه پرسشاكنون . كند مىاوامر الهى قلمداد  عنوان بهرا 

تـه و بـه اصـل خودبنيـادی اخـلاق پايبنـد نمانـده و راهـه رف تعيين تكاليف اخلاقى به بـى

مجموع تكاليف آدمى را بـه خـدا نسـبت داده اسـت؟ يـا اينكـه وی خـودش بـه نحـوی 

كانت به پرسش فـوق در  پاسخ. ظاهر متناقض خود را تبيين كند كوشيده است سخنان به

  :نقد دوم چنين است

طريق يك اراده اخلاقاً  فقط از ؛ زيرابايد وظايف را فرامين موجود متعال دانست

، و در نتيجــه فقــط از طريــق  قــادر مطلــق حــال عين درو ) مقــدس و خيــر( كامــل

يابى به خير اعلـى كـه بـه حكـم  به دست توان مىهماهنگى با اين اراده است كه 

 هـای خـويش قـرار دهـيم، اميـدوار بـود قانون اخلاق مكلفيم آن را غايت تلاش

  .)212ص: 1384، همو(

كه چـرا و بـر  كند مىاست اين است كه كانت روشن ن تأملپاسخ قابل  آنچه در اين

و حال آنكه بنا بر ادعـای  داند مىچه مبنايى وظايف و تكاليف اخلاقى را متعلق امر خدا 

بدين شـرح كـه از  .اخلاقى عقل عملى است و نه فرامين الهىهای  الزام خاستگاهخودش 

گونه معرفت نظری حتى در مـورد وجـود  هيچ به ]طبيعى[سويى بنا به ادعای وی در دين 

ختى نيست؛ زيرا راه شناخت امور فـوق حسـى بسـته اسـت و ادعـای چنـين شـنانياز خدا 

                                                            
در تعريف كانت به اين معناست كه از جنبه ذهنى مبنای كافى داريم كه وجود خـدا را در «ذهنى  به لحاظ درون. 1

  .)136ص: 1385بخشايش، ( »عملى بپذيريم حد باور نظری و
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دينى صرفاً از اين جهـت نيازمنـد بـه مفهـوم   داشتن به چنين رياكارانه خواهد بود و ايمان

شـود؛  مى رهنمـون) خـدا( خداست كه هر نوع فعاليت جدّی اخلاقى مـا بـه ايـن مفهـوم

و از سـوی  )205ص: 1391، همـو( گونه ضرورتى نـدارد اثبات نظری مفهوم خدا هيچ بنابراين

  . كند مىاوامر الهى معرفى  عنوان به ديگر، تكاليف اخلاقى را

دين عقل  آخر توان بدان پرداخت آن است كه دست مىپرسش ديگری كه در اينجا 

است يـا  قائلبه نسبت تقابل ميان آن دو  عملى چه نسبتى با دين وحيانى دارد؟ آيا كانت

يعنـى ديـن  ،اينكه برعكس، به نوعى سازگاری و حتى وحدت ميان اين دو تلقى از ديـن

آن است كـه  در پىِ پرسيد كه آيا كانت  توان مى همچنيناست؟ معتقد طبيعى و وحيانى 

  دين تاريخى و وحيانى را به دين عقل عملى فروكاهد؟ 

آنجـا كـه  دین در محدوده عقل تنهاجمله در مقدمه چاپ دوم  كانت در آثار خود از

هـای صـريحى بـه  پاسـخ كنـد مىرا بيـان  دیـندلايل اختيـار عنـوان رسـاله خـود دربـاره 

های  وی نسبت دين عقل عملى محض به دين وحيانى يا آموزه. دهد مىی فوق ها پرسش

كشـد كـه در آن تصـوير  مركز به تصوير مى تاريخى را به صورت دو دايره هم ـ ىوحيان

های وحيانى از آنِ دين وحيانى اسـت و دايـره  سبب تنوع و تكثر آموزه تر به دايره بزرگ

گيرد، بـه ديـن  مىتر جای  مركز بودنش در درون دايره بزرگ خاطر هم تر كه به كوچك

ديگر مفهوم وحى اعم از ديـن عقلانـى اسـت و بـه  بيانبه  عقل عملى محض تعلق دارد؛

 ؛ يعنـىنسـبت عمـوم و خصـوص مطلـق اسـت ،عقلانـى ق نسبت وحى به ديـنِ زبان منط

گفـت  تـوان مىولـى ن شود، مىگفت كه هر دين وحيانى، دين عقلانى را شامل  توان مى

تنها ايـن دو مفهـوم يعنـى  كانت نه گيرد؛ بنابراين مىهر دين عقلانى، دين وحيانى را دربر

عقلانـى  های سـيرتوجـه بـه تف بلكه با داند، مىدين وحيانى و دين عقلى را متباين از هم ن

بر نوعى سازگاری و  دهد، مى ارائه) عهد عتيق و عهد جديد( از دين وحيانى  محضى كه

از به تصوير كشـيدن نسـبت ديـن . ورزد مى تأكيدحتى وحدت ميان آن دو تلقى از دين 

ته مهم ديگر كم دو نك مركز دست دو دايره هم وسيله بهعقل عملى محض با دين وحيانى 

را بـه ديـن عقلـى محـض فـرو اول اينكـه كانـت ديـن وحيـانى : نيز قابـل اسـتنتاج اسـت

واقــع دايــره  گويــد، در مىمركــز ســخن  چــون وقتــى كــه وی از دو دايــره هم كاهــد؛ نمى
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شناسد و نيـز  كه نماد اديان تاريخى وحيانى يا موضوعه است، به رسميت مى تر را بزرگ

وحيـانى  ـ ىهـای تـاريخ تاز ديـن بـا رواي  درفاً عقلانـى متضـاهر نوع تفسـير صـ ارائهاز 

تر يـا ديـن عقلانـى حـول محـور عقـل عملـى  دوم آنكه چون دايره كوچك پرهيزد؛ مى

هـای وحيـانى در نهايـت  هر نظام دينى مبتنى بر آموزه ، بنابراينمحض شكل گرفته است

بـا « .)51 - 50ص: 1391كانـت، ؛ 101-99ص: 1392هوفه، (گردد  مىامر بر مدار عقل عملى محض 

تنهـا در پـى  اين تصـوير از نسـبت ديـن عقلـى محـض و ديـن وحيـانى، كانـت حتـى نـه

هسته مركزی اديان، البته تا آنجا كه عقل بـه آنهـا » ىهمان اين«خواهان  ، بلكه»سازگاری«

  .)101ص: 1392هوفه، ( »، با عقل عملى محض استيابد مىراه 

ا در ديـن طبيعـى يـا ديـن عقـل عملـى محـض در درجـه اينكه به نظر كانت مـنتيجه 

در مرحله بعـدی آن را بـه  گاه آننخست بايد با وظايف و تكاليف اخلاقى آشنا شويم تا 

شناخت تكاليف از جانب خود عقل عملى محـض صـورت  واقع در. خداوند نسبت دهيم

ی امعنـ باشـيم؛لـف نه اينكه از ناحيه خداوند تعيين شود تا ما به رعايت آنها مك گيرد، مى

ديگر اين سخن آن است كه دين طبيعى از نظر كانت فى حد ذاته نيازی به وحـى نـدارد 

ــ مىعقلــى  و هــر ذات ذی ــهتوان ــل، ديــن وحيــانى. درســتى درك كنــد د آن را ب  در مقاب

)revealed religion(  ،دينى است كه محتوا و مضمون آن پيش از اينكـه تكـاليف باشـد ،

دين طبيعى مسلمّات و تكاليفى دارد كـه آنهـا دارای مضـمون  واقع در. فرامين الهى است

بـر  افزون. اند و دين وحيانى دارای مضمون الهى است كه آنها تكاليف انسان هستند الهى

؛ بـه بيـان دين عقل عملى در مقام تعريف و فهم مستقل از دين تاريخى و نقلى است اين،

به وحى و نبوت نيازی نيست و وقتـى كـه  برای درك و آگاهى از دين عقل عملى ديگر

هـيچ گمـان  ىب ،نسبت اخلاق كانتى را با ديـن وحيـانى از حيـث خاستگاهشـان بسـنجيم

ديگـری خداسـت خاسـتگاه يكى عقل و  خاستگاه زيرا ؛نسبتى ميان آن دو متصور نيست

ى اين پرسـش بـه قـوت خـود بـاق اما همچنان گيرند؛ در نقطه مقابل هم قرار مى كه دقيقاً 

 هـای ، يعنـى اعتقـاد بـه عقلانيـت الزاماست كه كانت چگونـه ايـن دو ديـدگاه متنـاقض

و متعلـق امـر الهـى ) نه الزامـاً خـدای دينـى( اخلاقى از سويى و به ميان كشيدن پای خدا

  ؟داند مىدانستن تكاليف اخلاقى از سوی ديگر را با يكديگر قابل جمع 
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  گيری نتيجه

 ای در جهـت گشـودن ، نوشتار حاضر كوشش فروتنانهگذشتكه در آغاز مقاله  چنانهم

اين گره كور در فلسـفه اسـتعلايى كانـت اسـت كـه اخـلاق عقلـى و خودبنيـاد چگونـه 

هـای  مثابه مؤلفه به د با دين پيوند يابد؟ يعنى وی چگونه خدا و جاودانگى نفس راتوان مى

غايـت قصـوای اخـلاق فرض تحقق  و آن دو را پيشكند  مىدر اخلاق عقلى وارد  دينى

او حـل و فصـل  ظاهر متناقض در فلسـفه نمايد و اينكه چگونه اين دو ادعای به مىمعرفى 

  ؟شود مى

شدن به  قائل با كه كانت در فلسفه ابتكاری خود بيان شدی فوق ها پرسشدر پاسخ به 

دهنـده  حقايق قوام عنوان بهی خاص آنها در عقل عملى ها ويژگىوجود عناصر پيشينى و 

ر، عينيت و استقلال اخلاق از دين و نيز چگونگى پيونـد آن دو  اخلاق توانسته است اعتبا

وی يكى از مفـاهيم پيشـين عقـل عملـى، يعنـى خيـر اعلـى را  .با يكديگر را موجّه سازد

 واقـع در. كنـد مىمثابه غايت قصوای افعال اخلاقى و حلقه پيوند اخلاق و ديـن معرفـى  به

و با داشتن  زند مىاخلاق را به دين پيوند  ،)خير اعلى( م دو وجهىوی با تحليل اين مفهو

تلقىّ جديد از دين و تفكيك آن از اديـان وحيـانى بـه گمـان خـود كوشـيده اسـت هـم 

  اما چرا و چگونه؟. استقلال اخلاق را و هم موجوديت دين را حفظ كند

 فته بود كهحقيقت اين است كه كانت از سويى در فضای دين مسحيت رشد و نمو يا

 ها مكلـف بـه اطاعـت از و انسان كرد مىبر اساس آن دين، تكاليف اخلاقى را خدا معين 

بـر  تأكيـدكـه  تعلـق داردوی بـه عصـر روشـنگری  ،و از سـوی ديگـر هستنداوامر الهى 

نيـز نظـام فلسـفى جديـدی را كـه . استحاكميت مطلق عقل در زندگى صفت بارز آن 

همـه لـوازم آن ت خاص خودش را داشـت كـه بايـد بـه كرده بود اقتضائا كانت تأسيس

يعنى دين وحيـانى را بـه  ،د دين موجودتوان مىيعنى كانت از يك طرف ن ماند؛ پايبند مى

 بايد بـا اتكـا به نظام فلسفى كه بر اساس آن عقل كوشد مى ،كناری نهد و از طرف ديگر

؛ بماند ناسايى كند، وفادارتكاليف اخلاقى را ش ،يعنى عناصر پيشين ،به سرمايه ذاتى خود

توانـد  نمىچگونگى مناسـبات آن دو  ويژه بهاخلاق و دين و  بارۀكانت در رو آرای اين از

لايى كانـت وفـادار اگر ما به چـارچوب فلسـفه اسـتع رسد مىبه نظر . بنماياند آميز تناقض
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، بـه رسـميت بشناسـيم دين وحيـانى و ديـن عقـل طبيعـى را كانت ميان بمانيم و تفكيك

سـت يـابيم و هـم ميـان دو ديـدگاه هم به چگونگى پيوند ميان اخلاق و دين د توانيم مى

و تعـارض ظـاهری ميـان الهيـات و اخـلاق را از ميـان كنـيم ظاهر متعـارض وی جمـع  به

بدين ترتيب كه وقتى كانت از استقلال اخلاق از دين در مقام شناخت تكـاليف . داريمبر

يانى دين وح خاستگاه زيرا ؛ز دين، دين وحيانى استمنظورش ا گويد، مىاخلاقى سخن 

اخـلاق در نهايـت بـه ديـن كـه  گويـد مىو آنجا كـه  خداست و منشأ اخلاق عقل است

بـه مفـاهيم  تـوان مىبه گمـان وی  ؛ يعنىمرادش از دين، دين طبيعى است شود مىمنتهى 

بـودن توسـل  قـىبـرای دفـاع از اخلا عناصر پيشينى ذهن، مثابه به خدا و جاودانگى نفس،

 كـه همـانواحدی دارنـد  خاستگاهو اخلاق  در نظر كانت دين مد نظر او درواقع. جست

د محـل بحـث توانـ مىاينكه اين ادعا تا چه اندازه قابل دفاع است  ؛ ولىعقل عملى است

 ،، درون كانتى نگاه كنـيممسئلهگفت كه اگر به اين  توان مىدر يك ارزيابى كلى . باشد

كانت گريـز و گزيـری  ،وب فلسفه استعلايى آن را بررسى و تحليل كنيميعنى در چارچ

اما اگر تعريف كانت از دين طبيعى را نپذيريم و دين را به ديـن  ؛از چنين ادعايى نداشت

وی نتوانسته به لوازم فلسفى خود كه  يقين بهوحيانى محدود كنيم كه منشأ آسمانى دارد، 

تـرين نقطـه ضـعف نظـام فلسـفى  بماند و ايـن بـزرگ پايبند ،كننده امور است عقل تعيين

  . كانت در بحث از چگونگى ارتباط ميان اخلاق و دين است

در دفع اين اتهام از اين منظر نيز به ماجرا نگريست كـه كانـت   توان مىافزون بر اين، 

غايـت بنيـادی او در  بود، ولـىاز نگاه تيز او پنهان نمانده  داشت و آگاهىاين تناقض  از

كانـت . ناپـذير سـاخته بـود تدوين و برساختن نظام فلسفى خويش چنين چيـزی را گريـز

 ماننـدـ  ای هـای روشـنگرانه دغدغـه بـر  افـزون، عصـر روشـنگریيك فيلسوف  عنوان به

هـای  دغدغـه حـال، عين درـ  ...بستن به علوم تجربى، سـاختن جهـانى بهتـر و اميد آزادی،

گنجـد، كانـت از  به دلايلى كه در ايـن مجـال نمـى .مندی نيز داشتنيرودينى و اخلاقى 

امـا  ؛اصرار داشـت تـا همـه ايـن مقـولات را زيـر خيمـه خـويش آورد جد همان آغاز به

خيمه او خرد نقاد خودبنياد بود، لاجرم تقرير و تفسيری منحصر بـه فـرد  ستون كه آنجا از

ر ايـن تقريـر، خـدا از د. شناسى او قابل جمع باشـد ست با معرفتتوان مىاخلاق و دين  از



98  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

رم
ها
چ

ه 
ار
شم

 ،
ل
او

 )
ى 
اپ
پي

93( ،
ر 
ها
ب

13
98

  

، كند مىاخلاقى مطلقى را صادر  های مانو فر دستورها تش كهيك امر عينى شايسته پرس

كم از آغاز عصـر مـدرن تـا  كردن اموری كه دست جمع. يابد مىای عقلانى تنزل  به ايده

هـای تـام و  آمـدن از دلالـت نمود، كوتـاه ناپذير مى اوج روشنگری در زمان كانت، جمع

ريشه اين  رسد به نظر مى ؛ بنابراينناپذير ساخت رخى مفاهيم را برای كانت اجتنابتمام ب

بنـابراين پيشـنهاد كانت جست؛  تناقض را بايد در آرمان روشنگرانه و البته منحصر به فرد

ر در بررسى چگونگى پيوند اخلاق با دين در نظام فلسفى كانـت ايـن نكتـه را د شود مى

كانتى يعنى با پايبندی به چارچوب فلسفه ويـژه او  را درون مسئلهنظر داشته باشيم كه اين 

كه در صورت اتخـاذ هـر به بررسى آن بپردازيم  كانتى از منظر بروناينكه يا  كنيمتحليل 

 .رويكرد فوق به نتايجى متفاوت خواهيم رسيددو يك از 
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  ی و تمثیلمند ساختشناسی شهودی،  نقش هستی
  در تخیل خلاق علمی
  *احمد عبادی
 **عمار اسحاق

  چكيده

 ترين عامـل پيشـرفت علـم بـر مبنـای عنوان مهم اين مقاله تحليلى بر تخيل خلاق علمى به

های اسـتقرايى  بيشـتر اسـتنتاج. دهد ئه مى  الگوهای نظری و نتايج تجربى علوم شناختى ارا

دســت  اســت؛ يعنـى از راه اسـتدلال به شناســى شـهودی عجـين بـا مناسـبات هستى  انسـان

های  بنياد است كه چارچوب شناسى شهودی يك مجموعۀ محدودِ مقوله هستى. اند نيامده

شـده  مند ساختشناختىِ پيشين  ت علمى با انتظارات هستىخلاقي. دهد نظری را شكل مى

. شناسـى شـهودی اسـت پيشـرفت علـم در گـرو جـدايى مسـير از هستى است و بنـابراين

اسـت،  های يادشده ها ابزار معرفتىِ قدرتمندی جهت غلبۀ دانشمندان بر محدوديت تمثيل

مندان در محـدودۀ ذهـن اند؛ زيـرا دانشـ شناسى شهودی ها نيز تحت تأثير هستى اما تمثيل

 مند سـاختاستفاده از دانش موجود در خلاقيـت، تخيـل  .كنند خود از تمثيل استفاده مى

هـای  هـای موجـود اسـت و عمـلِ توليـد انگاره است، پس پيشرفت علم براسـاس معرفت

ايجاد خلاقانۀ اكتشـاف يـا اختـراع جديـد از بعضـى مفـاهيم : خلاقانه به يك شيوه است

در علم برمبنای ساختار فوق از طريـق تخيـل خـلاق برقـرار   اهده و نظريهرابطۀ مش .آشنا

  . شود، نه تعميم الگوهای موجود مى

 ها كليدواژه
  .مند ساختشناسى شهودی، تمثيل، خلاقيت، تخيل علمى، تخيل  هستى

                                                            
 11/03/1398: تاريخ پذيرش  02/12/1397: تاريخ دريافت

  e.ebadi@ahl.ui.ac.ir  .، اصفهان، ايراندانشيار دانشگاه اصفهان *

  ishamareng@tci.ir  ايران دانشگاه اصفهان،، :بيت و معارف اهل دانشكده الهياتفلسفه، ارشد  ىكارشناس **

  

 الاهيات شى فلسفه وپژوه علمىفصلنامه 
  1398، بهار )93پياپى (سال بيست و چهارم، شماره اول 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 24, No. 1, Spring, 2019 
  126-101صفحه 
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  مقدمه

بر اين باور بود كه علم، عبارت اسـت از گـردآوری و ) Francis Bacon(فرانسيس بيكن 

سوی معرفت است كه بـا  راهى آسان به كرد كه استقرا او تأكيد مى. هداتبندیِ مشا طبقه

ها علـم را  پوزيتويسـت. يابـد ها، تلخيص و سپس تعميم آنها تحقق مى دادن مشاهده انجام

های علـم بـا معيارهـای قـاطع، اعتبـار  كردند؛ به اين معنا كه نظريـه امری عينى تصوير مى

 .شوند اند، آزموده مى های ترديدناپذيری كه خالى از نظريه با داده يابند و از راه توافق مى

شدـ امری عينـى نيسـت  گونه كه ادعا مى آن رسيد كه علم ـ نظر مى ، چنين به1950از دهۀ 

مقبولات نظری درگـزينش، . اند های علمى نه خالى از نظريه، بلكه انباشته از نظريه و داده

تاريخ علم نشان داده . شوند، دخالت دارند ها اخذ مى ادهعنوان د گزارش و تفسير آنچه به

، هـيچ مسـير مسـتقيمى كـه )داده و نظريـه(های علم جديد  است كه در پيوند ميان مؤلفه

ها، متضـمن  ها به نظريه برسيم وجود نـدارد؛ زيـرا نظريـه بتوانيم با استدلال منطقى از داده

آنهـا غالبـاً بـه ماهيـات و . شـود يافـت نمى ها ها و مفاهيم بديعى هستند كه در داده فرضيه

  .)Barbour, 1990: p.29(كنند  ناپذيرند، اشاره مى روابطى كه مستقيماً مشاهده

هـای  بينى داند كه پيش ای مى  های جسورانه پوپر روند تكامل علم را از رهگذر حدس

ت كـه حدس علمى برآمده از تخيل خلاق و مولـّد آدمـى اسـ. آورند بديعى را پديد مى

تازگى محققان علـوم شـناختى در  فيلسوفان علم و به. نقشى اساسى در پيشرفت علم دارد

كننـد  های علم هسـتند و بررسـى مى پىِ برخى دلايل منطقى در پس كشفيات و خلاقيت

كنـد؟ كـدام تخيـل در علـم نقـش دارد و چـه  كه چه چيزی فرايند علمى را هـدايت مى

های آن چيست؟ همچنين با آنكه دانشمندان در معرض  های با خلاقيت دارد و مؤلف رابطه

های علمى چگونه  های شناختىِ يكسانى مانند ديگر مردم قرار دارند، نوآوری محدوديت

دهـد؟ آيـا خلاقيـت  دهند؟ چه سازوكاری اساس خلاقيـت علمـى را تشـكيل مى رخ مى

  های پيشين؟ فرض حد وحصر است يا مقيد به پيش بدون محدوديت و بى

ترين عامل پيشرفت علـم بـر  عنوان مهم به» تخيل علمى«دنبال تبيين  اين مقاله، ما به در

های آن را شـرح و  مؤلفـه ؛مبنای الگوهای نظری و نتـايج تجربـى علـوم شـناختى هسـتيم

كنـد و بـه چـه  كنيم كه چه چيز فرايند علمـى را هـدايت مى توصيف كرده و بررسى مى



103  

 

 

ست
 ه
ش

نق
 ى

س
نا
ش

 ى
ود
شه

 ،ی
ت
خ
سا

 
د
من

 ی
مث
و ت

ي
 ل

خ
ر ت
د

ي
 ل

لم
 ع
ق
لا
خ

.ى
  

فرضيۀ نوشتار حاضر آن اسـت . ه، شبيه يا متفاوت استهايى با تفكر عادی و روزمر شيوه

شـناختىِ پيشـين  ـ بـا انتظـارات هستى های خلاقيت مانند ديگر شكل  كه خلاقيت علمى ـ

هـا بـرای دانشـمندان يـك ابـزار معرفتـىِ قدرتمنـد  و مقيد شده است و تمثيل مند ساخت

هـای  در ويژگى  ریهـر نـوآو. كننـد ها را فـراهم مى شدن بر اين محـدوديت جهت چيره

كلى بازتـابِ  طور هـای جديـد بـه انگاره. های پيشينِ آن مشترك اسـت مشخصى با نمونه

دادن ايـن موضـوع، مـا تخيـل  بـرای نشـان. های قديمى و جديد هستند تركيبى از ويژگى

كنيم و در پايان ساختار جديدی از علم را  های آن را بررسى مى علمى را تعريف و مؤلفه

  .دهيم ائه مىتبيين و ار

  تخيل علمى .1

منـد بررسـى كـرد؟ و آيـا  صـورت روش تـوان آن را به ای است؟ آيا مى تخيل چه پديده

بـر .) م1969. ف) (Gaston Bachelard(امكان دارد از تخيل، علم استخراج كرد؟ باشلار 

كنـد كـه  تأكيـد مى) phenomenology of imagination(» پديدارشناسـى تخيـل«مفهـوم 

اند نقـش  هـايى كـه موجـب شـده داوری شـود تـا پيش آن اين امكـان فـراهم مىبراساس 

بدين ترتيب . )1386نامور مطلق، (معرفتى تخيل در زندگى ناديده انگاشته شود، از ميان برود 

عنوان يك پديدۀ ناب به شـكلى روشـمند و علمـى  چنان كه هست، به صورت خيالى آن

واسطۀ ميـان حـس و عقـل قلمـداد شـد و نقـش مثابه  پس از كانت تخيل به. بررسى شود

كاوی كه  های روان مايه گيری از بن شد، ولى باشلار با بهره زايندگى آن ناديده گرفته مى

براسـاس ايـن مفهـوم، فاعـل . ای به تخيـل بخشـيد اتفاقاً بر آنها تأكيد داشت، نيروی تازه

اوت اسـت؛ زيـرا فاعـل شناسا نيز نسبت به فاعل شناسا در فلسفۀ دكارتى و هوسرلى متفـ

كنـد و  جای تعقـل، تخيـل مى كنـد، امـا در اينجـا بـه های رايج تعقـل مى شناسا در فلسفه

ــالى مى ــۀ . ســازد صــورت خي ــرای مطالع از نظــر باشــلار پديدارشناســى روش مناســبى ب

  .پردازانه و خلاقانه است های خيال تصوير

شده  های خيالى و پردازش ت های حسى، به صور جای تأكيد بر پديده در اينجا بايد به

توسط قوۀ تخيل توجه شود و در نتيجه بايد بـيش از پـيش بـر مقولـۀ خلاقيـت در تخيـل 
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های رايـج  بر آنچـه در فلسـفه  اين موضوع مهم است كه بدانيم آگاهى افزون. تأمل كرد

. پردازانـه اسـت ی خيالمطرح شـده بـه مقولـۀ ديگـری نيـز بسـتگى دارد و آن تصـويرها

شناســى و  شناســى، معرفت گانۀ فلســفه، يعنــى هستى های ســه ه در كنــار شــاخهكــ ىجايتا

شناسى و تصويرشناسى نيز سخن گفت؛  شناسى، بايد از حوزۀ ديگری با عنوان خيال زبان

انـد بـه  تر فيلسـوفان علـم تـلاش كرده گونه كه پيش بنابراين در بحث از روش علم همان

شناختى مراجعه كنند، اكنون بايد لزوم تأمـل  نشناختى و زبا شناختى، معرفت مبانى هستى

  .شناسانۀ روش علمى را نيز مطرح كرد در مبانى خيال

در اينجـا مـراد  1.اسلامى متفاوت است آن در فلسفۀ   در اين مقاله از مفهوم» تخيل«واژۀ 

گونـه  تخيـل علمـى را اين. اسـت) scientific imagination(» تخيـل علمـى«ما از ايـن واژه، 

قيـد . )ward, 1994(» بـديع ذهنـى) مفاهيم(توليد آگاهانۀ برخى موجودات «: كنيم يف مىتعر

های ذهنىِ ساده، بديع و غيـرارادی، ماننـد تـوهم  برای آن است كه تجربه» بودن آگاهانه«

hallucination) (بـداعت«قيـد . را كه با واقعيت سازگار نيستند، از تعريـف خـارج كنـد «

اكنون غايـب را از تعريـف  شده، اما هم تر ديده موجوداتِ پيش برای آن است كه تصوير

خود تخيـل  خودی ايم، بـه خارج كند؛ برای مثال، تصوير موجـودی كـه درگذشـته ديـده

با اين حـال، تصـوركردنِ آگاهانـۀ . نيست؛ زيرا موجود پديدآمده در ذهن، جديد نيست

و مبنايى برای ايجاد يك موجود  آوردنِ پايه منظور فراهم ايم به تر ديده موجودی كه پيش

عنوان نقطـۀ  بازيابى يك شخصيت واقعـى بـه: مانند(تواند فرد را به تخيل وادارد  بديع مى

  ). آغاز برای شخصيت جديد در يك داستان

كارگيریِ تخيـل شـخص و تكميـل يـك موجـود ذهنـى كـه  مهم است كـه ميـان بـه

. ان قـرار گيـرد، تمـايز قائـل شـدعنوان مفهومى تخيلى مـورد قضـاوت ديگـر تواند به مى

توان گفت تخيـل خـود  كوشد موجود ذهنىِ بديعى را بپروراند، مى كه كسى مى هنگامى

                                                            
حفظ تصاوير محسوسات، تصرف در آنها و محاكات محسوسات و معقولات : يال را با سه نوع كارايىفارابى خ. 1

در چهار قوۀ متمايز بـا اسـامى خيـال،  ،نامد فارابى خيال و متخيله مىرا سينا آنچه  ابن. كند توسط آنها تعريف مى

 عى علم حضوری اشراقى و آن را برسهروردی ادراك خيالى را نو. كند سازی مى متخيله، واهمه و حافظه مفهوم

   ).1388 ى،مفتون: نك زمينه، يندر ا يشترب  مطالعه یبرا( كند اساس مشاهدۀ مُثلُ معلقّه تبيين مى
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عنوان يك مفهوم تخيلى ارزيابى  كار گرفته است؛ ولى اينكه يك موجود را بتوان به را به

ــا  ــزان و چگــونگى شــباهت آن ب ــه مي ــه عوامــل متعــددی بســتگى دارد؛ از جمل كــرد، ب

   .شدۀ موجود های شناخته تماهي

های مولد و خلاق شناخت بشـری يـك مسـئله بسـيار مهـمِ نظـری  در خصوص جنبه

توانيم به بهترين شـكل فراينـدی را كـه انسـان در آن،  وجود دارد و آن اينكه چگونه مى

كند به تصوير كشيم؟ يك ديدگاه دربارۀ تخيـل ايـن  شىء جديدی را تخيل و توليد مى

ها و سـاختارهايى  ناپذير است كه فرايند بينى ای كاملاً شخصى و ذاتاً پيش است كه پديده

اين رهيافت در تعريف تخيـل، . های شناخت بر آن حكمران است متفاوت از ديگر گونه

) romantic(» احساسـى و رؤيـايىِ «ديدگاه ) 1988، 1986(مبتنى است بر آنچه ويسبرگ 

جای فراينـدهای معيـار و  هـای خلاقانـه بـه گارهنامـد كـه در آن ان پديدارهای خلاقانه مى

ــادی پيش ــات از مب ــابىِ اطلاع ــادۀ بازي ــت، به بينى جاافت ــذيرِ معرف ــدهای  پ ــطۀ فراين واس

بـا . آينـد ناپذير پديد مى بينى ناپذير، الهام الهى يا برخى منابع پيش فرد و مشاهده منحصربه

آوردهـای هنجـاریِ  ق رویطور اثـربخش از طريـ تـوان بـه چنين ديدگاهى، تخيل را نمى

هايى  بينى تواند به ايجاد پيش تجربى مطالعه كرد و كاوش در باب شناخت غيرخلاق نمى

؛ برای مثال، اگر ايجاد يك حيوان تخيلـى )parkin, 1981(كند  دربارۀ فعاليت تخيلى كمك 

عات را به چند شخص واگذار كنيم، طبيعت فردیِ فعاليت خلاقانه، هر فردی را بنابر اطلا

بينىِ  تواند مبنای كاملى برای پيش رساند و اين، نمى اش به ايجاد چيز متفاوتى مى شخصى

 .های مشتركِ آنان باشد های خلاقيت ويژگى
هـای خلاقانـه بـا همـان انـواع  ديدگاه ديگر آن است كه تفكر تخيلى و ديگـر تلاش

غيرخلاقانـه دخيـل هـای شـناختىِ  شود كـه در فعاليت مى مند ساختاصول و فرايندهايى 

تر از ايـن  روايـت خـاص. )McKellar, 1957; Perkins, 1981; Weisberg, 1986 & 1988 :نـك(هستند 

وسـيلۀ همـان  ـ آن اسـت كـه تخيـل به پردازيم كه در پژوهش حاضـر بـدان مى ديدگاه ـ

های غيرخلاقانـه دخالـت  بندی پديده شود كه در طبقه ساختارها و فرايندهايى هدايت مى

ــا پيشدار ــرادی ب ــرا اف ــد؛ زي ــه ن ــاً يكســانى  زمين ــىِ تقريب های مشــابه كــه از ســطح معرفت

پـذير در  بينى های پيش شـيوه هـای تخيلـى خـود، دانشـى بـه  برخوردارند، اگـر در فعاليت
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هايشان اشتراكات بسياری نمايان شـود  رود در خلاقيت شان قرار گيرد، انتظار مى دسترس

)ward, 1994(های  گيری در خصــوص ديــدگاه ش ســاده بــرای تصــميممنظور يــك رو ؛ بــه

توان به جستجوی اشتراكات در ميان موارد مختلف خلاقيـت  مربوط به تخيل، نخست مى

بينـىِ انـواع  منـدِ پيش هـای قاعده با ايـن حـال، مهـم اسـت كـه بعضـى از روش. پرداخت

ای معنـادار را ه اشتراكاتِ مورد انتظار ايجاد شود تا بدون هيچ محدوديتى بتـوان شـباهت

ــباهت ــاچيز و بى از ش ــه های ن ــت ب ــناخت  اهمي ــر كســى  بى. ).ibid(راحتى بازش ــان اگ گم

توانـد  انـدازۀ كـافى بررسـى كنـد، مى  های حيوانـات خيـالى را بـه ای از نقاشـى مجموعه

جای زغـال بـا مـداد يـا جوهركشـيده  برای مثال، بيشتر آنها به(اشتراكات بسياری را بيابد 

ها نسبت به حيوانـات  ا اين امر، اطلاعات كمى از نقش معرفت مشتركِ نقاش، ام)اند شده

  .دهد در هدايت تخيل به ما مى

شـود و  وسيلۀ معرفت موجود هدايت مى نقطۀ اصلىِ اين ديدگاه آن است كه تخيل به

بـرای ) categorization(سـازی  بندی توان از تحولات تجربى و نظـریِ جديـد در طبقه مى

محصولات جديدی كه از . ).ibid(شده بهره گرفت  های تخيل های نمونه يژگىو  بينى پيش

طور قابل اعتمـادی  هايى داشته باشند كه به اند، بايد ويژگى طريق تفكر تخيلى توليد شده

كار گرفتـه  ها بيشتر به چه اين ويژگى هر. سازی مشاهده شوند بندی در مطالعات اوليۀ طبقه

پـذير توصـيف كنـيم كـه  بينى مثابه يك پديـدۀ پيش يل را بهتر است كه تخ شوند، معقول

  . كند مطابق همان انواع فرايندهای مربوط به اشَكال غيرخلاقِ شناخت عمل مى

. 1: در اين ديدگاه، تخيل علمى از چهار مؤلفۀ اصلى برخوردار است كـه عبارتنـد از

 intuitive(اسى شهودی شن هستى. 3؛ )Structured(ی مند ساخت. 2؛ )creativity(خلاقيت 

ontology ( تمثيــل . 4و)analogy .( ــا خلاقيــت عنصــر اصــلىِ تخيــل علمــى اســت كــه ب

برای غلبه بر اين محدوديت . و محدود شده است مند ساختشناسىِ شهودیِ انسان  هستى

 .هايى همراه است شود، ولى خود تمثيل نيز با محدوديت از تمثيل استفاده مى

  خلاقيت .2

هـا،  همـۀ علـوم، توليـدات، فناوری. هـای انسـان اسـت ى از والاترين ويژگىخلاقيت يك
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كلى اساس انـواع  طور صنايع، ابداعات، اختراعات، هنرها، ادبيات، موسيقى، معماری و به

. انـد هـای گونـاگونِ خلاقيت ها از آغاز تاكنون و كليۀ دسـتاوردهای بشـری، جلوه تمدن

پذير نيست كه بايـد آن را از ديگـر مفـاهيم  كانزندگى و تمدن انسانى بدون خلاقيت ام

) invention(و اختـراع ) innovation(نوآوری   خلاقيت،. همخوان و همرديف بازشناخت

كردنِ  تواننـد بـرای مشـخص اند و مى هم پيوسـته شدت بـه سه مفهوم انتزاعى هستند كه به

مفـاهيم نـوآوری و . ونـدهای جديد به كار ر حل ها، محصولات يا راه فرايند توليد انگاره

عينـى و ملمـوس را ) های ايـده(هـای  های محصولات، خـدمات و انگاره اختراع، ويژگى

ای را كـه در سـطوحِ  كنند؛ اما مفهوم خلاقيت آن است كه ظرفيت شـناختى توصيف مى

 ,tarek, ulf, angela(كنـد  رود توصـيف مى كار مـى مختلف فرايند ايجاد يك اختراع بـه

kuhenberg, 2012.(  

عنوان  رود، معمــولاً بــه كار مــى مفهــوم اختــراع كــه بيشــتر در مهندســى و تجــارت بــه

، )نمونۀ اصلى(شود كه به ساخت مصنوع جديد  گرِ فعاليت خلاقانۀ ذهن مطرح مى نمايان

انجامـد  ای جديد از خدمات، مفهومى جديد يا حتى تكميل ذهنى يـك مفهـوم مى گونه

)ibid.( .خلاقانۀ ذهنى است كه فهم اين فرايندهای خلاقانه بـرای  های اختراع تجسم كنش

های مصـنوعى، ضـروری  های مختـرع يـا سيسـتم دسـت انسـان ايجاد اختراعات جديد به

است؛ اما نوآوری مستلزم پـذيرش اختـراع از سـوی بـازار اسـت، اگرچـه بـازار تنهـا بـه 

كار بـردنِ  و بـه سـازی مشخصۀ اساسى نوآوری، پياده. شود های تجاری محدود نمى جنبه

كـه  بخشيدن به آن هم نيسـت؛ بلكـه هنگامى دادن و عينيت اختراع نيست و حتى جسميت

بخواهيم اختراع را از شخص به گـروه اجتمـاعى منتقـل كنـيم و آن را بـه عمـوم عرضـه 

شود تـا اختـراع، بازارپسـند شـود؛  دهد؛ يعنى نوآوری موجب مى كنيم، نوآوری رخ مى

مانند محصولى كه مورد اقبـال بـازار قـرار (های غيراختراعى  نوآوری توان از بنابراين مى

ماننـد محصـول پيشـرويى (، اختراعات غيرنوآورانه )گرفته، اما از هر جهت پيشرو نيست

هـا منجـر  و نيـز اختراعـاتى كـه سـرانجام بـه نوآوری) كه مورد اقبال بـازار قـرار نگرفتـه

سـخن گفـت ) در بازار كسب موفقيت كندمثلاً محصول پيشرويى كه توانسته (شوند  مى

)Burki and Cavalluci, 2011(.  
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بنابراين خلاقيت عبارت است از توانـايى شـناختىِ زيربنـايى بـرای توليـد اختراعـات 

های  هاسـت؛ بـرای مثـال، نظريـه نياز ضروری برای پيشرفت جديد در علم و هنر،كه پيش

رياضيات كه امكان تفسير هندسى نسبيت خاص و عام انيشتين يا كشف سطح پيچيده در 

كند يا ديدگاه چامسكى دربارۀ اينكه زبان طبيعـى را  از اعداد پيچيدۀ جبری را فراهم مى

هايى از اختراعـات علمـى هسـتند كـه  توان توصيف كرد، نمونه با سازوكار بازگشتى مى

  .)tarek, ulf, angela, kuhenberg, 2012: p.57(اند بدون خلاقيت پديد آيند  توانسته نمى

شـناختىِ  دهـد؟ مطالعـات روان چه سازوكاری اساس خلاقيـت علمـى را تشـكيل مى

ـ بـا انتظـارات  ماننـد ديگـر اشَـكال خلاقيت دهد كـه خلاقيـت علمـى ـ  تجربى نشان مى

مفـاهيم موجـود از دو . شـود و مقيد مى مند ساخت پيشين و مفاهيم موجود  ِشناختى هستى

كننـد و در  های جديـد كمـك مى ه توسعۀ مطلوب انگارهدرجهت مثبت ب: جهت مؤثرند

 .شوند جهت منفى مانع پيشرفت مى

  یمند ساخت .3

بنـدوبار نيسـت و براسـاس  ضابطه و بى است؛ يعنى اينكه بى مند ساختتخيل و خلاقيت، 

دليل  بـه. گام اسـت بـه همين دليل، پيشرفت علم گام كند و به های موجود عمل مى معرفت

خيل علمى است كه كسى انتظار ندارد گراهام بـل پـس از اختـراع تلفـن، یِ تمند ساخت

ساله لازم است تا  گام بعدی را در اختراع تلفن همراه هوشمند بردارد؛ بلكه يك بازۀ صد

ی علـم اسـت كـه تحقيـق تجربـى دربـارۀ تخيـل علمـى را مند سـاخت. اين اتفـاق بيفتـد

بـاره  ای در اين هـای گسـترده پژوهش. دكن كند و عينيت آن را تضمين مى پذير مى امكان

  .پردازيم انجام شده كه به بيان چند نمونه مى

در پژوهشى از افرادی كه در شرايط بسيار متفاوتى بودند خواسـته بـود ) 1994(وارد 

يك موجود فرضى يا داسـتانى از فضـای بيـرون كـرۀ زمـين كـه (تا موجودات فرازمينى 

. اين آزمايش در سه مرحله انجام شد. صور كنندرا ت) ويژگى اصلى آن هوشمندی است

عملى به آنهـا  در مرحلۀ اول به افراد گفته شد موجودات را تصور كنند، ولى هيچ دستور

از گروه ديگری خواسته شد موجـوداتى توليـد كننـد كـه بـا حيوانـات زمينـى . داده نشد
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هـای  ی ويژگىدر هر دوگـروه، موجـودات تصورشـده دارا. تفاوت بسياری داشته باشند

های حســى، پاهــا و تقــارن دوطرفــه بودنــد و  مشخصــى از حيوانــات زمينــى ماننــد انــدام

های حسـى و متعلقـات آن  ويژه در تعداد انـدام ای به نهايت تغييرات بديع قابل ملاحظه در

از گروه سوم خواسته شد كه اشيايى را كه ممكن است در يك سيارۀ ديگر . ارائه كردند

كردنِ آنهـا  ل كرده و توصيف كنند، ولـى دسـتورعملى بـرای محـدودزندگى كنند تخي

اين گروه آخر نيز تقـارن . برای اينكه اين اشيای زنده را حيوان در نظر بگيرند، داده نشد

های حسـى و  ای مخلوقات را بدون اندام طور قابل ملاحظه و تناسب را حفظ كرد، ولى به

درصد از اين گروه، موجوداتى را با حس و  75با اين حال، . متعلقات متداول ايجاد كرد

  .متعلقات متداول آن ايجاد كردند

های  در پژوهش ديگری از افراد خواسته شد ابزارهايى را تصور كنند كه از سوی گونه

اين ابزارها نبايد با منـابع نيـرو : روند بسيار هوشمند فرازمينى با دو محدوديت زير به كار مى

صورشده نبايد دست، پا و ديگر اجـزای قابـل مقايسـه بـا حيوانـات كار كنند و موجودات ت

كنندگان در تصـورات خـود  ها، اكثـر شـركت رغم ايـن محـدوديت بـه. زمينى داشته باشند

نحوی كـه  متكى به ابزارهای معمولى مانند چكش، اره و آچار تنها با اندكى تغيير بودند؛ به

. دارنـد ف سر خويش يا با دهان خود نگه مىموجودات فرازمينىِ تصورشده آنها را در اطرا

شدت برای هدايت فرايند خلاقانۀ خود بـه  های بعدی آشكار كرد كه بيشتر افراد به پژوهش

عنوان  بر دانش موجـود بـه گرايش به تكيه. اند های خاصى از حيوانات و ابزارها متكى نمونه

ايـن مؤلفـه . )ward, 2002: p.205(شود  ناميده مى» مند ساختتخيل « راهنمايى برای خلاقيت،

ــى در كودكــان پنج در بســياری از پژوهش ــا حت ــز تكــرار شــده اســت ه ــايج . ســاله ني نت

ها  های غلبه بر اين محـدوديت های نوآوری، روش دهد محدوديت آمده نشان مى دست به

هـای اصـلى مفـاهيم  های جديد، برای حفظ بسـياری از ويژگى و گرايش عمومى انگاره

  .(Cacciari, Levorato & Cicogna, 1997: p.201)توجه است  موجود قابل

ــلا  ــه تاريخ) 1988(باس ــاوری ب ــار فن ــتگاه نگ ــه دس ــان داد ك ــتوفى نش های  طور مس

همين دليـل اسـت كـه  شده تقريباً هميشه براساس مصنوعات موجود هستند؛ به اختراع تازه

د زنـدۀ سـازوار مطالعـه توانند تكامل مصنوعات را همانند يـك موجـو شناسان مى باستان
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شناســان كــه در كــاوش منشــأها، تغييــرات تــدريجى  هــای ديرينه همــان روش  كننــد، بــه

طراحى محصول با وَررفـتن . كنند های زيستى استفاده مى شناختى و انقراض گونه ريخت

در حـوزۀ . شود؛ نه از طريق تجديد ساختار بنيادين كه معمولاً هـم مفيـد نيسـت انجام مى

های  های جديـد بـه تقليـد از نمونـه مايل طراحان برای طراحى كردن دستگاهمهندسى، ت

بهينـه هـدايت  هـای غير هايى است كه اغلب آنها را به سـاخت طرح حل اوليه از اولين راه

  .)ward, 1997: p.253(كند  مى

دهد فضاهای ذهنى موجـود، خلاقيـت را بـه ميـزان قابـل تـوجهى  بحث بالا نشان مى

چنان واضح نيسـت كـه ايـن فضـاهای ذهنـى از كجـا سرچشـمه  ؛ اما آنكنند محدود مى

دهد كه افراد عادی، جهـان اطـراف خـود را در  شناختى نشان مى شواهد روان. گيرند مى

كـه مغـز بـر ايـن اسـاس رشـد  آنجايى كنند و از شناسىِ شهودی درك مى مناسبات هستى

ر درك علمـى نقـش مهمـى شناسـىِ شـهودی د توان انتظار داشت كه هستى كند، مى مى

شناسـى   تخيل خلاقِ علمى كاملاً تابع و متأثر از هستى ِیمند ساخترو  اين كند؛ از ايفا مى

كنـد  یِ تخيل را محـدود مىمند ساختشناسى شهودی،  كه هستى نحوی شهودی است؛ به

  .دهد و به آن جهت مى

  شناسى شهودی هستى .4

  و علـــوم اعصـــاب )Boyer, 2000(تىشناســـى شـــناخ تعـــداد روزافـــزون مطالعـــات انسان

)Caramazza & Mahon, 2003(بخـواهى يـا  ها در جهان، دل بر اين است كه روش انسان ، گواه

شناسـى  های استقرايى به هستى حتى صرفاً تابع واقعيت خارجى نيست؛ بلكه بيشترِ استنتاج

-category(بنياد  شناسى شهودی يك مجموعۀ محدودِ مقولـه هستى. شهودی متكى است

based ( است كه از برخى انتظارات تشـكيل شـده، در اوايـل دوران رشـدِ انسـان نمايـان

. كنـد های فيزيكى، روانى و زيستى را هدايت مى های ما دربارۀ پديده شود و استدلال مى

شناسى، عبارت است از مطالعۀ فلسفى دربارۀ آنچـه هسـت؛ يعنـى اينكـه چـه نـوع  هستى

های گونـاگونِ ماهيـات بـا يكـديگر  دارند و اينكه چگونه مقولهماهياتى در جهان وجود 

يابنـد،  هـای كلـى نسـبت مى مرتبطند؟ اين پرسش كـه چگونـه اشـيای خـاص بـا ويژگى
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). مثلاً نسـبتى كـه يـك شـخص انسـان بـا نـوع انسـان دارد(شناختى است  پرسشى هستى

ه ايــن معنــا كــه آنهــا شناســانه اســت؛ بــ بنياد انســانى، هستى مقولــه  ســازوكارهای اســتنتاجِ 

های خـاص اشـيا را فـراهم  ای از انتظارات درخصـوص چگـونگىِ رفتـار گونـه مجموعه

هـای  شوند؛ زيرا محصول انديشۀ آگاهانـه يـا پژوهش آورند و نيز شهودی خوانده مى مى

معنای معرفـت  شهود همـان ادراك مسـتقيم اسـت؛ بـه. )DeCruz, Smith, 2010(علمى نيستند 

نيامدن از راه  دست به«واسطه،  رۀ صدق يك قضيه كه در اينجا، منظور از بىواسطه دربا بى

های مختلـف اشـيای جهـان ماننـد  شناسى شهودی، مقولـه ؛ بنابراين هستى»استدلال است

 . كند ها، حيوانات، گياهان يا مصنوعات را توصيف مى انسان
 developmental( شناسـى رشـد ، مجموعۀ فراوانـى از مطالعـات روان.م1980از دهۀ 

psychological (شناسى شـهودی، بخشـى از رشـد شـناختىِ  نشان داده كه اكتساب هستى

هـا  طبيعى و خودانگيخته در دوران كودكى و نوزادی است؛ برای مثـال، برخـى پژوهش

داند كه حـالات درونـى ذهنـى،  كامل مى طور اند كه يك كودك چهارساله به نشان داده

كند كه نوزاد يك حيوان خـاص يـا نهـالِ يـك گيـاه  درك مىهاست و  زيربنای فعاليت

نظر از شـرايط و اوضـاعى كـه در آن رشـد كـرده،  شـود، صـرف خاص وقتى بزرگ مى

  )ibid., 2006: p.352(ای خواهد بود كه والدينش هستند  متعلق به همان گونه

شـناختى شـهودی اسـت كـه توسـط آن اعمـال و  دربـارۀ روان  نظريۀ ذهن، يك نظريه

) ناپذير مشـاهده(هـای درونـى ذهنـى  شود كـه ناشـى از حالت ای تبيين مى گونه ها به فعاليت

هـا در سـال دوم رشـد  ايـن حالت. )ibid., p.355(ها باشـند  هـا و تصـميم مانند باورهـا، گرايش

شود و به توانايى درك باورهای غلط بين چهار تـا پـنج سـالگى منجـر  تدريج پديدار مى به

دهنـد كـه فيزيـك شـهودی حتـى پـيش از  شده نشـان مى بندی های زمان شآزماي. شود مى

كنند كه اشيا، ماهياتى هستند كـه  آنها درك مى. ماهگى نيز در نوزادان تثبيت شده است سه

توانند در يك زمان، يك فضـا را  اند و نيز دو شىء جامد نمى در زمان و مكان محدود شده

ی تأثير بر حركت يكـديگر بايـد بـاهم تمـاس برقـرار جان برا اشغال كنند و اينكه اشيای بى

تر و  های فيزيكـى سـاده كودكـان بعـد از سـه سـالگى، نظريـه. )Spelke et al., 1995: p.61(كنند 

ناپذير؛ ماننـد گـرانش يـا انتقـال انـرژی  كردنِ سازوكارهای مشاهده فرض ابتدايى را با مسلم
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جان به نيروهای خارجى متوسـل  اشيای بى آنها همواره برای تبيين حركات. دهند توسعه مى

  .)Gelman et al., 1994: p.352(ظاهر قابل مشاهده نباشد  شوند، حتى اگر اين امر به مى

های حصـــول معرفـــت نقـــش دارد؛ زيـــرا  زمينـــه شناســـى شـــهودی در همـــۀ  هستى

دهد، به اين صـورت كـه سـاختار اساسـى بـرای تبيـين  های نظری را شكل مى چارچوب

كودكان، افراد عادی . آورد ناپذيرِ علىّ را فراهم مى قالب سازوكارهای مشاهده جهان در

های نظـری  ها به چارچوب و فيلسوفانِ پيشاعلم، همگى برای تبيين طيف وسيعى از پديده

های نظری تبيـين معقـول و منسـجمى از  اين چارچوب. های ادراكى اند؛ نه به نشانه متكى

شناسـى شـهودی اسـت كـه مـا را در  هستى. دهنـد ارائـه مىها  ای از پديده طيف گسترده

كنـد؛ بنـابراين  شـناختى بيشـتر راهنمـايى مى تر و اقنـاع معرفت های معقول درك گزارش

كم برخـى از  رسد علم، با معيارهای خـود بـرای انسـجام و تعيـين دامنـه، دسـت نظر مى به

  .)DeCruz, Smith, 2006: p.32(گيرد  شهودی مى  شناسى های شناختى خود را از هستى راهبرد

شناسى شـهودی  طور غيرمستقيم از هستى پرسش مهم در اينجا آن است كه چگونه به

انـد كـه  شود؟ و همچنين دانشمندان علوم اعصاب اين پرسش را مطـرح كرده استفاده مى

 شـناختى بـه منطقـۀ شناختى قابل تجزيه هستند و آيا هر تـابع روان تا چه اندازه توابع روان

عنوان  ها را بـه خاصى از مغز اختصاص دارد؟ برخى از دانشمندان علوم اعصاب اين يافتـه

اند كه فشارهای تكاملى، به مدارهای عصبىِ مختص و قابل تفكيـك  گواهى تفسير كرده

مثـال زيـر . شناسى منجر شده است های مختلف هستى برای پردازش معرفت دربارۀ مقوله

در مورد حيوانات  بحثای كه آسيب مغزی ديده، هنگام  هزن سالخورد: را ملاحظه كنيد

صورت  تواند حيوانات را در ذهن خود تصور كند، به او واقعاً نمى. مشكلات حادی دارد

ای ماننـد  نظر سـاده های بـه دهـد و پرسـش خيلى ضعيف صدای حيوانات را تشخيص مى

ابل، درك او از مصنوعات در مق. تواند پاسخ دهد را نمى» گذارند؟ ها تخم مى آيا عقاب«

  . )Caramazza and Shelton, 1998: p.16(عيب باقى مانده است  و گياهان، بى

های ناشى از تعبير متفاوت معنايى نشـان داد كـه  مورد از انواع خاص اختلال 79بررسى 

هايى هسـتند كـه  هـای بـدن دسـته های خاص، مصـنوعات و بخش حيوانات، گياهان، گونه

اگر بر اين اسـاس فـرض كنـيم . )Capitani et al., 2003: p.224(ميان بروند  گانه ازتوانند جدا مى
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كه هر يك از اين ساختارهای عصبى بـرای سـروكار داشـتن بـا يـك دامنـۀ خـاص شـكل 

ها قابل  بسا انتظار داشته باشيم كه آسيب به يك چنين سيستمى توسط ديگر دامنه گرفته، چه

بنـدی اشـيای  تناسـب در طبقه نه، شخصى دارای اخـتلال عدمبازيابى نخواهد بود؛ برای نمو

شـد كـه بـه 1او در يك روز مبتلا به انفاركتوسِ شريانى. زنده در مقايسه با مصنوعات است

ها  های بصری و درك پرسش شانزده سال بعد او هنوز در تشخيص. ضايعات مغزی انجاميد

او در مورد چيزهای غيرزنده قابل در مقابل، دانش . دربارۀ حيوانات و گياهان ضعيف است

های عصـبىِ  ها سيستم اين امر، دلالت دارد بر آنكه در انسان، ژن. مقايسه با افراد ديگر است

ای در مـورد  مجزايى را بـرای ذخيـرۀ معرفـت دربـارۀ ايـن موجـودات پـيش از هـر تجربـه

 .)Farah and Rabinowitz, 2003: p.404( كنند موجودات زنده و غيرزنده، مشخص مى
تواند تخيل در مـورد  های خاص مى در نتيجه اختصاص يك قسمت مغز برای فعاليت

كند و اين  مند ساختها  شناسى شهودی دربارۀ اين حوزه ها و ابزارها را با هستى ارگانيسم

های مصـنوعات و جانـداران در  كند؛ زيرا حوزه احتمال دامنۀ خلاقيت ما را محدود مى به

پــس . شــده اســت و ايــن تمثيــل مــا را نيــز محــدود خواهــد كــرد مغــز از هــم تفكيــك

  .دهد كند و جهت مى یِ تخيل خلاق را محدود مىمند ساختشناسى شهودی،  هستى

شناسـى شـهودی بـه جهـان بنگرنـد، بـه احتمـال زيـاد  ها با مناسـبات هستى اگر انسان

ولاً علـم معمـ. هايى ميان ادراك و فهـم شـهودی و علمـى وجـود خواهـد داشـت تفاوت

كـه  شده و حمايـت تجربـىِ اسـتوار اسـت؛ درحالى های موشكافانه و تدوين نيازمند تبيين

شناسى شهودی بيشتر ضمنى و كمتر منسـجم اسـت؛ بنـابراين اگـر تفكـر خـلاق و  هستى

گاه پرسشى مطـرح  كند، آن وسيلۀ توسعۀ مفاهيم موجود ايجاد  مولدّ، اكتشافات بديعى به

های سـاختارهای  عنوان يـك موجـود خـلاق بـر محـدوديت هشود كه چگونه انسان ب مى

كند؟ مطالعات موردی از تاريخ علم و مطالعـات ميـدانىِ دانشـمندان در  مفهومى غلبه مى

شـوند  دهد كه آنهـا اغلـب بـرای حـل مسـائل خـود بـه تمثيـل متوسـل مى عمل نشان مى

)DeCruz, Smith, 2010: p.32(.  

                                                            
  .شود رسانى ايجاد مى نوعى نكروز يا مرگ در بافت است كه بر اثر انسداد در مسير خون. 1
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  تمثيل .5

های شــناختىِ برآمــده از  خيــل علمــى جهــت غلبــه بــر محــدوديتتــرين مؤلفّــه ت تمثيــل مهم

ساختاری ميـان ) mapping(يك تمثيل معمولاً به نگاشت . شناسى شهودیِ انسان است هستى

بـرای ايجـاد يـك تمثيـل، . شـود اطـلاق مى) target(و يـك دامنـۀ هـدف ) پايـه(دامنۀ مبدأ 

شوند كه نتيجـۀ آن،  نگاشت مى شده و به يكديگر های مشترك دو دامنه شناسايى زيرساخت

های خاصـى را داراسـت؛  برقراری يك تمثيل محـدوديت. برقراری يك نسبت تمثيلى است

های ممكـن؛ اگرچـه  يك در نگاشت به مندی، سازگاریِ ساختاری يا قيدهای يك مانند نظام

قـراری تـوان بر سازی را مى تمثيل. ای از چنين اصولى وجود ندارد شده مجموعۀ كلىِ پذيرفته

هسـتۀ . 1: شـود شـناخته مى  دانست كه با ايـن دو مشخصـه) generalization( نوعى تعميم

گرفتنِ ظـاهر سـطحى و  ناديـده.2انتزاعى متشكل از ساختارهای مشترك هـر دو حـوزه؛ 

  .)tarek, ulf, angela, kuhenberg, 2012: p.60() 1شكل(های خاص يك دامنه  ويژگى

  
  سازی تمثيل از طريق كلى: 1شكل

شوند؛ بلكه براسـاس ميـزان انسـجام  ها معمولاً با درست و نادرست داوری نمى تمثيل

ای كـه  دهند و وابستگىِ احتمالى به زمينه و نتيجۀ تمثيلى كه از خود نشان مى ای ساختاری

استدلال تمثيلى يك . شوند بودن سنجيده مى شوند، با كمتر يا بيشتر معقول به آن منجر مى

ى را برای انتقال ساختارها، خواص ربطى يا مفـاهيم، از دامنـۀ مبـدأ بـه دامنـۀ نسبت تمثيل

هايى از دامنۀ مبدأ كه منطبق با حـوزۀ هـدف نيسـتند، نـامزد  بخش. گيرد كار مى هدف به

توان آنهـا را از طريـق برگـردان براسـاس نگاشـت تمثيلـى، درون دامنـۀ  اند كه مى انتقال

ازوكارهای اسـتنتاج كـه اساسـاً معرفتـى ضـمنى برخلاف ديگر سـ. هدف هماهنگ كرد
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تواند مفـاهيم جديـدی را بـه  دهند، استدلال تمثيلى مى دست مى ای صريح به دربارۀ دامنه

دهد، حتـى  بايد توجه كنيم استنتاج تمثيلى دانش واقعى نتيجه نمى. دامنۀ هدف وارد كند

ايـن وظيفـۀ . نـى باشـندهـای معي های مبـدأ و هـدف دربردارنـدۀ واقعيت گاه كه دامنه آن

بـه دامنـۀ   عنوان بخشـى از معرفـتِ مربـوط گر است كه پيش از آنكه نتايج را بـه استدلال

دقت آنها را هم از جهت سازگاریِ منطقى و هم از حيث شواهد تجربى  هدف بپذيرد، به

  . بيازمايد

طرات فراخـوان خـا. اند عنوان سازوكار اصلىِ معرفت انسـان شـناخته شـده ها به تمثيل

براساس تصورات و احساسات جاری، درك وضعيت جديـدی ازمفـاهيمِ مشـابه، ايجـاد 

های كـاملاً محـدود، همگـى بـه  نمونـه  مفاهيم انتزاعى يا توانـايى يـادگيری از مجموعـه

ويژه اينكـه اسـتدلال تمثيلـى  مبتنى است؛ به) analogization(سازی  احتمال زياد بر تمثيل

جديـد در يـك دامنـه را فـراهم آورده و از طريـق آن تبيينـى از هـای  امكان ارائۀ انگاره

  .)tarek, ulf, angela, kuhenberg, 2012: p.58(دهد  دست مى خلاقيت آدمى به

اسـتعارۀ «شـود،  ای ديگر كه در آن نگاشت بين دامنۀ مبـدأ و مقصـد يافـت مى حوزه

 .George P(بار توســط لكــاف  اســت كــه نخســتين) conceptual metaphor(» مفهــومى

Lakoff) ((و جانسن .) م1941. تMark Johnson) (طبق نظريـۀ . مطرح شد.) م1969. ت

شـود و  آنها استعاره در درجۀ نخست نه به زبان، بلكه به نحوۀ انديشـيدن بشـر مربـوط مى

هـای مختلــف،  تفكـر اساسـاً خصــلتى اسـتعاری دارد؛ بــدين معنـا كــه آدمـى ميــان حوزه

دهد و به همين دليل، يـك حـوزه  شناختى انجام مى ى و هستىشناخت های معرفت نگاشت

های مفهـومى و  اين نظريه ميان استعاره. فهمد را بر اساس مفاهيم متعلق به حوزۀ ديگر مى

مند  استعارۀ مفهومى عبارت است از نگاشت نظام. شود های زبانى تفاوت قائل مى استعاره

بـر ) دامنۀ مبـدأ(شر كه ملموس و عينى است يك دامنه از تجربۀ ب: های مفهومى بين دامنه

  . شود نگاشت مى) دامنۀ مقصد(تر است  روی حوزۀ ديگری كه معمولاً انتزاعى

ها موضوع انديشه هستند و نه فقط  يكى از اصول اوليه اين نظريه آن است كه استعاره

مفهـومى  های يك استعاره به همين ترتيب، نگاشت. رو استعارۀ مفهومى است اين زبان؛ از

شناسانه در مورد فضا، زمان، حركت،  زبان های پيش های تصويری كه طرح واسطۀ طرح به
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ها موضـوع  عمدۀ استعاره. شود كنترل و ديگر عناصر اصلى تجربى انسان است تجسم مى

. هستند) figurative language(منطق و علم نيستند؛ بلكه موضوع زبان تصويری يا رمزی 

) تنها بخشـى از زبـان تصـويری و نـه(به درك پديده يا يـك مفهـوم  اگر استعاره مربوط

در اسـتعارۀ مفهـومى دانشـى كـه از . های مفهومى صحبت كـرد توان از استعاره باشد، مى

شـود؛  شود، به يك موضـوعى كـه بايـد توضـيح داده شـود، منتهـى مى تجربه حاصل مى

تـوان آشـكارا ميـان  مى: انبه هستندج های مفهومى، اساساً نامتقارن يا يك بنابراين استعاره

های  ديگـر آنكـه اسـتعاره. و هدف، يعنى موضوع مورد بحث تفسير شوند) توضيح(پايه 

آنهـا بـا شـناخت يكـى از . مفهومى بيشتر به يك جنبۀ ويژۀ موضوع هـدف اشـاره دارنـد

دهند، ولـى همـواره جنبـه ديگـری را هـم درك  های هدف، فهم را افزايش مى مشخصه

  .(Aubusson, 2006: p.4) كنند مى

هايى كـه در منبـع و  ای از نگاشـت برای شناخت استعارۀ مفهـومى، دانسـتن مجموعـه

هدف انجام شده ضروری است و اين همان روشى است كه در نگاشت بين حوزۀ منبع و 

گرفتن  كار آيـد اسـتعارۀ مفهـومى بـه نظر مى بـه. رود كار مـى هدف در استدلال تمثيلى به

انسـان بـه شـيوۀ : شـوند ديدارهای زبانى است كه هر دو به يك نقطه خـتم مىتمثيل در پ

  .انديشد تمثيلى مى

  رابطۀ تمثيل و خلاقيت  .6

دهد كـه خلاقيـت بـه يـك فراينـد شـناختى يـا  روانشناختى نشان مى های عصب پژوهش

كنشىِ چنـدين فراينـد شـناختى وابسـته  سازوكاری خاص وابسته نيست؛ بلكه بيشتر به هم

درواقــع، تنــوع ســازوكارهای شــناختى، شــالوده و اســاس خلاقيــت اســت؛ ماننــد . ســتا

گفتـيم كـه اسـتدلال تمثيلـى . هـای مفهـومى های تمثيلـى و اسـتعاری يـا تركيب استدلال

عبارت است از توانايى ما برای درك مشـاهدات يـا مفـاهيم جديـد بـا نگاشـت سـاختار 

-Niels Bohr) (1885(يـل نـايلز بـور هـای ديگـر؛ ماننـد تمث های موجـود در حوزه حوزه

كـه بـه ) حـوزۀ مبـدأ(و ساختار منظومۀ شمسى ) حوزۀ هدف(ميان ساختار اتم .) م1962

هـای معرفتـى در  توان چونـان فعاليت ها را مى الگوی مداری مشهور است؛ بنابراين تمثيل
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 شوند برای كسب شناخت در يك مسئله كه از طريـق كـاوش آنها انجام مى: نظر گرفت

های عملى كه بـرای تغييرهـای  برخلاف فعاليت. در فضای مفهومىِ مبدأ غيرممكن است

هـای  شـوند، فعاليت انجـام مى) مثلاً راننـدگى از خانـه بـه محـل كـار(فيزيكىِ مورد نظر 

بيشـتر بـرای ) جايى خانـه ای جديد پـس از جابـه مانند رانندگى برای يافتن محله(معرفتى 

به ديگر . )DeCruz, Smith, 2010: p.31(گيرند  اختى صورت مىكمك و تقويت فرايندهای شن

های عملى مبتنى بر عادت بـوده و نيازمنـد كـاوش شـناختى نيسـتند، ولـى  سخن، فعاليت

ها فرايندهای شناختى ما  تمثيل. اند های معرفتى عميقاً به فرايندهای شناختى وابسته فعاليت

شـوند  ومى را كـه مسـائل در آن مطـرح مىای كه فضای مفهـ گونه كنند؛ به را تقويت مى

 .دهند گسترش يا تغيير مى
كننـد كـه براسـاس آن اختـراع، انتقـال خلاقانـه از يـك  ها تبيينى را فـراهم مى تمثيل

عنوان دامنـۀ هـدف، كمتـر درك  ای را كه بـه مسئله. حل به يك مسئلۀ ناشناخته است راه

در اينجـا . بـدأ، بازسـازیِ مفهـومى كـردتوان با تمثيلِ مبتنى بر يك دامنۀ م شده است مى

لازم و ضـروری   كردنِ يك تمثيل مناسـب، انتخـاب دامنـۀ مبـدأ شايسـته، منظور برقرار به

غالبـاً در آغـاز مسـائل بسـيار . دادن اين كار وجـود نـدارد راهبرد عامى برای انجام. است

در بسـياری از كه بارها ثابـت شـده اسـت كـه  گيرند، درحالى مرتبط مورد توجه قرار مى

 از جملـه ؛های ارزشمندتری برای تمثيـل هسـتند های مختلف و غيرمشابه مبنا موارد دامنه

ها هرگـز بـه  اين وجـود، بيشـتر دامنـه با. به تمثيل مار در كشف حلقۀ بنزن 1اشارۀ ككوله

تواننـد در جسـتجو بـرای  هـا مى شوند و نيز بسياری از تمثيل يك تمثيل معقول منجر نمى

  . كننده باشند مسئله گمراه حل راه

ــى ــب، پرسشــى را مطــرح م ــر مطل ــرای درك بهت ــا، مهندســان،  نويس رمان: كنيم ب ه

داران چه چيز مشتركى دارنـد كـه همـۀ آنهـا را بتـوان در تفكـر  معماران، مديران و خانه

مهندسـان  ؛كاران جديدی احتياج دارنـد خلاق درگير كرد؟ نويسندگان به قهرمانان و تبه

های جديدی طراحـى  معماران ساختمان ؛كنند های مكانيكى جديد را اختراع مى دستگاه

                                                            
  .حلقوی بنزن را شناسايى كند توانست ساختار 1857دان آلمانى بود كه در سال  شيمى. 1
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داران دسـتور  كنند و خانـه مديران راهبردهای كسب و كار جديد را تدوين مى ؛كنند مى

های آنهـا  چـه دامنـه اگر. كننـد فراخورِ بودجۀ خانوار را تهيـه مى پخت غذاهای مطبوع به

های جديدی توليد  طور منظم انگاره ها به ام اين حوزهبسيار متفاوت است، نوآوران در تم

  .كنند مى

های خلاقانه از جهات  دهد مشخص كنيم كه اين فعاليت چارچوبى كه به ما اجازه مى

هايى دارند، اين است كه در هـر مـورد، فـرد عمليـات شـناختىِ مبنـايى  مختلف اشتراك

ــد: دهــد يكســانى را انجــام مى ــۀ اكتشــاف جدي ــاهيم آشــنا ايجــاد خلاقان . از بعضــى مف

هـا متفـاوت  بسـا بـا ديگـر دانش خـودش اسـت و چه  های مبنايى يك دانش ويژۀ ويژگى

باشد، اما فرايند توليد يك نمونـۀ جديـد در همـۀ آنهـا مشـترك اسـت؛ بـرای مثـال، در 

كاری بـه آنهـا زده  های بارز وجود دارد كـه برچسـب تبـه ادبيات يك دسته از شخصيت

كاران  كـه نويسـندگان، تبـه هنگامى. های خاصى دارند ين دسته ويژگىاعضای ا. شود مى

كنند، مرزهـای ايـن مفهـوم را بـا افـزودن اعضـای جديـد  جديدی را تصور و ترسيم مى

های سـازمانى و  ها، مديران بـا برنامـه معماران همين كار را با ساختمان. دهند گسترش مى

  .دهند انجام مىداران با دستور پخت قورمه سبزی و غيره  خانه

های پيشينِ آن مشـترك  های مشخصى با نمونه هايى در ويژگى ناگزير چنين نوآوری

در غيـر ايـن صـورت، آنهـا بـرای آنچـه قـرار اسـت باشـند بـه رسـميت شـناخته . هستند

آورد، درحقيقت داری شخصيت عجيب  بار نمى كاری كه هيچ خسارتى به تبه. شوند نمى

دون ديوار يا سقف هرگز ممكن نيست يك ساختمان در يك ساختمان ب. و غريبى است

تـر موجـود  حال وجودهای جديد بايد با برخى موارد كه پيش عين نظر گرفته شود؛ اما در

متهم به سرقت اختراع نشوند و حق ثبت اختراعات پيشين را نقـض بوده متفاوت باشند تا 

ــابراين  ــد؛ بن ــدها( یهــا انگارهنكنن ــدجد) های ي ــه ي ــد انعكاس ىكل طور ب ــىترك ۀدهن از  يب

  .)Ward, T. B., & Sifonis, C. M, 1997: p.264( هستند يدو جد يمىقد های يژگىو

پذير نيست، پس  چون تخيلِ يك محصول جديد بدون نياز به توليدات گذشته امكان

های گذشته، ضامن  های بديع ايجادشده بر نظريه توان نتيجه گرفت ابتنا و اتصال نظريه مى

بــودن تمثيــل و  ی، عينىمند ســاختتخيــل خــلاق علمــى اســت؛ بــه بيــان ديگــر عينيــت 
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ی، يك روش علمـى اسـت كـه مند ساختاساساً . كند شناسى شهودی را تأمين مى هستى

ی، بحـث از مند سـاختواقـع بحـث از  در. ضامن عينيت تخيل خـلاق علمـى هـم هسـت

  .عينيت علمى است

  شناسى شهودی  اثرپذيری تمثيل از هستى .7

شناسانه است، ولـى ردپـای ايـن  های هستى ا اينكه تمثيل روشى برای غلبه بر محدوديتب

توان گفت خود تمثيل  درواقع مى. شود محدوديت در خود خلاقيت و تمثيل نيز ديده مى

دهـد كـه  ی برای خلاقيـت اسـت؛ زيـرا مطالعـات كنـونى نشـان مىمند ساختنيز نوعى 

كننـد؛ بـرای نمونـه اديسـون از  هنى خـود كـار مىدانشمندان بيشتر در محدودۀ ساختار ذ

شـد، بـرای  ساختار مفهومى سيستم توزيع گاز كه در آن زمان برای روشنايى استفاده مى

مسير انتقال گاز در زير زمـين قـرار (ساختن سيستم توزيع نور الكتريكى خود تقليد كرد 

ختن خطوط برق هوايى چند ممكن بود سا شدت به اين مفهوم وابسته بود، هر و به) داشت

نيز طراحان اوليۀ واگن قطار، واگن حمـل مسـافر را . تر باشند از لحاظ تكنولوژيكى ساده

ترمـز و  دادن ، بـا قـرار هـای اوليـۀ قطـار های موجود توليد كردند، واگن براساس كالسكه

 راننده در خارج واگن و همچنين حفظ سيستم ترمزِ دستى كه مشخصـۀ كالسـكه  ِصندلى

  )Ward, T. B., Sifonis, C.M, 1997: p.262(باعث حوداثى و حتى مرگ مردم شدند  بود،

شناسـى  های زيست تفكـر خـلاق علمـى را درعمـل در آزمايشـگاه.) م 1997(دانابار 

ترين منبع بينش خلاقانه است؛ از قبيـل  ها مهم او دريافت كه تمثيل. مولكولى مطالعه كرد

شـده بـرای  شـده بـه يـك ويـروس كمتـر شناخته خوبى شـناخته شباهت ويروسى كه بـه

های خلاقانـه و  ايده«گيرد كه  دانابار نتيجه مى. بينى نحوۀ رفتار در پيشامدهای خاص پيش

آيند كه بـا انـواع مختلـف  وسيلۀ يك سری از تغييرهای كوچك پديد مى مفاهيم بديع به

يـرات تكـاملى نتيجـه تغييـرات ذهنـى ماننـد تغي... . شوند سازوكارهای شناختى ايجاد مى

هـای  ها با گزارش نقش محوریِ تمثيل. )Dunbar, 1997: p.488(» سعى و خطا و وررفتن است

ای از كارهای علمـى در  دهد بخش عمده سنتى كشف علمى همخوانى دارد كه نشان مى

تخيل علمـى، ماننـد . دهد اند، رخ مى خوبى تعريف شده محدودۀ ساختارهای ذهنى كه به



120  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

رم
ها
چ

ه 
ار
شم

 ،
ل
او

 )
ى 
اپ
پي

93( ،
ر 
ها
ب

13
98

  

های علمـى در جهـش ذهنـى رخ  بيشـتر پيشـرفت. يافته اسـت مـره، سـاختخلاقيت روز

نسبت كمـى از حـوزۀ منبـع را  های علمى انحراف به دهد؛ به بيان ديگر غالب خلاقيت مى

  .كند دهد و بيشترين خواص را حفظ مى نشان مى

های دورتـر از خورشـيد را در  ترِ سـياره كوشيد حركت آهسته) 1596(همچنين كپلر 

او بـا كنـار گذاشـتنِ انگـارۀ . گوی جديد خورشيدمركزیِ كپرنيكـى تبيـين كنـدقالب ال

را پـيش نهـاد كـه » vis motrix«های آسـمان، مفهـوم  ها در فلك بودنِ سياره قديمىِ ثابت

. برای توضيح اين مفهوم، او از تمثيل نـور بهـره گرفـت. گويى برای جاذبه بود يك پيش

  : های نوری بهتر از منظومۀ شمسى قابل درك بودند ديدهدامنۀ مبدأ بسيار مفيد بود؛ زيرا پ

اين حركت توسط خورشيد به همـان نسـبت ماننـد [...] بگذاريد فرض كنيم كه 

در حال حاضر نسبت تضعيف نوری كه از يك مركز منتشـر . شود نور توزيع مى

مقدار نوری كه از . شود سازها جزء به جزء شرح داده مى شود، توسط دوربين مى

تابـد، بـا مقـدار نـوری كـه بـه دايـرۀ  تو خورشيد بـه يـك دايـرۀ كوچـك مىپر

شود و  رو در دايرۀ كوچك بيشتر متمركز مى تابد، برابر است؛ ازاين تر مى بزرگ

شدن بايـد  گيریِ مقدار رقيق برای اندازه. گردد تر پخش مى در دايره بزرگ رقيق

گيری  نـايى حركـت انـدازهها را هم برای نور و هـم بـرای توا نسبت واقعى دايره

  .)kepler, 1596: p.16(كنيم 

دربــارۀ .) م 2006(و ايــرس اووشينســكى .) م 2012(مثــال ديگــر، اختــراع اســتنفورد 

های عصـبى انسـان  بـا تمثيـل از طريـق سـلول) جانشين ترانزيستور(ای  های آستانه سوئيچ

پـذيری غشـای  طافدر اوايل دهۀ پنجاه، اووشينسكى بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه انع. است

بـر اسـاس ايـن . سلول عصبى نقـش بسـيار مهمـى در پايـۀ عصـبى يـادگيری انسـان دارد

جامدات يـا مرتـب و (ريخته  هم ای با ساختار به ها، آنها يك غشای نازك از ماده مشاهده

شبيه به غشای سـلولى ايجـاد كردنـد و از ايـن ) ريخته هم كريستالى هستند يا نامرتب و به

طـى ايـن پـژوهش، . ای را سـاختند های آسـتانه كى استفاده كرده و سـوئيچشباهت مكاني

و بن حوزۀ جديدی از علم كه موادی با ساختار   اووشينسكى به خود جرئت داد و از بيخ

ها  هادی كه دانشمندان ديگری كه در حـوزۀ نيمـه ريزی كرد؛ درحالى ريخته بود پى هم به
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)semiconductors (اسـتفادۀ . بر روی مواد بلوری متمركز شده بودندكردند، تنها  كار مى

در اين فرايند علمى معقـول اسـت؛ زيـرا اسـتنفورد اووشينسـكى علاقـۀ   خلاقانه از تمثيل

ـــوژیِ  ـــه نوروفيزيول ـــوش مصـــنوعى و ) neurophysiology(خاصـــى ب ـــتانداران، ه پس

ن زمينـه كـار طور فعال با دانشمندانى كه در ايـ داشت و به) cybernetics(شناسى  فرمانش

 .(Hoddeson, 2007: p.415)كردند، مرتبط بود  مى

  ساختار علم .8

زنـد كـه  هايى مى رود و حدس هايى مى تخيلِ دانشمند با مشاهدۀ يك ابژه به سمت تمثيل

های مقبول و محدودۀ  هم معمولاً به نظريه شناسى وی بوده باشد كه آن در محدودۀ هستى

شـاهده از يـك طـرف بـا تخيـل و از سـوی ديگـر بـا اين م. ذهنِ شخصى او متكى است

ای بـديع در  شناسى شهودی درگير است؛ ولى اين تخيل خلاق است كه بـه نظريـه هستى

 .انجامد ذهن دانشمند مى

  
  ساختار علم: 2شكل

های منطقـى و نـه  با اين توصيف، ارتباط ميان نظريـه و مشـاهده را ديگـر نـه اسـتنتاج

كنـد،  كند، بلكه آنچه نظريه را از مشاهده استخراج مى ر مىتعميم الگوهای موجود برقرا

تخيل خلاق دانشمند است كـه بـا اسـتفاده از تمثيـل باعـث خلـق موجـود ذهنـىِ بـديعى 

و از مسـير تخيـل خـلاق، ) 2شـكل(شـود  شود؛ بنابراين سير علم از مشاهده آغـاز مى مى
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أثيرگـذار خواهـد بـود های آينـده ت آيـد كـه خـود بـر مشـاهده ای جديد پديـد مى نظريه

و باز هم تخيل خلاق دانشـمند ديگـری از ايـن مشـاهدۀ جديـد ) بار بودن مشاهده نظريه(

های  دهـد و باعـث توليـد نظريـه ای نو توليـد كـرده و عينـك مشـاهده را تغييـر مى نظريه

  .دهد گونه علم به راه خود ادامه مى شود و اين جديدتری مى

تاريخ علـم . گام است به گام مند ساختتخيل خلاقِ دليل وابستگى به  پيشرفت علم به

جلوی علـم اسـت،  ها كه نقطۀ عطفِ حركت روبه دهد كه حتى تعويض پاردايم نشان مى

شود؛ بنابراين سير حركـت علـم، نـه چرخشـى اسـت و نـه  طى مراحل كوچك انجام مى

ها و  ظريـهها، ن نشان داده شد، تركيبـى از مشـاهده 2گونه كه در شكل جهشى؛ بلكه همان

های  عامل ضروریِ تخيل خـلاق اسـت كـه براسـاس ذهنيـت شخصـى دانشـمند بـا قـدم

 .كند جلو حركت مى كوچك به

  گيری نتيجه

شناسىِ تكاملى و علوم اعصاب بيانگر ايـن ادعاسـت كـه كودكـان و  شواهد تجربى روان

مـر كننـد و ايـن ا شناسـى شـهودی نگـاه مى سالان عادی، جهـان را از منظـر هستى بزرگ

هـای برجسـتۀ محـيط فـراهم  چارچوبى سطحى، ولى سريع بـرای درك و تبيـين ويژگى

شناسى شهودی  هايى دارند؛ بنابراين هستى شناختى محدوديت سازد كه از نظر معرفت مى

های فيزيكـى،  يك مقولۀ مهم از ساختارهای مفهومى است كه تفكر ما را دربـارۀ پديـده

دهـد،  كه مطالعات تجربـى و تـاريخ علـم نشـان مى چنان. كند روانى و زيستى هدايت مى

شناسـى  رو علـم و هستى ايـن شـود؛ از شناسى شهودی گاه مانع پيشـرفت علمـى مى هستى

. كننـد ها را جـدا مى شناختىِ خود راه شناختى و معرفت تدريج در اصول هستى شهودی به

های  معـرض محـدوديتبا اين حال، به اين دليل كه دانشمندان نيز همانند افراد ديگر در 

شناسـى شـهودی هنـوز بـر درك آنهـا تـأثير داشـته باشـد؛  بسا هستى شناختى هستند، چه

خبـر باشـند كـه موضـوعاتى كـه گمـان  توانند از ايـن واقعيـت بى رو دانشمندان مى اين از

  .های علمى شناسى شهودی سازگارتر است تا نظريه كنند بديع و علمى است، با هستى مى

شـده  مند سـاختشناسى شـهودی  انند ديگر منابع شناخت توسط هستىخلاقيت نيز م
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. كننـد ساختارهای مفهومى موجود، دانشمندان را در فرايند خلاق خود محدود مى. است

تمثيـل . كننـد های شناختى را برای دانشـمندان ممكـن مى ها غلبه بر اين محدوديت تمثيل

تزاعـى يـا توانـايى يـادگيری از ايجـاد مفـاهيم ان. سـازوكار اصـلى شـناخت انسـان اسـت

ويژه اسـتدلال تمثيلـى  بـه. ها، بر مبنای تمثيـل اسـت كلى محدود از نمونه های به مجموعه

ای در اختيـار  های جديد در يـك دامنـه را فـراهم آورده و وسـيله امكان آشنايى با گمانه

تمثيـل . هـای ذهنـى خلاقانـه اسـت اختراع نيـز تجسـمِ كنش. دهد خلاقيت انسان قرار مى

حـل بـه يـك  عنوان يك انتقال خلاقانـه از يـك راه كند كه اختراع به تبيينى را فراهم مى

  . مسئله ناشناخته باشد

در . های پيشينِ آن مشـترك هسـتند های مشخصى با نمونه ها در ويژگى تمام نوآوری

ا حال ب ، ولى درعينباشندشوند كه ضامن عينيت  رسميت شناخته نمى غير اين صورت، به 

دهنــدۀ  كلى انعكاس طور هــای جديــد بــه انــد؛ بنــابراين انگاره برخـى مــوارد قبلــى متفاوت

های قديم و جديد هستند و در آخر اينكه، خلاقيـت علمـى عمومـاً بـا  تركيبى از ويژگى

كردن يـك ايـدۀ جديـد از  عملى. های انقلابى رود، نه جهش پيش مى مراحل كوچك به

  .روكردن آن و پذير است، نه زير كانكاری انگارۀ موجود ام طريق چكش
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 نی دریدا در فهم متونکش نقد و تحلیل نظریۀ ساخت

  *محمد آهى
  **محمد طاهری

  يده كچ

ــون از مهم ــوم انســانى و از دغدغــه فهــم مت ــرين مباحــث مطــرح در حــوزۀ عل های اصــلى  ت

يـن نى، جريـان نـوی را در اكشـ دريدا با طرح راهبرد ساخت كژا. نظران بوده است صاحب

 كشناسى مارتين هايدگر، هرمنوتي ری برگرفته از هستىكاو با زيرساخت ف. ردكايجاد  عرصه

ها و   بندی افكنى در دسـته نيز بـا ترديـد. شيدك چالش های فيلسوفان غرب را به م بر انديشهكحا

تيجـه محوری و آوامحوری به اين ن لامكشناسانه از قبيل دالّ، مدلول، نشانه، تمايز،  قوانين زبان

ترين مانع در فهم متون را  او بزرگ. باشد  هايى متفاوت داشته تواند مدلول ه هر دالّ مىكرسيد 

های  رو بدون ارائه هـيچ دليـل علمـى و عقلـى بـا انديشـه اين دانست؛ از ساخت خود متون مى

نيـز آرای سوســور در  اشــتراوس در سـاختارگرايى و لوی و آرای شناسـى هوسـرل در پديدار

ها بـر  پايـان نشـانه شناسى به مخالفت برخاست و نتيجه گرفـت كـه بـا وجـود دلالـت بى نشانه

رو  شود؛ از همين فراهم مى  غايب  گر از مدلول پيوسته دلالت يكديگر، زمينۀ جدايى دالّ هميشه

در ايـن مقالـه . ممكن اسـت نتيجه گرفت كه دستيابى به يك فهم قطعى و حقيقى از متون غير

منطقـى  ـتحليلى بر مبنـای تعقلّـى  ـتحليل انتقادی اين نظريه به روش توصيفى ايم به  كوشيده

  .بپردازيم و درستى يا نادرستى آن را به بحث گذاريم

  ها واژه ليدك

  .دريدا كنى، ساختارگرايى، فهم متون، ژاكش ساخت هرمنوتيك،

                                                            
 12/12/1397: تاريخ پذيرش  20/09/1397: تاريخ دريافت

  m.ahi@basu.ac.ir   )نويسنده مسئول( ، همدان، ايرانسينا دانشگاه بوعلى گروه زبان و ادبيات فارسىاستاديار  *

  mtaheri@basu.ac.ir  .  ، همدان، ايرانسينا دانشگاه بوعلى گروه زبان و ادبيات فارسىدانشيار  **
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  مقدمه

 عنـوانز بـا يبرانگ جنجال مقاله كبا ارائه ي. م1966در سال .) م1930-2004( دايژاك در

 .د آوردينقد پد ۀرا در عرص یان نويجر 1»ىعلوم انسان درگفتمان یساختار، نشانه و باز«

در نظر گرفته » يىپساساختارگرا«آغاز  ىاعلان رسم منزله ن مقاله كه اغلب بهيدا در ايدر

، يىهمچـون سـاختار، مركـز، مـدلول اسـتعلا ىم مهمين و مفاهيمضام ىبه برخ شود، ىم

 كننـد ىفا ميا یريگ او نقش چشم» ىشكن ساخت«كه در  تأويلو  یر، خاستگاه، بازحضو

 ،پرداختنــد و از آن پــس یو آرای ليــو تحل ىمنتقــدان بــه بررســ رو همــين از ؛پرداخــت

دريدا با  .م1967درسال . ت شديتثب يىو پساساختارگرا ىنكش ساخت هايى مانند اصطلاح

هايى  اصـطلاح 4،آوا و پدیـدار و 3وشـتار و تمـایزن 2دربـارۀ نوشتارشناسـی،تاب كچاپ سه 

 یبـرا را) تـأخير تفـاوت و( »Differance«و ) ىنكشـ ساخت(» Déconstruction«چون هم

  ىشناسـ هوسـرل، زبان ىدارشناسـيبـا نقـد پد دايدر .كردى نقد ادب یايوارد دن بار نينخست

 یروى شـكن اختبـه س) Claude Lévi-Strauss( اشـتراوس یلويى و سـاختارگرا سوسور

ان را يسـاختارگرا اركـ های كاسـتىساختار توجه نشـان داد و  ويژه به مقوله بهی و. آورد

 كيدهد تا مفهوم و مضمون در  ىه ساختار اجازه نمكاعتقاد داشت  یو .ساختار كآش

دهـد متـون ذاتـاً سـاختار  نشـانكوشـيد در آثار متعـدد خـود  رو اين ؛ ازمتن مطرح گردد

يگرنـد؛ ايـن بـدين دكيمـتن در تعـارض بـا  ۀدهنـد ليكو عناصـر تشـ ندارند ىمكمستح

دانـد كـه بـا اصـل سـاختار مشـكل دارد يـا سـاختاری كـه  خود دريـدا نمـىمعناست كه 

بـا تحليـل  تـوان مىوجـود دارد كـه ها  بسياری متناستحكام ندارد؟ تعارضات زيادی در 

اين دست درست شـود نـه  از در واقع بايد ساختار منطقى متونى. منطقى آنها را رفع كرد

  . مطلق ساختار را منكر شد طور اينكه به

 انكــلا كو ژا )Julia Kristeva( اســتويركا يــژول چــونهم ىشــمندانيآن اند ىدر پــ

                                                            
1. Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences 

2. De la grammatologie 

3. L’écriture et la différence  

4. La voix et le phénomène 
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)Jacques Lacan ( قـرار گرفتنـد و بـه خلـق  ىادبـ ــ ىتحول بزرگ فلسف نيا تأثيرتحت

چـه و ين ی از آرایريپـذتأثيربـا  دايـدر (Makaryk, 1993: p.27). مشـابه دسـت زدنـد یآثـار

غـرب از افلاطـون تـا دوران  كيـزيخ متافياسـر تـارسر هكشد   ىجسورانه مدع دگر،يها

ــر، » ىمــدلول متعــال« كيــ نيــيتع ىعنــي فــرض نادرســت، شيپــ كيــ يــۀبرپا معاص

)Transcendental signified (است يافتهن يتدو ل گرفته وكش (Smith, 1996: p.69) .ۀبه گفتـ 

قـت و ي، حقىهسـت همچون عقـل، منشـأ ىگوناگون های غرب اصطلاح كيزيتافدا، ميدر

  نيـدا ايـدر. اسـت  ردهكـابـداع  »ىمتعـال ز و مـدلولكـمر« نقـش یفـايا یبرا ت رايانسان

يــد نام) logocentrism(» یمحــور لامك«را  ىزخــواهكغــرب بــه مرفيلســوفان د يل شــديــم

)Moran, 2006: p.448(. ز كـا مريى يـت غـايـواقع كيـه كـنيا اعتقـاد بـه ىعنـی يمحور لامك

دا در يدر .رديها و اعمال ما قرار بگ شهياند ىتمامتواند شالودۀ  ه مىكيقت وجود دارد حق

خود  تواند ىگاه نم چيه ىآدم هكرد ك ىح ميتصر بود، مخالف یمحور لامكه با كنين ايع

ل يتحل دايدر ).(Neel, 1988: p.175-176دن آزاد سازد يشيدر اند یمحور لامكرا از بند عادت 

 ىمتفـاوت های ريسـقرائت از متن، موجـب تف ه هركند ك ىفرض آغاز م شين پيمتن را با ا

يى نهـا یآن معنـا یتـوان بـرا ىو نم پـذيرد مىمتعـدد  های ريستفمتن  رو نياز گردد و ىم

  . )Reynolds & Roffe, 2004: p.70( متصور شد

ــت ــتن و برداش ــت م ــارض،  قرائ ــاوت، متع ــای متف ــان از آن از ه ــا همس ــاد و ي متض

هريك فراخور توانـايى و رشـته  رو اين ؛ ازنظران بوده است های هميشگى صاحب دغدغه

ــه زعــم خــود راهكــاری مناســب ارائــه  كوشــيدهخــود  ــا از  دهنــدانــد در ايــن زمينــه ب ت

كـه تـلاش كـرده  اسـت دريدا يكى از ايـن افـراد. های نادرست جلوگيری شود برداشت

هـای غلـط تـاريخى و  فرض شـكنى بـه قـول خـودش پـيش ظريـه سـاختاست بـا ارائـه ن

. متعدد متن را نشان دهد و با شكستن ساختار در متن فهم آن را آسـان كنـد های تعارض

بر چـه مبنـا و قواعـدی ايـن سـاختار را بـه هـم دريدا است كه  آناصلى اين مقاله  مسئله

 پرسـشدر همـين راسـتا ايـن ؟ كند مىزند و چه ساختاری را و چگونه جايگزين آن  مى

  همان تحليل متن است؟ شكنى ساختكه آيا منظور دريدا از مفهوم  شود مىمطرح 
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  نىكش مفهوم ساخت .1

های ديگر اروپايى معمـولاً  است كه در زبان» Déconstruction«مشهورترين اصطلاح دريدا 

رسـى آن را بـه رود؛ ولـى در زبـان فا كار مـى ترجمه نشده و بـا همـان امـلای فرانسـوی بـه

و » گشــايى ساخت«و » شــالوده شــكنى«، »واســازی«، »ساختارشــكنى«، »نىكشــ ساخت«

در ايــن مقالــه بــا كاربســت معــادل نخســت و بــا . انــد كرده  و جــز اينهــا ترجمــه» نــىكاف بن«

ه زمينـه، اهـداف و كـشـود  ايـن واژه، تـلاش مى پوشى از اختلاف نظرهـا در ترجمـۀ چشم

گفتـۀ  البته به. نيمكبا استفاده ازآرای دريدا و پيروانش مشخص  اربردهای اين اصطلاح راك

ناپذير است؛ زيرا هر تعريفـى از  انكنى امكش تعريف دقيق و مشخصى از ساخت دريدا ارائۀ

ه كـنان معتقدندكشـ ساخت. نى تأويـل شـودكش تواند مغاير با خودساخت نى مىكش ساخت

نى كشـ رد؛ زيـرا ساختكـ آسـانى تبيـين ى بهتوان مانند ديگر مفـاهيم فلسـف اين واژه را نمى

ای منطق جديد است و نبايد از مقولات منطق سـنتى، ماننـد توصـيف و تحليـل بـرای  گونه

تعريف سـاده و  من«: نى گفته استكش در باب تعريف ساخت دريدا. ردك تبيين آن استفاده

پاسـخ بـه پرسـش مندی در اين باره ندارم؛ در واقع تمامى مقـالات وآثـار مـن بـرای  قاعده

دارای دو «نى كشـ ساخت (Derrida, 1985: p.4). »نى تأليف شده استكش ساخت دشوار ماهيت

ه همان ساختارزدايى است؛ ديگری بعُد ايجابى كى جنبۀ سلبى واژه كجهت تقابلى است؛ ي

  . )14ص: 1386ضيمران، (» اندازی است نى و طرحكاف ه شالودهك

ردن كـ رانيـبه مفهوم از نو بنا نهـادن پـس از و هك ن اصطلاح رايا دايدر استى گفتن

ى لسـوف بـزرگ آلمـانيف 1،دگريـن هايمـارتی ها ىاز سخنران ىكيبا دقت نظر در ، است

 ىخ كنـونيتار هكداشت   اعتقاددگريها. (Silverman, 1989: p.160) ردكابداع  )1889-1976(

ل آن ياصـ یعنـابـه م ، از شـناخت وجـودىو وجودشناسـ ىفلسفه، با خلـط موجودشناسـ

 ه بعـدهاكـ ىسـخنران كى يـطـ 1927در تابستان ی و .)16ص: 1386هايدگر، (بازمانده است 

 عـت فلسـفه ويطب ۀبـه مقولـيد، چاپ رسـ بـه 2»ىدارشناسـيپد  ىمسائل اساس«تحت عنوان 

                                                            
1. Martin Heidegger 

2. Basic Problems of phenomenology 
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امـور  يىشناسـا یبـرا یا وهيرا ش ىدارشناسيپرداخت و پدى دارشناسيپد ىت فلسفكحر

 )construction( سـاختن .2؛ )reduction( استنك.1: ۀبر سه مرحل ىه مبتنكدانست ى فلسف

دا بعـدها از يـدر .اند متقابلاً به هـم وابسـته  اين سه مرحله. است) destruction( انهدام .3 و

شـد  ىمدع دانسـت و ىكـى ينكش ساخت ۀرا با مقول »انهدام« و ردك استفاده ىن سخنرانيا

 .)Kharbe, 2009: p.366(نـد ك ىنكشـ را ساخت ها نشانهو ساختارها  ىتواند تمام ىه انسان مك

  آشـكار و پنهـان یرهايك متن و استخراج تفسـى يوارس ىنوع ىنكش ساختى كل طور به

  بــا منظــور و ىگر و حتــيكــديتوانــد بــا  ىهــا م تأويلرها و ين تفســيــا. از بطــن آن اســت

ــدۀ يدنظــر پد ــاقض و متفــاوت باشــد آورن ــتن، متن ــ ساخت« .)Elias, 1997: p.168( م   ىنكش

» كنـد ىمـرتبط م ىعلـوم انسـان یها گـر رشـتهيات و دي، ادبىشناس فلسفه را با زبان دايدر

  . )155ص: 1383عباديان، (

 مهـم  ولـى مسـئله .غرب است ۀفلسف یاديبن یدادن تضادها نشان شكنى ساختهدف 

 ىنكشـ هـدف ساخت«: ستيمنسجم ن يهنظر كى ارائه يمدع ىنكش ه ساختكن است يا

ت يـمكهر ادعا و تظاهر به حا یر پايردن زك ىامان خال ىوقفه و ب ىب ىلك طور به همواره و

هدف . خود است یها انگاشت شيافتن و شناخت پي دست يىو توهم عقل در توانا ینظر

هـا و  قتيحق يىو نهـا ىقطعـ كدن بـه دريعقـل در رسـ یايبر آشفتن رؤ ىنكش ساخت

در  ىبـا مفهـوم نقـد ادبـ ىنكشـ هرچنـد ساخت .)49ص :1379حقيقـى، (» ه استياول یمعناها

ــاط اســت ــنبا، ارتب ــادي ــ و ساخت ید نق ــه حســاب آورد ىكــيرا  ىنكش ــراب ــد ؛ زي  فراين

  رو بـه نيـا از؛ سـتيفلسـفه ن ىنـيقی يزدن بـه باورهـا هيـكدنبال ت گاه به چيهى نكش ساخت

مـورد غفلـت قـرار  ه نقـدكا پرداختن به آنچه يشمرد و  »نقد نقد«توان آن را  ىم یاعتبار

ان خوانـدن، يـم، در جريخـوان ىه مكـ ىهـر متنـ« در واقـع .)38ص: 1379ضـيمران، (» دهد ىم

ــ شالوده ــود ىم) Deconstruction(ىنكش ــىش ــبن ؛ يعن ــاحت ي ــ«ان و س ــورك و » یلام مح

 كی يـشود با سـالار ىسته مكاش ش ه شالودهك ىدر متن ...شود ىسته مكآن ش ىكيزيمتاف

 ىسـاحت ن اعتبـار چنـديـرود و متن به ا ىان ميدلالت از م ،يگرد یها هيوجهِ دلالت بر سو

  .)338ص: 1380احمدی، (» شود ىم
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. )Derrida, 2001: p.278( نـدك ىآغـاز مـ» ديشا« ۀرا با كلم »...نشانه ساختار و«مقاله  دايدر

تـوان  ىو نم و مشروط اسـت ىز موقتيچ همه ىشكن آن است كه در ساخت بيانگرن امر يا

ر يپـذ امكان ین كاريرد كه چنكد فرض يبا حال نيبا ا. مطلق ارائه داد و ىقطع یها هيانيب

رش يپذ ناركدر ىعن؛ ياست ىشكن در ساخت یدياز مسائل كل ىكيخود  ين نكتها. است

رد كه كد تظاهريبا باز هم ى و مبهم است،ست و معنا تصادفيز ثابت نيچ يچن اصل كه هيا

 ىنكشـ ه ساختكـد يـورز ىم يـدكتأ مسئلهن يبر ا بارهاا ديدر .وجود ندارد ىچ مشكليه

هر متن را بـه  یازهايخواهد ن ىه مكبل د،ببيااثر  كيامل كت یبرا ىه راهكست يدرصدد ن

از منتقـدان ) .مPaul de Man( )1983- 1919( دومـان پل .گران ارائـه دهـديخالق اثر و د

ه مـا بـه كست ين یزيچ ىنكش ساخت«: ديگو ىم ىكيپرداز بلژ هيساختارشكن و نظر ىادب

 »اسـت  ه متن از ابتدا بر اساس آن بنا شدهكاست  ىطرح ىنكش ساخت م؛ينكل يمتن تحم

)Silverman & Aylesworth, 1990: p.74(.   

ه انسـان بـه آنهـا كـوجـود دارد  ىها مسـائل نهيزم ىدا معتقد است همواره در تماميدر

 ىجهل و نـادانيشه در آثارش به مقوله هم یو .اطلاع است ىند و گاه از آن بك ىاشاره نم

مـن بـه خـود مبحـث «: ديـگو ىاو م. استسخن گفته ار يبسزمينه  نيند و در اك ىاشاره م

ه مركب قلـم دانشـمندان كام  رفتهياما همچون مسلمانان پذ ندارم؛ یا علاقه ىجهل و نادان

ـــدسياز خـــون شـــه هـــدف از . )Bennington & Derida, 1993: p.142( »تر اســـت دان مق

در  ىنان حتـكشـ ساخت .سـتيمتن ن مطرح در یها شهيها و اند نقض گفته ى،نكش ساخت

نشده  تنها قصد دارند به موارد گفتهآنها  .ستنديننيز شده  ل اطلاعات ارائهير و تحليتفس ىپ

مـتن و  يسندۀه نوكند كمتن اشاره  یها به ناگفته یا گونه د بهين باكش ساخت .نندكاشاره 

ز در ذهـن يـن یشـمار ىب های پرسش حال عين درو ها باشند  ی گفتهراين آثار او پذمخاطبا

 نانه،كشـ نقـد ساخت يىنظران هـدف غـا از صـاحب ىكـگفتـۀ ي به .جاد گردديخواننده ا

 دايـدر گـريد ىاز جهتـ. )Davis & Schleifer, 1998: p.320( زدن اسـت كو مح ىبخش رتيبص

ن روش بـه يـبـا ا بررسـى كنـد وگـران يآثـار د ض را دريبرآن است تا مباحث ضد و نق

مفهـوم و مضـمون خـاص و واحـد  كيـتـوان بـه  ىه از خواندن متن نمكد يهمگان بگو

  .افتيدست 
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  نى در مقابل ساختارگرايىكش ساخت .2

، سوسـور و نيچـه اسـت كـه هايـدگرشكنى دريدا مفاهيم كليدی خود را مديون  ساخت

البته سهم سوسـور در سـاختار و نظـام ارتبـاطى بـا . اند دام آن را در جهتى پيش بردهك هر

 گرايى سوسور اسـتوار زبان مورد نظر دريدا همان زبانى است كه بر ساختار. تر است اهميت

نى دريدا نقدی به بينش ساختارگرايى اسـت، بـرای شـناخت كش ه ساختك آنجا از. است

ساختارگرايى بـه . ا بودنى بايد با اصول و مبانى ساختارگرايى آشنكش تب ساختكبهتر م

ــا عملكمعنــای جســتجوی قــوانين    ردی در همــه ســطوحكــلــى و تغييرناپــذير بشــريت ب

 .)543ص: 1381ريتـرز، ( باشـد ترين سـطح آن مى زندگى بشری، از ابتدايى گرفته تا پيشـرفته

 ىشناسـ شـه در زبانير يد،خـود رسـ يىوفاكبه اوج شـ یلاديم 60 ۀه در دهكتب كن ميا

هــا و واژگــان  از شــگردها و روش یريــگ يى بــا بهــرهســاختارگرا .دارد ســاختارگرا

 ىلك طور به. دهد ىبه معنا ارائه م ىابيدست ى در خصوص نحوۀعلم ىدگاهي، دشناسى زبان

ساختار زبان ) 1( :ردكخلاصه های زير  را در عبارتان يساختارگرای ركتوان اصول ف ىم

 كادرا )3(؛ انديشـد زبان مى واسطه انسان به )2(؛ ندكشف كتواند حقايق را  تنهايى مى به

 توانـد دربـاره ه مىكـساختار زبان است و اين زبـان اسـت  واسطۀ به انسان از جهان هستى

معنـا و ) 5( ؛زبـان مسـلط اسـتو قواعـد دسـتوری بـر  ها نشـانه) 4(؛ نـدك بحـثها  انسان

نظـام در اختيـار انسـان قـرار  كه توسـط يـكـبل سـت،ذهن بشـر ني پروردۀ مضمون دست

هـا  بعضـى نشـانه) 7(؛ آيـد های دوگانـه پديـد مـى واسطه اصل تقابل معنا به) 6(؛ گيرد مى

 پـذيرد ها صورت مى حقيقت از طريق نشانه كدر) 8(؛ دارای بار فرهنگى عظيمى هستند

(akaryk, 1993: p.199-203).  

تـوان  نظام اسـت و مى كي دارای ادبيات همچون زبان ساختارگرايى هبر اساس نظري

معطـوف  بيشترتوجه آنان  .ردكرازگشايى  را به صورت منفرد با توجه به اين نظام ها نمت

 .دهنـد چـه معنـايى مى هـا نه متكـنـه اين؛ دهنـد چگونـه معنـا مى هـا نه متكـن اسـت به اي

روش ساختارشناسى، يافتن و كشف قـوانين فعاليـت بشـری در چهـار چـوب  كلى طور به

بـه  زبـان اسـت؛ رفتـار و كـردار نـوعى. شود فرهنگ است كه با كردار و گفتار آغاز مى
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ــده ــاختارهای موجــود در پدي ــاختارگراها، س ــل س ــين دلي ــى هم ــتخراج م ــد ها را اس  كنن

)Glucksmann, 1974: p.xi-xiii(.  ،ها نيستند كه بـه نظـام زبـان معنـا  اين انسانازديدگاه سوسور

يـك هسـتى  مانند ها و ت فرد فرد انساننظام ساختاری زبان، بيرون از ذهني  ه كبل دهند؛ مى

بـر خـلاف سوسـور، دريـدا  .دهـد های زبانى معنـا مى نشانه  بيرونى انتزاعى و اجتماعى به 

 ۀدر نظريـ. يـا خيـالى باطـل اسـتتـوهم  تنهااز نظر او مدلول . ندارد »مدلول«اعتقادی به 

. اسـت »دالّ   بـه دالّ «ت از كـه حركـبل ،نيسـت »دالّ بـه مـدلول« ت ازكـحر دريدا، زبانى

بدين ترتيب ؛ )Magliola, 2000: p.11( داند ت مىكدر حال حر» های دالّ «واقع او دلالت را  در

دالّ  ايىجــد هــا بــر يكــديگر، زمينــۀ پايــان نشــانه داشــتن دلالــت بــى دريــدا بــا مفــروض

افتـاده  تعويق را از مدلولِ هميشه به) دالّ  دارای ويژگى ،و به همين دليل(گر  دلالت   شههمي

شـكنى اسـت؛  تـرين ايـراد ساخت منطقى فراهم كرد و اين غير  غايب را  و در نتيجه پيوسته

البتـه . ايم بـه مـدلول نرسـيده و دچـار تسلسـل باطـل شـده هرگـزما  ،زيرا در اين صورت

با طرح جدايى زبان از «های اين انديشه در ساختارگرايى سوسور قرار دارد؛ زيرا او  ريشه

ها، راهى را تا ميانه رفته بود كه دريدا بـا توسّـل بـه  مصداقى و ارزش افتراقى نشانه  جهان 

ــه غــايتش رســاند  پديدارشناســى هوســرلى آن  ــه . )222-195ص: 1386ســجودی، (» را ب ــاورب  ب

گرايى جـدا  گرايى را از پساسـاخت ترين تفاوتى كه ساختار ى مهمشكن طرفداران ساخت

ــد  مى ــه زبان آنكن ــت و اي اســت ك ــامى ثاب ــور نظ ــى سوس ــت؛شناس ــه  ستاس ــال آنك ح

گرايى نه  اين ثبات و ايستايى ساخت نيز. شكنى دريدايى در تحول و پويايى است ساخت

قاعـدگى  وآوری كـه از بـىمندی است و آن پويايى نه از ابداع و نـ از ركود كه از قاعده

 د؛ زيـراسـاز دريدا يك متن هرگز مفهوم واقعى خـودش را آشـكار نمـىاعتقاد به  .است

تواند دريافتى متفـاوت  مى، كه آن را قرائت كند ىو هر كس مؤلف آن متن حضور ندارد

نوشتار مانند فرزندی است كه پدر خـود را  به باور او .از قصد و هدف مؤلف داشته باشد

 .داشـته باشـد توانـد برداشـت خـود را از نوشـتار ای مى هـر خواننـده. ت داده استاز دس

  .(Derrida, 2008: p.91) ستخالق معنا معنا، دهندۀ جای انتقال درواقع متن به
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 ىشناس يداردر مقابل پد ىنكش ساخت. 3

 ه توجـه همگـانك ىليتحل رد؛كآغاز  ىهوسرل ىدارشناسيل پديار خود را با تحلكدا يدر

ن هوسـرل معطـوف ياديـبن یزهايدر تما ىنشدن ق و مسائل حليعم یها  نمون تناقضبه  را

 معــادل اصــطلاح ،)ىنمودشناســ( ىدارشناســير پديــتعب  . )346ص: 1381دريــدا، ( ســاخت

 كيـ از    ا آنچـهيـنمـود  یمعنا لغت به در  »فنومن«. است ) Phenomenology(ی فنومنولوژ

 ۀمقصـود از واژ   فلسـفه، و  ىشناسـ در اصطلاح معرفت. رود ىار مك به يدار استء پدىش

 یگـذار هيپا  هوسـرل   ادمونـد  ه كـاسـت  ىتـب و روشـك، میا فنومنولوژى يشناس داريپد

 بيـانبـه  ا يـات و مشـاهدات يـتجرب دربارۀم يپژوهش مستق در پىِ تب كن ميا. است كرده

رو  نيـا از شـوند؛ ىظـاهر ممـا  واسـطه در تجربـه  ىه بكاست  يىدارهايپد  از ىآگاه ،بهتر

 نيـز. نـدك ف يدارها را توصين پديا ىا ذاتی يماهو یساختارها   وشد تاك ىدارشناس ميپد 

ف يتوصــ یبــرا ىرده و روشــكــهــا آزاد  نييهــا و تب فرض شيپ   از وشــد تــا خــود را ك ىمــ

  .نديب كتدار  ىذات ىشهود معان  ی برا یا وهيدارها و شيپد

آن  ىشـه در پـيفلسـفه هم ه ك ىنيقيبه ، ن ساختارهايف ايهوسرل قصد داشت با توص

ــوده  ــه و يگرا  ىفلســفه را از موضــوع نســب   و برســدب ــان ــد  ىآلمــان ۀآلود فلســف أسي   برهان

 ؛اسـت یو نوشـتار یل گفتـاركدو ش ینزد اغلب محققان، زبان دارا« .)72ص: 1381بيات، (

ا يـو  ىدرونـ ىعني یگريسطح د یژه هوسرل زبان دارايو ران بهكاز متف ىاما در نظر برخ

ــو ــن) monologue(يى خودگ ــد ىز مي ــيدر پد. باش ــرل، ىدارشناس ــو هوس ــر يىخودگ  ب

قت زبان يبه حق ىذهن دگاه او گفتار درونيازد .ح دارديترج) نوشتار گفتار و( يىگرگويد

 »گفتار« هكداشت  يدكوی تأ. )Kates, 2005: p.143-144( ان استين نوع بيتر و ناب تر كينزد

 نـدك ىدا مـيـپ ىتجلـ) ىدرونـ يىگـو كت(ى ذهن اربرد درونكتنها در  در نوع ناب خود

)Smith, 2005: p.94-95( .ى عـال ىزبان، تجلـ ىدارشناسيپد هوسرل در باب يهدا با رد نظريدر

ل خـود كن شـيفـاتركو بيان داشت كه زبان در نوشتار در خودزبان را در نوشتار دانست 

از  ىكـيكـه  دربـاره نوشتارشناسـیكتـاب  دا دريـدر. (Lawlor, 2002: p.133) شـود مىظـاهر 

تقـدم گفتـار بـر  يشهو ر پردازد مىه گفتار با نوشتار رابط ىبه بررس ين آثار اوست،تر مهم
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تقدم گفتار بر نوشتار  انگارۀ كوشد ىاو م .كند ىم يىجو ىپ ىك غربيزينوشتار را در متاف

  . )Peters, 2009: p.38(دهد  ارائه ىشناس نرا در زبا یديجد يۀو نظر كندرا وارونه 

غــرب بــه انتقــاد از  ىگفتــار و نوشــتار در ســنت فلســف ى رابطــهدا ضــمن بررســيــدر

گفتـار را بـر  ىك غربـيـزيمتاف تـأثيركـه تحـت  پردازد مىسوسور  یساختار ىشناس زبان

نوشـتار بـا  هكـن بـاور بـود يـدا بـر ايدر .)Derrida, 1997: p.lxxiii( ده استينوشتار تقدم بخش

 ىنوشـتن درواقـع خلـق و سـاخت نـوع. نـدك ىز عمـل مـيـو عدم حضور خالق ن» بتيغ«

. دهـد ىار خود ادامه مكن دستگاه به يسنده هم ايه بدون حضور نوكست ها نشانهدستگاه 

-Reynolds & Roffe, 2004: p.9( رد داشته باشـدكاركت يقابلبايد  نيزاب مخاطب ينوشتار در غ

كـدام از  كنـيم كـه هـر مـىاجمال اشاره  تنها بهاينجا  دربحث مفصل است و البته اين . )23

آيـد و  دينـى برمـى های نخاص خود را دارد؛ ولى آنچه كه از متگفتار و نوشتار ويژگى 

قلمـى كـه بـه حـق و از «نوشتن است تا جايى كه خدای سبحان به  تأكيد شدهبسيار بدان 

در دا يـبا اين حال در). 1: قلم(» مَا يسَطُرونَ  لمِ والقَ  ن و«: خورد مى سوگند »نويسد مىحق 

 یهـا ات و نوشـتهيـرو بـه ادب نيـا ند و ازكهم ش را در ىزبان یه مرزهاكبود  هايى نپىِ مت

آورد؛ زيـرا  یرو... س و يا، جوكافكمالارمه، پونژ، بلانشو،  ىستيمدرن و پست ىستيمدرن

از بيشـترين اسـتفاده را و  اند نوشـته ىادبـ ىو قلمـ ىفلسـف ىنان با نگاهيرد اك ىاحساس م

او . نداشـت یا محـض و مطلـق علاقـه يـا فلسـفهات يـدا بـه ادبيچون در اند؛ ردهك »زبان«

 حـال خـاطرۀ عين درن دو نباشد و يدام از اك چيه هكپروراند  ىرا در سرم ینوشتار یايرؤ

ردن كـ وسـرل بـا منـوطه. )(Derrida & Caputo, 2008: p.182 نـدك ز حفـظيات و فلسفه را نيادب

دا بـا يـدر، ولى رده استك يدكتأت ذهن يزكبر مر واقع ى، درافت ذهنيلام به درك یمعنا

بـه ی ا ژهيـو یچ برتـريه يسنده است،آنچه در ذهن نو هكمخالفت با هوسرل اعتقاد دارد 

هنگـام نوشـتن آنهـا  تنهـالمات خود را ك یسنده معنايواقع نو در .واژگان او ندارد یمعنا

 .)Mulligan, 1991: p.199-208( ندك ىم شفك

  گانه دو یها تقابل .4

ك غـرب، يـزيمتضـاد در متاف و) binary oppositions(دوگانـه  یهـا تقابل ىنظام دوقطبـ
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 كيـزيدا بـه متافيـنقـد در«. دا واقع شده اسـتياست كه مورد انتقاد در یگريموضوع د

بـوده اسـت  ىدو قطبـ یعناصر ىهمواره زندان ىـ علم ىفلسف يشهه اندكن است يا ىغرب

، ما نه با ىفلسف ىسنت یها در متضاد .ت دارديه واقعكده و بعد پنداشته است يه خود آفرك

م يرو هسـت روبـه یزيـمراتب قهرآم ه با سلسلهكبل متقابل، یها ز واژهيآم مسالمت ىستيهمز

ی گـريدگـر، بـر يد یها ا از جهتي ىا منطقي ىاز دو واژه، ازجهت ارزش ىكيه در آن ك

ن يچنـ ی آغازو گفتۀ به .)56ص: 1379حقيقـى، ( »برتر نشسته استى گاهيو در جا تسلط دارد

قـت در ياب، حقيـحضور در مقابل غ«: گردد ىبه دوران افلاطون باز م ىر دوقطبكطرز تف

عت، زن در برابر ين، روح در برابر جسم، فرهنگ در برابر طبيبرابر مجاز، ذهن در برابر ع

 ردهكرا به خود مشغول  ىكيزيمتاف يشۀر آن همواره اندير برابر نوشتار و نظامرد، گفتار د

 مـوارد اغلب و در ی بوده استگريد ىن دو مفهوم مستلزم نفياز ا ىكيثر موارد كو در ا

ارزش  مكـپدرسـالار، مـرد اصـل و زن  مـثلاً در جامعـۀ ی هم دارد؛برتر یگريبر د ىكي

خـود  براسـاس ضـد  شـهيهـا هم تضـادها و تقابل ،نظـام دوگانـهن يدر ا. شود ىمحسوب م

 خرين تقدم وتـأر اييتغی دا برايدر شنهاديپ  .)15ص :1380هارلند،(» شوند ىم  ىبررس و  فيتعر

ی موجود عوض و ها دهيب پديها، ترت ن تضادها و تقابلياست كه در اآن ) مراتب سلسله(

قـرار  )آخـر ىالـ(مـرد عـت در مقابـل فرهنـگ و زن در مقابـل يطب ىعنبرعكس شوند؛ ي

ت و يـمركز )displacement(جايى  جابهموجب  یساز واژگون ىختگير هم هن بيا. يرندبگ

 يى،دوتـا يىمتضـادها ىنكش دا با ساختيدر« .گردد ىدگاه مير دييمحور شده و باعث تغ

 »شـدك ىشـود بـه نقـد مـ يىد با متضاد خـود بازنمـايت لزوماً بايت اقليه هوكن نگاه را يا

)Wood, 2001: p.316(. گونـه منطقـى در تغييـر  روشـن اسـت كـه در ايـن ادعّـا هيچ خوبى به

علوم انسانى عمومـاً  شده در حوزه های پذيرفته تمام تقابل. گانه وجود ندارد های دو تقابل

مبنای عقلى دارد و براساس يك منطـق فكـری صـحيح شـكل گرفتـه  ويژه بهو در فلسفه 

 هـيچهـم زد كـه در ايـن صـورت  بـدون برهـان بـه راآنهـا  تـوان مىحال چگونـه . است

 همچـون جامعـۀمنطقـى  هـای غيـر زدن ساخت ماند و اگر منظور برهم ای باقى نمى انديشه

 نه مسـتدل عقلـى اسـت نـه مسـتند دينـى؛ ى،هاي سالار است، بايد گفت چنين ساخت پدر

های  دن تقابلهم زصرف بر. عقلانى جايى ندارند گونه موارد اساساً در حوزۀ بنابراين اين
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مطابق نظام  ،ی نوآوری در انديشه نيست و اين تقابل مستدل علمى و عقلىامنطقى به معن

   .قابل تغيير نيست )30:روم(» لا تبديلَ لخِلقِ االلهّٰ «خلقت است كه نظام خلقت بر اساس 

  )decentrism(يى زدا زكمر .5

از مركـز ـ  ىالبته انواع مختلف ك مركز ـيبر  ىفلسف یها نظام يان معتقدند همهساختارگرا

. ژه مـتن اسـتيـو بـه هـر سـاختار و ىاتيـاز نظر آنان مركز، بخش مهم و ح .هستند ىمبتن

ان كـسـاختار ام ىدر باق. ردكن آن يگزيتوان جا ىز را نميچ چياست كه ه یعنصرمركز 

نـد توان ىسـاختار نمـ یواحـدها كدام از چياما ه ی مختلف وجود دارد،ها يى سازهجا هجاب

درون  یها داشتن ساختار، حركت مؤلفه ين منسجم نگهمركز در ع. رنديز را بگكمری جا

 هكـ گونـه همان .كنـد ىز محـدود ميـنخوانـد  ىم )game(ی دا آن را بازيساختار را كه در

دارد و  ىه ماساختمان را در كنار هم نگ یها ی ساختمان تمام طبقات و جناحستون مركز

 .)Lambropoulos, 1987: p.53( كنـد ىآن را محـدود م یا اجزاين حركت كل ساختما يىتوانا

ن آن يگزيد جـاتوان مىز نيچ يچه. ندارد ىچ ارزش معادلياست كه ه یزيمركز ساختار چ

 سـاختار اسـت یهمـه اجـزا ين مركز علت و مرجـع غـايىا. گرددا با آن معاوضه يد وش

(Kelages, 2006: p.55-56) .يم ز در متن نـداركمر كي يهجز تعب ىچ راهيمتن ه كيفهم  یبرا

ر كـل تفكـپرداختـه و  هـا نز در مـتن، بـه خـوانش متكيه مرواقع غرب همواره با تعب و در

ه مركز نيز يك سـازه اسـت و كرد كغرب بر همين اساس است؛ ولى دريدا آشكارا اعلام 

او در . ردكـها و مراكز بحـث  توان بدون ساختن نظام جديدی با يك مركز، درباره نظام مى

 هـا افـزوده زِ يگر زكمر د وي؛ منطق جد)origins( منشأها ز محورِ كمنطق معمول و مر مقابل

)supplements (توانـد شـود مى ند و براساس اين نظريه، آنچه بعدها افزوده مىك را ارائه مى 

 باشـد، ىه متـأخر مكـ» فرهنـگ«دا يـدر رو از نظـر نيـا از غالب باشد؛برآنچه از قبل بوده 

از  یارين نظـر او بـا نظـر بسـيـالبتـه ا .ابـدي یبرتـر از قبـل بـودهه ك» عتيطب«واند بر ت ىم

. )Culler, 2003: p.13( متفاوت است ...همچون افلاطون، روسو، هوسرل، سوسور و فيلسوفان

 خواننـده: ن قـرار اسـتاي ازدهد،  ىشنهاد ميز پيزگركمر خواندن یدا برايه درك یا وهيش

بـا  وشـدكسـپس ب ص داده ويدر متن را تشخی ا هيحاش و عضو یزكد عضو مريبا نخست
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ی زكـعضـو مر یجـا بـه ز برده وكرا به مر یا هيسلسله مراتب، عضو حاش یساز واژگون

ــرار دهــد ــد، ( شــود ىم ىنكشــ ، خــود ساختىنكشــ ساخت واقــع در. ق . )396ص: 1380هارلن

در . عقلـى نيسـتدر هيچ موردی از الگوهای نظری دارای مبنايى علمى و  شكنى ساخت

بدون  زدن ساخت وجود دارد، هم های دو گانه فقط قصد بر تقابل مانندبحث مركززدايى 

ايـن  ۀنتيجـ. تـری جـايگزين آن شـود يا ساخت منطقـى اينكه دليلى برای آن اقامه شود و

  .گرايى ندارد رايى ممتدی است كه پايانى جز پوچگ مركززدايى پيدايش يك نسبى

  )Differance(تأخير تفاوت و  .6

، ىانيهر نوع ب) Significance( كند كه چون دلالتِ  ىان ميه سوسور بيدا بر اساس نظريدر

 ی سـازندۀها مؤلفـه ،ستين) Signifier( ها دالّ  ديگرآن با  یها جز مجموعه تفاوت یزيچ

ن يـامـا ا ی مثبت ندارنـد؛حضوری شناساننده هستند، ها ا كه مؤلفهمعن )signified( مدلول

 ميـانگـر را از يد ایمعنـ پيوسـته اك معنـيـ .انـد بيها غا ين مؤلفهست كه ايمفهوم ن بدان

بلكـه  يسـت؛ن نيثابـت و معـ یزيمتن، چ ایپس معن. شود ىن آن ميگزيبرد و خود جا ىم

) Context(» بافـت« ماننـد ىعوامـل مختلفـ تـأثيرال است كه تحت يس یا انعكاس و جلوه

ــنونده ــت ش ــلام و ذهني ــ ك ــده ي ــتهپا خوانن ــازه م يوس ــود و ىت ــدی در  ش ــفراين يال، از س

از دلِ مـتن  امعنـ ىدائمـ زايـشن يـا. زنـد ىم ثابت، سرباز ایك معنيشدن در بند  گرفتار

از گفتـار  ىرا جزئـ حاضر، آن ایل تفاوت با معنيشود كه تنها به دل ىم ىبيغا ىشامل معان

» differ« دو فعـل اسـتفاده از را بـا» difference«ى بـيكدا واژه تريـنجـا درياز ا. ميپندار ىم

 .باشـدا انگر هـر دو معنـيـرد تـا بكـ ابـداع) تأخير انداختنبه ( »defer«و  )ذاشتنگ تفاوت(

جـه يدا نتيگردد كه در ىشود و موجب م ىوارد م ايپو پيوسته فرايندك يدر  اجه معنينت رد

 ىمـدلول را منتفـدا يـدر. (Gasché, 1995: p.76) سـتين ىثـابت ایمعنـ یدارا ىچ متنيه يردبگ

آنكـه بـه  ىب. كنـد ىگـر دلالـت ميهر دالّ به دالّ د. حركت كند یكند تا دالّ به آزاد ىم

 اگـر معنـيد بـه واژۀ  نامـه، هـر واژه ك لغتيـدر  كـه گونه همان. منجر شـود يىمدلول نها

تـا  اشود معنـ ىكه موجب م یامر. ستديبازا يىدلالت در جا يرۀن زنجيآنكه ا ىب ؛شود ىم

  .)(McGowan, 1991: p.25-26 ق افتديبه تعو آخر



140  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

رم
ها
چ

ه 
ار
شم

 ،
ل
او

 )
ى 
اپ
پي

93( ،
ر 
ها
ب

13
98

  

تـوان از  ىنم رو همـين ازو  رود ىان مياز م» مدلول«و » دالّ «وار  رهين تسلسل زنجيبنابرا

واقع تعقيب ردپـای  متن در كنتيجه خواندن ي در. ردكنشانه، معنايى خاص استنباط  كي

اگـر بـه . ی چيـزی برسـيمتـوانيم بـه انتهـا ما هرگز نمى«: ه حضور نداردكاست  يى»معنا«

گـر يلمات دكلمات و بر حسب كلمه با كه هر كم ينيب ىم مينكلغت مراجعه های  فرهنگ

در د يـدهد، با ىما لمه چه معنك كيواقع  بهم ينيم ببيرو اگر بخواه نيا اند و از ف شدهيتعر

 »رسـد ىان نميـگشـتن هرگـز بـه پا لمـاتك در پـىِ م و يز بگرديگر نيلمات دك یمعنا پىِ 

)Schmitz, 2007: p.118(. د توانـ مىراستى خـود او چگونـه  هب ادعای دريدا درست باشد،گر ا

پايـان مفهـوم  تـوان بـا مـدلول بى منظور خود را بـه مخاطـب برسـاند و اصـلاً چگونـه مى

هايى كه هر لحظـه در حـال  دالّ و مدلول«توان با  شكنى را دريافت؟ و چگونه مى ساخت

  . ارائه كرد» شكنى ساخت«، نظريه داد و ساختى نو باعنوان )Steele, 1997: p.83(» گسستن است

به طـور متنـاوب و  ها مدلولها و  دالّ  .داند ىز مياز تما یساختار مثابۀ نشانه را به دايدر

 یسوسـور الگـویِ ن يوست دوباره هستند و بنـابرايدر حال گسست و پ یها بيمجزا ترك

ان يـم یداريز پايدا تمايبه اعتقاد در واقع در .باشد رايندفن يا نندۀك هيتواند توج ىنشانه، نم

توانـد همـواره  ىكس نم يچه داياز نظر در. )Derrida, 2006: p.263( دالّ و مدلول وجود ندارد

نشانه همـواره بـه . خلق كند كه با هم كاملاً منطبق باشند،) امعن(» ىهدف«و ) نشانه(» ابزار«

 یگـرين ديدالّ و مـدلول جانشـ ب درنقشيك به ترتي دهد و هر ىگرارجاع ميد یا نشانه

-idem., 2004, p.317( نامـد مى) Dissemination(» انتشـار« ن حالت زبان رايدا ايدر .شوند ىم

زبـانى بـه  معنايى بـه زبـانى و از بـى ما از بى يابد،تحقق ) عدم تحقق معنا(اگر انتشار . )330

كـه البتـه تعريـف ـ اگر به انسـان حيـوان نـاطق . رسيم قطع ارتباط و تنزّل مقام انسانى مى

بلكـه تعقـّل و  ؛منظور از نطـق الفـاظ اعتبـاری زبـان نيسـتشود،  مىگفته  ـدقيقى نيست 

ايـن، بافـت فرهنگـى و قواعـد  بـر  افـزون. يابـد انديشه است كه در معنای زبان تحقق مى

؛ بـرای مثـال، پايان اسـت های بى مانع از تحقق انتشار و مدلول...  زبانى، معنايى، كلامى و

 ،گيرنـد ای زبـان قـرار مـى محاوره ـ ادبى در زبان به علت اينكه در گونۀنايى های ك تعبير

) ...علمـى، محـاوره و (های ديگر زبان  به گونه تر و مبهمى نسبت ی لغزانها مدلولدارای 

 هـای روشـن فرهنگـى هـر زبـان، اجـازۀ بافـت فرهنگـى و دلالت ،با وجـود ايـن. هستند
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در بافت فرهنگ » هندوانه زير بغل دادن« ؛ مثلاً دهد پايان را به مخاطب نمى های بى مدلول

 اسـت، ولـى »ايجاد غرور كاذب در شخص«معنای  و به ی كاملاً روشنى داردامعن ،ايرانى

 .ی ديگـری بدهـداكـار نـرود يـا معنـ هاين كنايه در بافت فرهنگ ديگر يا اصلاً بـ بسا چه

ى و عقلـى يـا زبـان ناپـذير يريمحكم و تغ عدهای ديگر زبان كه قوا ههمچنين است در گون

دهند و يـا در صـورت توليـد آنهـا را نفـى  معنا و لغزان را نمى های بى اجازۀ توليد دلالت

را » درختـان آبگوشـت خوردنـد«توليد جملـه  ۀ، اجازبرای مثال، قواعد معنايىكنند؛  مى

بنـابراين  ؛درست نيسـت» خوردعلى را غذا «مله قواعد زبانى، توليد جمطابق و دهند  نمى

يقين مـدلول روشـنى  بـه، زبانى و معنايى ثانياً   زبانى اوّلاً و قواعد ۀه به گونهر دالىً با توج

، ولى كاملاً زبانى دلالتى متفاوت در هر گونۀ» گرفتگى ماه« اصطلاح مثلاً  خواهد داشت؛

گرفتگى با توجـه  ماه ،»گرفتگى شده است او دچار ماه« روشن دارد؛ برای نمونه در جمله

؛ ولـى همـين رود ی اصلى و حقيقى خود به كار مىابه گزاره و بافت علمى كلام، در معن

ی اسـتعاری و كنـايى بـه خـود امعن گيرد، مىادبى قرار  جمله وقتى در يك بافت و گونۀ

شـق اسـت كـه از پريدگى عا كنايه از رنگ» گرفتگى ماه«استعاره از يار و » ماه«. گيرد مى

البته اين برداشت خـلاف ظـاهر، . عارض شده استه وی گرفتن در برابر جمال يار ب قرار

و اين قرائن يا حـالى اسـت كـه در  گيرد مىصارفه صورت  های قرينهبا توجه به گمان  بى

 بـر  افـزون. رود يا لفظى و معنايى است كه در نوشتار به كار مـىو گفتار بيشتر نمود دارد 

 ،های فوق صارفه بر ، افزونهستيم رو روبهبالا  مانند جملۀيكسان  ىتىّ وقتى با عبارتاين ح

صارفه مؤيـّد  عنوان قرينۀ به) ، درنگ و لحن، آهنگتكيه(ای كلام  زنجيره واحدهای زبر

ای هم در نوشتار وجود  گرچه تمامى واحدهای زبرزنجيره. يابند و مبينّ، نمود بيشتری مى

آهنگ و لحـن بيشـتر در گفتـار و تكيـه و درنـگ در نوشـتار ، ولى اردارد و هم در گفت

، ظاهر يك جملـه اسـت بينيم كه عبارت فوق اگرچه به بنابراين مى كنند؛ مىآفرينى  نقش

روشــن،  های صــارفه قرينــهرود كــه بــا  در دو معنــای كــاملاً متفــاوت بــه كــار مــىولــى 

های  توان از اين جمله مدلول مىونه چگاينكه اما  شود؛ مىكدام از هم جدا  های هر مدلول

اسـت كـه  هايى پرسـشاز جملـه  ،پايـان رسـيد هـای بـى ديگر برداشت كرد و به مـدلول

  .پاسخى برای آن ندارد شكنى ساخت
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  دريدا سنجش آرای .7

. گرفته اسـت از اهل نظر قرار  یاريقبول بس مورد رد و ىنكش دا در باب ساختيدر یآرا

سـته يمثبـت نگر د يه با دكهر اندازه هم  ،ىنكش ه ساختكاند  هتگفدا همواره يمنتقدان در

. آورد ىدر مـ يىپـوچگرا و يىگرا ىسـرانجام نسـب ىب ۀراهـ ىسـر از دو بـ يتنها، درشود

از  ىكـي. اند دانسته ىاخلاق و ى، علمىانسان یها را مخرب ارزش ىنكش ساخت زينرخى ب

 لعمـدر 1علیـه ساختارشـکنیتـاب كه بـا كـاست  جان اليس دا،ين مخالفان دريمشهورتر 

در  ىنكشـ افـزون ساخت ت روزيـاو با انتقـاد از مقبول. را به باد انتقاد گرفت دا يراهبرد در

 و يـل دانسـته وتحليـن راهبـرد از تجزيـرفـتن ا را طفره ن امر يعلت ا ،كيادمكمحافل آ

، ولـى ذابج های ريبی از تعا در لفافه خود  يچاندن آراینان با پكش ه ساختكشد  ىمدع

موظـف  ىتبكه هر مكنيا او با  ۀگفت به. نندك ىم انقد، مستثن ز ورود به عرصۀ، خود را اتهى

ن امـر، ايـ اف ازكبـا اسـتن ىنكش ساخت، قرار دهد یورز شهياست خود را در معرض اند

ه يـخرد، تجز منطق، هكنيان ايدا با بيدر .گيرد مىدر برابر انديشه و انديشيدن قرار  درعمل

 و یگر از سفسـطه یا لـهيخود را در پيند، آ ىار نمك هب ىنكش ساخت كدر یل برايتحل و

؛ غلـط اسـت یراهبـرد ىنكشـ ساخت  یبه اعتقاد و. قرار داده است ىمصون از هر بررس

 ۀه از بوتـكـرا  ىمعقـول و ه راهبـرد مـتقن كآن ىب ،گذارد ىنار مكرا  ىسنت های نظريه زيرا

 یامپراتـور مثابـۀ ب بهيـن ترتيبـد ىنكشـ ساخت. داده باشده ارائ يد،ايرون بينقد، سربلند ب

به . ندكآنها برتن  یرا به جا ىه لباس مناسبكآن ىب ،خود را در آورده ۀ البسهه همكاست  

داشـت  ىرا سوسور تنها اظهار ميز دا بر سوسور از اساس باطل است؛ينقد در ،اليس هگفت

ه از كـاسـت  يىهـا عنـا برخاسـته از تقابله مكـبل وجـود نـدارد؛ يى خارج از زبان ه معناك

را  »یبــاز«ۀ فرضــيه ديــدا ايــدر ولــى  شــود؛ ىجــاد ميمــتن ا لمــات درك ىحضــور ناگهــان

چنـان امتـداد نـامعلوم هم ان ويـپا ىب یا ندهيرد و اين فرضيه تا آكن سوسوريجايگزين تبا

» یبـاز«ۀ ديـه اكس يلان گفته يدا با اياز منتقدان در یاريكه بس اليس فقط البته نه. يابد ىم 

ن يتـر جياز را ىكـيهمچنين . )Ellis, 1989: p.12-25(اند  موافق است،  یرجديپوچ وغ یا دهاي

                                                            
1. Against Deconstruction 
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ن اصـل يـبـر ا ىمبتن ىنكش ساخت  ؛ زيراآن است ىدرون تناقض ى،نكش بر ساختيرادها ا

  .»نامشخص است و نيانه نامعشناس زبان ىهمه معان« هكاست 

آن نامشخص  یمعنا خودش شده و لذا ۀز تابع قاعديصل نن اين باشد، خود ايچن اگر 

ز ين برخى اين بر  افزون. خودش است بود و اين اصل خود به خود ناقض خواهد  نينامع و

 خواهد بود و ها ناز متمرج در برداشت  هرج و ىموجب نوع ىنكش ساخت«ه كمعتقدند 

 و )Davis & Schleifer, 1998: p.319( »گـردد ىان ارتباط تلقـيپا عنوان بهتواند  ىبدان م كتمسّ 

حدّ و حصـر بـه  ی فراوان و بىها مدلولما از  ؛ زيرادرست خواهد بود گمان بىاين سخن 

رسيم كه زبـان ديگـر قـادر بـه  معنايى به پوچى و هرج و مرج زبانى مى معنايى و از بى بى

دريدا در  ،ود اينبا وج. خود نخواهد بود... و بودن نقش ارتباطى، ارجاعى، محمل انديشه

امّـا بـا ؛ تـری از مـتن اسـت بهتر و عميق كبرای در خود مدّعى طريقى نو شكنى ساخت

 و تقابل غير ها مدلولهميشگى  تأخيرگانه، مركززدايى، تفاوت و  های دو زدن تقابل برهم

ی حـاكم بـر زبـان ارتبـاطى اعـم از ها نظامتمام  ،گرايى شناسى و ساخت منطقى با پديدار

ايـن و . را برهم زده است... وايى، دستوری، معنايى، بلاغى، نوشتاری، كاربردی ونظام آ

زدن  بـا ايـن توضـيح كـه بـرهم. داشـت ای جز پايان علم و انديشيدن دربر نخواهـد نتيجه

زدن نظـام  برهممعنای  ، بهاين امرو  است زدن نظام ارزشى برهم معنای به گانه های دو تقابل

ای كـه حقيقـت انسـان جـز آن نخواهـد بـود و ايـن  ؛ انديشـهسـتا منطقى انديشه انسانى

. قابـل تغييـر نيسـت ،اشاره شد چون با نظام خلقت هماهنـگ اسـت تر پيشكه  گونه همان

كـلام و تـلاش بـرای ايجـاد سـاخت سـاخت منطقـى  زدن بـرهم معنای بـهمركز زدايـى، 

  .داشتمعنايى نخواهد  ای جز بى نتيجه البتهكه منطقى در كلام است  غير

اوّل  ،منظور از مركز يعنى اصلى استوار از منطق و علم كه نفى آن توسط هر گفتاری

ا پديدارشناسـى كـه بـر شـناختِ چنـين مقابلـه بـهم. انجامـد به نفى خود همان گفتـار مى

 كنـد، مى تأكيـدسـو منـد و هم گرايى كـه بـر نظـام قاعده دارد و ساخت تأكيدمند  ملاك

 ىنكشـ ساخت يىواقـع هـدف غـا بـهاگـر . بـر نخواهـد داشـت معنايى در ای جز بى نتيجه

ماننـد  ؛امر مطلوبى است ،متن برحسب عوامل مختلف است كدر یها يف محدودهتوص

ز يـتـر ن شيه پـكـ چنـان ، ولـىمتن مترتب اسـت یه بر قرائت عادك ىذهن یها فرض شيپ
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 تن را يافـت، وارونـهمراتب موجود در م گفتيم به منظور استفاده از راهبرد دريدا بايد سلسله

 و )Selden, 1997: p.173(د شـد يـمراتب جد ى سلسلهت دائميمانع از تثب حال عين در ساخت و

 فراينـده كـدا هـم اذعـان دارد يخود در رو اين ؛ ازنظمى و هرج و مرج است اين همان بى

سـهل  تنها امری نه .)Davis & Schleifer, 1998: p.323(ست يامری سهل الوصول ن ىنكش ساخت

 ۀزدن قواعـد كـلام بـدون قاعـد هم بر ؛ زيراممتنع الوجود استيقين  بهالوصول نيست كه 

همچنين بايـد در نظـر . ای جز پوچ گرايى در بر نخواهد داشت نتيجه ،علمى و امر منطقى

تحليل علمى  ؛ زيرابا تحليل علمى و منطقى كاملاً متفاوت است شكنى ساختداشت كه 

زدن  در پـى بـرهم شـكنى ساختامّـا ؛ وابط ميان اجزای كلام استو منطقى در پى بيان ر

 قــادر باشــد ايــن روابــط را نشــان دهــد يــا ســاختالبتــه بــدون اينكــه . ايــن روابــط اســت

ری و ادبى هن شكنى ساختبا  شكنى ساختاين نوع  نيز. تری را جايگزين آن كند منطقى

م را ، ساخت عادی كـلاىم ادبمند در كلا ه يك هنركنيز كاملاً متفاوت است؛ بدين معنا 

 ىادبـ های آرايـهاربردن كـمثال بـا بـه  یبرا تا ساختى هنری و مؤثر ايجاد كند؛ شكند مى

، امّـا هـای جديـد ى در پـى ايجـاد مـد لـولدر متـون ادبـ... ه و يناكمجاز، استعاره،  مانند

ان كـن اميـبه خواننده ا سنده و گوينده هنرمنديو اين از آن روست كه نو مند است قاعده

 ن امـر،يحاصل ا. ها شراكت كند و هم حظّ هنری ببرد ه هم در تعيين مدلولك دهد مىرا 

ــدن ــديع، ىخوان ــىمنــد اســت هنــری و در ايــن حــال مــنظم و قاعــده متفــاوت، ب در  ؛ ول

خـود دريـدا  كـه شـود؛ همچنان مىدالّ و مدلول برای هميشه گسسته  شكنى رابطه ساخت

  .ه استبارها از نفى مدلول سخن گفت

  گيری نتيجه

تـرين  دريدا بـزرگ. مدعى طريقى نو در فهم متون شد شكنى ساخت نظريه دريدا با ارائه

 یركـهـای ف رسـاختيبـا ز رو ايـن هـا دانسـت؛ از نسـاخت خـود مت انع در فهم متون رام

غرب  فيلسوفان یها شهيم بر اندكحا كيدگر، هرمنوتين هايمارت ىشناس ىهست برگرفته از

بـر  یمتعدد رح انتقادهایو با ط شدت مخالفت كرد انت بهك طون، ارسطو وافلا همچون

 يــۀهوســرل، مقــدمات طــرح نظر ى دارشناســيسوســور و پد شناســى زبان های نظريــه
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هـای  تمـام سـاخت ،و بدون هيچ منطق عقلى يا اصول علمىا. ردك را فراهم ىنكش ساخت

شـامل  تنهـاظـاهر  دريدا به های البته درست است كه نقد. فكری غرب را به چالش كشيد

الش اصـلى او بـا شـخص و چـ ؛ زيـرامنحصر به آنها نيست شود، ولى مىغرب  فيلسوفان

. ای است كـه دارای سـاخت پذيرفتـه شـده اسـت اشخاص نيست؛ بلكه با هر نوع انديشه

در اينكـه  توانند درست يا نادرست، منطقى يا غيرمنطقـى باشـند، مىها  گرچه اين ساخت

؛ تنها بر او ايرادی نيسـت كـه مستحسـن اسـت نه كشيده،ها را به چالش  ساختدريدا اين 

بلكـه  ؛رسد های علمى است كه انديشه انسانى به كمال مى در پرتو تحليل و نقد تنها زيرا

او بـر هـيچ قاعـده علمـى و  شـكنى ساختترين ايراد بر او اين است كه چـالش و  اساسى

هـايش بيـان  ا افتخـار و بـا صـراحت تمـام در نوشـتهاين را ب قانون منطقى استوار نيست و

ر يرناپـذييو تغ ىلـكن يقـوان یجستجو یمعنا يى كه بهساختارگرا بدين معنا كه با كند؛ مى

قوانين علمى و عقلىِ  يقين اگر اين به. كند مىگونه دليلى مخالفت  بدون هيچ ی است،بشر

 واقـع در. واهـد ريخـتفروخ ،علـم كـه حاصـل همـين قـوانين ثابـت اسـت ثابت نباشند،

، شناســى زبانهــا و واژگــان  روش ی از شــگردها،ريــگ خواهــد بــا بهــره مى يىســاختارگرا

دريدا بدون هيچ دليل ؛ ولى دهد به معنا ارائه  ىابيدست ى در خصوص نحوۀعلم ىدگاهيد

ل اســت و يــرد و تحلكــيرو كيــشــتر يب يىســاختارگرا .كنــد مىعلمــى بــا آن مخالفــت 

نيـز  بـا پديدارشناسـى دريـدا مقابلـه. تحليل عقلى و علمى است يكشكنى منكر  خت سا

دار، يـپد ىا ذاتـي یساختار ماهو  اين است تا دارشناسى تلاش بريپد در . همين طور است

هـا  نييها و تب فرض شيپ   از وشد تا خود را ك ىشناس م خوبى روشن گردد و يك پديدار به

واقـع نفـى  بد، ولى دريدا با نفى مدلول دربيادارها يف پديتوص یبرا ىرده و روشكآزاد 

ی سـاز ين است كه بايد با واژگونا ی،زيگر زكخواندن مر یدا برايدر يوهش. كند مىعلم 

 عنوان بـهكـه البتـه ايـن  ی قـرار دادزكـعضـو مر یجا به را یا هيمراتب، عضو حاش سلسله

رو  همين از ت؛يى نخواهد داشگرا پوچ و يىگرا ىمتناقض، فرجامى جز نسبخود یراهبرد

 زيرا ى دانست؛اخلاق و ى، علمىانسان یها را مخرب ارزش ىنكش ساخت  حقيقت بايددر

ای از سفسطه مصون بدارد و بدون  خود را در لفافه كوشد مىبا استنكاف از مبانى منطقى 

و  گــذارد نــاركعلمــى را  یها نظريــهتمــام دهــد، معقــول ارائــه  و اينكــه راهبــردی مــتقن 



146  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

رم
ها
چ

ه 
ار
شم

 ،
ل
او

 )
ى 
اپ
پي

93( ،
ر 
ها
ب

13
98

  

 ،ايـن بـر  افـزون. روی خواننده قرار دهـد معنا را پيش ايانى نامعلوم و متنى بىوسيله پ بدين

 ىه همه معـانك ى آن استتناقض درون ،وارد است ىنكش ه بر ساختك یراديا ترين مهم

يز تابع قاعـدۀ ن اصل نيدر اين صورت، خود ا .داند نامشخص مى و نيانه را نامعشناس زبان

رسيم كه  ی فراوان ما به هرج و مرجى مىها مدلولد چنين با وجوهم. خودش خواهد شد

بـا نيـز . خـود نخواهـد بـود... هـای ارتبـاطى، ارجـاعى، ادبـى و زبان ديگر قادر بـه نقـش

تقابـل  ،ها مـدلولهميشـگى  تـأخيرگانـه، مركززدايـى، تفـاوت و  های دو زدن تقابل برهم

م بـر زبـان ارتبـاطى را ی حـاكهـا نظامتمـام  ،گرايى شناسى و ساخت منطقى با پديدار غير

وسـيله تمـام  و بدين پنـدارد اسـاس مى بىزند و خردورزی و منطق انديشـيدن را  برهم مى

  .سازد علمى و منطقى و ساخت هنری دور مىرا برای هميشه از تحليل  ها نمت
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  »بیکر« انگارانۀ  بندی مادی بررسی انتقادی صورت
 *از زندگی پس از مرگ

  **هره احمدی بهارانطا
  ***مهدی غياثوند

 چكيده

در پاسخ به پرسش متافيزيكى امكان زندگى پـس از مـرگ، برخـى امكـان زنـدگى پـس از 

لين بيكر از مشهورترين فيلسوفان . يابند تا مجردانگاری انگاری سازگارتر مى مرگ را با مادی

بندی  ، برای صـورت»تقوم«بير كارگيری تع دين معاصر است كه از اين ايده دفاع كرده و با به

برخى از مخالفان، مشكل . هايى را برانگيخته است آن تلاش كرده است؛ اما تلاش او واكنش

داننــد كــه در طــرح كلــى او بــرای  ای او مىه اصــلى ديــدگاه او را ناســازگاری درونــى ايــده

وحـدت «  گويى به مسئله زندگى پس از مرگ نقشى محوری بر عهده دارد؛ يعنى ايـده پاسخ

. كند اين مقاله در مسيری نزديك و نه منطبق بر اين خط انتقادی حركت مى. »همانى بدون اين

هـدف  ،الاصول ناسـازگارند همانى، على دادن اينكه تأكيد بر وحدت و همزمان نفى اين نشان

» همـانى وحدت بدون اين»  اند كه نشان دهند ايده اين مقاله نيست؛ بلكه نويسندگان در پى آن

الاصول قابل دفاع هسـت يـا خيـر، در عمـل بـا  انگاری غيرتحويلى فارغ از اينكه على يا مادی

يابد؛ بنابراين طرح كلى بيكـر  بندی روشنى نمى كارگيری مفهوم تقوم توسط بيكر، صورت به

های مفهومى در ادبيـات  ايم با لحاظ امكان در بخش پايانى مقاله، كوشيده. شدت ابهام دارد به

  .رفت از ابهام را بررسى كنيم های برون ويژه مفهوم تحقق، راه افيزيك معاصر، بهجاری مت

  ها كليدواژه

 .انگاری، لين بيكر زندگى پس از مرگ، تقوم، منظر اول شخص، مادی

                                                            
 22/03/1398: تاريخ پذيرش  01/11/1397: تتاريخ درياف
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 t.ahmadibaharan@gmail.com  تهران، ايران ،كارشناس ارشد فلسفه دين، دانشگاه خوارزمى **

  mahdi.ghiasvand@khu.ac.ir  استاديار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمى، تهران، ايران ***

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و علمىفصلنامه 
  1398، بهار )93پياپى (سال بيست و چهارم، شماره اول 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 24, No. 1, Spring, 2019 
  167-150صفحه 



151  

 

 

س
رر
ب

 ى
اد
تق
ان

 ی
ت
ور
ص

 
د
بن

 ی
اد
م

 ی
ران
گا
ان

يب«  ۀ
 »كر

دگ
زن

ز 
ا

 ى
گ
مر

ز 
س ا

پ
  

 مقدمه

های گوناگون در باب امكان متافيزيكى زندگى پس از مرگ، وابستگى ژرفى به  ديدگاه

انسان دارند؛ برای نمونه هـر موضـعى در بـاب امكـان  نگاه فلسفى ما به ماهيت شخصيت

همـانى شخصـى و  متافيزيكى زنـدگى پـس از مـرگ، اگـر تحليلـى دقيـق از مـلاك اين

بندی  همانى شخصى نداشته باشـد، امكـان صـورت موسوم به اين  پاسخى روشن به مسئله

الـنفس  ذهـن يـا علم  ظاهر بـدون ورود بـه عرصـۀ فلسـفه پس به. دقيق هم نخواهد داشت

بيكــر از فيلســوفان ديــن معاصــر و  لين. پــذير نيســت روی در بحــث امكان فلســفى، پــيش

امكان متافيزيكى زندگى   همانى شخصى و همچنين مسئله اين  نظر در زمينه مسئله صاحب

كنـد و نـه بـا  آغـاز مى» من چيستم؟«او بحث خود را با طرح پرسش . پس از مرگ است

آنچـه كـه  :نويسد و در پاسخ مى» ذهن چيست؟«يا » نفس چيست؟«هايى همچون  پرسش

مغـز . است، نه ذهنى غيرمادی و يـا مغـز مـادی» شخص«انديشد و حياتى درونى دارد  مى

  : ای هستم تنيده شده به جهان مادی انديشم و من انديشنده اندامى است كه با آن مى

د اسـت و انديشم و اين جوهر انديشنده نه ذهنى مجـر من موجودی هستم كه مى

مغز اندامى است كـه بـا آن در جهـان مـادی . نه مغزی مادی؛ بلكه شخص است

ذهـن و بـدن   هـای سـنتى مسـئله ای را كـه دكارتى بنابراين من مسئله انديشم؛ مى

)mind-body problem (حـالات ذهنـى و حـالات مغـزی   ها مسـئله و نودكارتى

)mental/brain states (ــئله مى ــتند، مس ــخص و  انگاش ــدن  ش ) person/body(ب

شخص انسانى چيست و نسبت ميان بدن و شخص انسانى چگونه است؟ . دانم مى

 .)Baker, 2000: p.3(ای است كه بايد بررسى كنم  اين مسئله
اجمال چنـين اسـت كـه  از ماهيت شخص و ارتباط آن بـا بـدن بـه  پاسخ او به پرسش

دارد و متقـوم ) First-person perspective(شخص موجودی است كه منظر اول شـخص 

ها  با تكيه بر چنين پاسخى، او مجموعۀ ديدگاه. )»الف«، 1392بيكر، (به يك بدن انسانى است 

شناختى در باب ماهيت شخص و نيز امكان زندگى پـس از مـرگ  در حوزه بحث هستى

ــتۀ مادی ــت در دو دس ــار و نامادی را نخس ــار  انگ ــپس  مى) immaterialist(انگ ــد و س دان
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و ديـدگاه مختـار خـود كـه آن را ) animalist(انگاری  انگاری را به دو دستۀ حيوان یماد

بـه بـاور وی . )»ب«، 1392همـو، (دهـد  نامد، قـرار مى مى) Constitution View(ديدگاه تقوم 

مزايـای بيشـتری   هـای اديـان ابراهيمـى، كم برای باورمندان به آموزه ديدگاه تقوم، دست

  . ر داردنسبت به دو رقيب ديگ

انگارانه كـه شـخص انسـان را بـا بـدنش  ای مادی ايده(انگاری  از نظر لين بيكر حيوان

امكـان زنـدگى پـس از مـرگ   نتايج غيرمعقول و ناپذيرفتنى در مسئله) داند همان مى اين

واره اسـت و  انگاری يـك شـخص اساسـاً يـك انـدام طبق ديدگاه حيوان. آورد مى پيش 

پـس غيـرممكن اسـت . اره بيايد، بر سر شـخص هـم خواهـد آمـدو هرچه برسر اين اندام

شخص پس از نابودی بدنش باقى بماند؛ بنابراين اگر قرار باشد شخصى در قيامت اعـاده 

واره  شده بايـد همـان انـدام شود، بايد عيناً همان بدن زمينى او هم بقا يابد و اين بدن اعاده

ايد فسادناپذير باشـند، بسـيار دور از ذهـن های پس از مرگ ب كه بدن آنجا از. زمينى باشد

از منظر بيكـر، . شناختىِ دارای گوارش و تنفس يكى باشند است كه با بدن زمينىِ زيست

انگاری اينجـا كـاملاً مشـخص اسـت؛ زيـرا در تقـوم  مزيت ديدگاه تقوم نسبت به حيوان

 همچنـين. شناختى اسـت بودن ويژگى ذاتى است و شرط بقای شخص غيرزيست شخص

امـا ـ  تواند بدون بدن فعلـى همانى ندارد، پس مى چون در ايده تقوم شخص با بدنش اين

  . )همان(ادامه حيات داشته باشد  ـ نه بدونِ هيچ بدنى

به ديـدگاه  بيكر پس از برشمردن امتيازات ايده تقوم بـرای تبيـين امكـان معـاد نسـبت

 ـ انگـاری نامادیـ  ين رقيـبانگـاری، بـه بررسـى دومـ انگارانه رقيـب، يعنـى حيوان مادی

ای است مبتنـى بـر بـاور بـه اينكـه مـا اساسـاً دارای نفـوس  انگاری ايده نامادی. پردازد مى

نظرِ بيكر، ديدگاه تقوم همه مزايايى را كه باعث شده پيروان فيلسوف  به. غيرمادی هستيم

انگـاری تـرجيح  انگاری نفس و بدن را بـه حيـوان انگاری و دوگانه اديان ابراهيمى نامادی

همـانى اشـخاص بـا شـرايط  انـد كـه شـرايط اين دهند داراسـت؛ هـر دو ديـدگاه پذيرفته

بر اين شـباهت، رفـع مشـكل چگـونگى ارتبـاط  افزون. همانى حيوانات متفاوت است اين

انگاران بوده است، باعث برتریِ ايده تقـوم بـر  آشيل دوگانه نفس و بدن كه همواره پاشنه

كنـد ديـدگاه تقـوم زمينـه  بـا توجـه بـه ايـن نكـات، بيكـر ادعـا مى. انگاری است نامادی
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دهد و جايگزين  دست مى متافيزيكى بهتری برای بحث از امكان زندگى پس از مرگ به

  .)»ج«، 1392 بيكر، (انگاری است  انگاری و نامادی های حيوان به ايده بهتری نسبت

در ادامه ايـن اتهـام ابهـام . داردهای جدّی وجود  رسد در مفهوم تقوم ابهام به نظر مى

بندی ديدگاه تقوم كه خود مبنـای پاسـخ بيكـر بـه امكـان متـافيزيكى امكـان  در صورت

 اختصار برای دستيابى به اين هدف، نخست به. شود حيات پس از مرگ است، بررسى مى

 ديدگاه بيكر به نحو ايجابى و سلبى درباره ايدۀ تقوم را تبيـين خـواهيم كـرد و سـپس بـه

انگارانۀ شـخص بـر  بندی رابطۀ تقومى و مادی طرح معنای تقوم شخص بر بدن و صورت

های انتقادی  ترين واكنش گام با ملاحظۀ شماری از مهم در سومين. بدن خواهيم پرداخت

گام  گاه در واپسـين آن. به ديدگاه تقوم، جايگاه نقدی اين مقاله را مشخص خواهيم كرد

زدايى از مفهـوم تقـوم، براسـاس مفهـوم  لب تلاشى برای ابهامگيری در قا و پيش از نتيجه

  .استدلال مقاله را تكميل خواهيم كرد» تحقق«

  های رابطه تقوم ويژگى. 1

تـوان ماحصـل  مى. دادن تعريف تقـوم داشـته اسـت دست برای به لين بيكر تلاش مفصلى

مستقيم معنای  تعريف: بندی كرد را در سه بخش دسته تلاش وی برای ارائه تعريف تقوم

 هـای سـلبى تقـوم های ايجـابى و نهايتـاً ويژگى ، برشمردن ويژگىyبر شىء  xتقوم شىء 

)Baker, 2000: p.27-58(.  نظر به اينكـه تعريـف صـوری نهـايى و مـورد تأييـد بيكـر، برآينـد

های ايجابى و سـلبى آغـاز  مجموعه ملاحظات سلبى و ايجابى او است، كار را با ويژگى

  .به تعريف صوری خواهيم پرداخت كرده و سپس

) general(ای عـام يـا همـه گيـر  بيكر تقـوم را رابطـه :گير است ای همه تقوم رابطه) الف

هايش را در  ای كـه نمونـه رابطه. داند كه تنها ويژۀ رابطۀ شخص انسان و بدنش نيست مى

بلوی ضـلعى و تـا رابطـۀ بـين يـك قطعـه فلـز هشت: توان ديـد؛ ماننـد جای عالم مى جای

ای كاغـذ  ایِ و ژن، رابطۀ ميان قطعـه.  اِن.  های دی رشته مولكول  ، رابطه»ايست«راهنمايى 

ايـن . كنـد پس رابطه تقوم تنها در مورد شخص انسان و بدنش صـدق نمى... . و اسكناس

ها در طرح كلى بيكـر اسـت؛ بـه ايـن دليـل كـه در  ترين ويژگى نخستين ويژگى، از مهم
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انگـاری،  يافتن بـه سـمت مادی ها برای سـوق ز تأثيرگذارترين مؤلفهطرح كلى او، يكى ا

. گذرد، است شدن از ناهماهنگى رابطۀ شخص و بدن با آنچه در ديگر نقاط عالم مى دور

اگر تقوم به جهت عموميت بسيار زياد خود در عالم، در تبيين رابطـه شـخص و بـدن بـه 

  .شده از ميان خواهد رفت كار رود، ناهماهنگى ياد

ميـان دو فـرد اسـت و نـه  ـ  معنای امكان خـاص به ــ ای امكانى تقوم رابطه) ب

بخش  دومين ويژگـى بسـيار مهـم و تمـايز :آن دهندۀ ای ميان كل و اجزای تشكيل رابطه

تقوم اين است كه از نگاه بيكر، دوطرف رابطه تقوم دو دسته ويژگى نيستند؛ مانند آنچـه 

ای ميان دو فرد  سراغ داريم؛ بلكه رابطه) supervenience(در روابطى مانند فرارويدادگى 

طـرف . است) contingent(ای امكانى  در كنار اين، رابطه تقوم ميان دو فرد، رابطه. است

توانست بدون ايفای چنين نقشى يكى از افراد واقعى موجود در  تواند يا مى بخش مى قوام

 مستلزم وجود xتوان گفت كه وجود  ىباشد، م yمقوم  xجهان باشد؛ به ديگر سخن، اگر 

y توان تنها نيست و مى x توانـد موجـود  يـك قطعـه سـنگ مرمـر مى. را در جهان داشت

  .آنكه مقوم چيزی همچون يك مجسمه باشد باشد بى

واقع،  در. اما برای تحقق رابطه تقوم ميان دو فرد، صرف وجود فرد مقوم كافى نيست

تواند  فقط تحت شرايط خاصى مى X. ما كافى نيستلازم هست؛ ا yبرای وجود  xوجود 

آفرينى عوامل ديگری هم نيـاز هسـت كـه بيكـر از ايـن عوامـل بـه  شود؛ به نقش yمقوم 

»Circumstances «شناسنامه هم نيست. مشتى كاغذ، يك سند ملكى نيست. كند تعبير مى .

نسـت توا اگرچه يك شناسنامه مشخص و يـا يـك سـند ملكـى مشـخص، بـدون آن نمى

يـافتن  همانى باشد كه هست؛ اما به هـر حـال، وجـود مقـداری كاغـذ تنهـا علـت واقعيت

دهندۀ كاغـذ  های تشكيل مولكول. چيزی به نام شناسنامه يا سند ملكى در جهان ما نيست

بايد با يك كيفيت خـاص، آرايـش مولكـولى يافتـه باشـند تـا چيـزی يـك سـند ملكـى 

واقعيـت ايـن . حتى همين هم كـافى نيسـت. گریمشخص باشد و نه هر سند و يا چيز دي

ای از قواعد حقوقى مشخص، اساساً چيزی به نام سـند ملكـى يـا  است كه بدون مجموعه

عنوان يك فرد مقـوم، نقـش  به xبدين ترتيب، . تواند همانى باشد كه هست شناسنامه نمى

د متقومى چون ساز ديگری است كه متناسب با فر بخشى خود را وامدار عوامل زمينه قوام
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y های مرمـر،  هـای آب، قطعـه لكولوم(درنهايـت، هرگـاه انـواع خاصـى از اشـيا . هستند

درشرايط خاصى واقع شوند، كه اين شرايط بـرای هـر نـوعى متفـاوت ) واره انسانى اندام

 . های متفاوت پديد خواهدآمد های جديدی با قدرت على جديد از نوع است، هويت
از فرارويدادگى در توصيف نسبت يك پديده  :ادگى نيستتقوم همان فرارويد) ج

ای  تقوم يك رابطه كيفى و توصيفى نيسـت؛ بلكـه رابطـه. شود با خاستگاه آن استفاده مى

واژه تقـوم بايـد وقتـى . فرارويدادگى رابطه ميان كيفيات يـك شـىء اسـت. فردی است

شىء، بـدون در نظـر بخش يك شىء ديگر باشد و فقط از يك  كار رود كه شيئى قوام به

  .توان صحبت كرد گرفتن اين رابطه نمى

  .ای نامتقارن، ناتراگذر و نابازتابى است تقوم رابطه) د

طرف رابطه است، امـا صـرف  بودن دو) coincidental(تقوم مستلزم مصادف ) ه

در يـك زمـان و  yو  xمعنای آن است كه  وجود رابطه تقوم به: بودن هم نيست مصادف

بودن مقوم و متقوم، فقط يك ويژگى در كنـار ديگـر  موجودند؛ اما مصادفمكان واحد 

  .هاست و تمام آن چيزی نيست كه لفظ تقوم بيانگر آن است ويژگى

تـوان  اين ويژگى را مى: است) identity(همانى بدون اين) unity(تقوم وحدت ) و

همـانى  معنای اين بـه به باور بيكر، تقـوم. انگيزترين ويژگى ايدۀ تقوم به شمار آورد بحث

. های يادشده در بندهای دوم و چهـارم دانسـت توان برايند ويژگى اين نكته را مى. نيست

دوطـرف . همانى متصف شود تواند به اين هايى است، نمى ای كه فاقد چنين ويژگى رابطه

كـه در  حالى رابطه تقوم، از دو نوع متفاوت هستند و شرايط بقای متفاوتى هـم دارنـد؛ در

  . پس مقوم همان متقوم نيست. همانى، هرگز چنين نيست اين رابطه 

را كنــار ) reductionism(گرايى  همــانى و اساســاً تحويــل رغم آنكــه اين بيكــر بــه

همـانى،  طرف رابطه تقوم تأكيد دارد؛ يعنى از نفـى اين گذارد، همچنان بر وحدت دو مى

وحـدت بـدون ايـن «اينكـه چگونـه وی برای توضـيح . گيرد انگاری را نتيجه نمى دوگانه

كردن از  او بـا يـاد. گيـرد توان و يا بايد تصور كرد، از يك تشـبيه بهـره مى را مى» همانى

  : نويسد مجسمه مشهور داوود مى
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سـاخته  ـ رابطـه شـخص بـا بـدنش در منظـر تقـوم، مشـابه رابطـه مجسـمه داوود

های  ياری ازويژگىبس. سنگى است كه از آن ساخته شده است با قطعه ـ آنژ ميكل

شناختىِ مجسمه بستگى به سنگ مرمر دارد، مجسمه و سنگ از نظر زمان  زيبايى

اند و ايـن  از نظـر وزن، انـدازه و رنـگ هـم يكسـان. و مكان مصادف هم هستند

داوود وجــودی جــدایِ از ســنگ نــدارد و  مجســمه . ها تصــادفى نيســت شــباهت

لاوه چيـز ديگـری نيسـت؛ امـا بـا ع هويتى با سنگ بـه خاطر هم زيبايى مجسمه به

همان  شده ازآن، اين سنگ مرمرِ ساخته ها، مجسمه با قطعه وجود همۀ اين شباهت

توانسـت هـيچ  همـان بودنـد، پـس مجسـمه نمى نيست؛ اگر مجسمه و سـنگ اين

بـود و  ويژگىِ جديدی را بپذيرد؛ مگر آنكه سنگ از قبل آن ويژگـى را دارا مى

   .)Baker, 2000: p.32(كه مجسمه فاقد آن باشد سنگ هم هيچ كيفيتى نداشت 

 :به خـود بگيـرد) derivative(تواند شكل اشتقاقى  ای است كه مى تقوم رابطه) ز

لحاظ اصالتش، عضو طبقـه خاصـى اسـت كـه  بر اساس تحليل بيكر، هر فرد انضمامى، به

، مورچـه ناميد؛ برای نمونه يك فـرد مشـخص) primary kind(توان آن را نوع اصلى  مى

بودن، يك ويژگى نوع اصلى است؛ زيرا بدون آن، از تعداد افراد جهان مـا  مورچه. است

بودن يك ويژگى نوع اصلى نيست؛ زيرا جهـان مـا  در مقابل، دانشجو. كاسته خواهد شد

تـوان گفـت  با اين مقدمه مى. بدون آن، كاهشى را در تعداد افرادش به خود نخواهد ديد

. های نوع اصلى خود را به صورت غيراشتقاقى داراست ر فرد، ويژگىكه از نگاه بيكر، ه

طـرف  های دو شود تا بتوان برخى از ويژگى ها، رابطه تقوم باعث مى در كنار اين ويژگى

به ايـن ترتيـب، . رابطه را به صورت اشتقاقى و به طرزی مشروع به آن ديگری نسبت داد

هـايى كـه برخـى  ى خواهند بود؛ ويژگىهای مشترك فراوان طرف رابطه واجد ويژگى دو

را به صورت غيراشتقاقى دارند و برخـى ديگـر را بـه صـورت اشـتقاقى از طـرف ديگـر 

 .كنند مىدريافت 

 )material constitution(تعريف تقوم مادی . 2

چنــين  هــای يادشــده اين انگــاری مبتنــى بــر مفهــوم تقــوم را بــا لحــاظ ويژگى بيكــر مادی
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 Fدو ويژگى نوع اصلى متفـاوت باشـند، » بودن G«و » بودن F«اگر «: كند بندی مى صورت

  در Fبـا ايـن حـال، اگـر . كـاملاً ممكـن اسـت Gبدون هرگونه ويژگـى مصـادف ماننـد 

  گـاه يـك هسـتندۀ قـرار بگيـرد، آن Gگيری  سـاز مناسـب بـرای شـكل بستر عوامل زمينه

مصـادف  Gنى بـا ای كـه بـه لحـاظ مكـا به وجود خواهد آمد؛ هستنده Gجديد همچون 

» هـم بايـد غيرمـادی باشـد Fغيرمادی باشد،  Gو درنهايت اگر . نيست G است، اما همان

)ibid.: p.43(.  

  :انگاری مبتنى بر مفهوم تقوم در باب شخص بندی مادی صورت. 3

توان ايدۀ بيكر مبنى بـر اينكـه اشـخاص انسـانى  با لحاظ آنچه در بندهای پيشين آمد، مى

  :های انسانى هستند را اين چنين تقرير كرد تقوم به بدنافرادی مادی و م

آنژ بـه سـنگ  كه مجسمۀ داوود اثـر ميكـل طور شخص متقوم به بدن است؛ همان )1(

پـس ... متقـوم اسـت و DNAهـای  كه ژن بـه مولكول طور همان. مرمر متقوم است

  .های تبيينى انسانى نيست زدن همگنى دستگاه نيازی به برهم

يـك متعلـق بـه يـك نـوع اصـلى خـاص و  هر. ن هر دو فـرد هسـتندشخص و بد) 2(

بودن عبــارت اســت از ويژگــى داشــتن منظــر  ويژگــى شــخص. متفــاوت هســتند

هـايى  بودن هم عبارت است از داشـتن مجموعـه ويژگى شخص و ويژگى بدن اول

ــاگون علمــى و توصــيفى بــه بــدن نســبت مــى دهيم؛ ماننــد  كــه از منظرهــای گون

طـرف  بر ايـن، هـر يـك از دو افزون... . داشتن و عناصر، وزن شدن از فلان تشكيل

يـافتن دارنـد؛ بنـابراين بـه هـيچ  بدون نمونۀ مشخصى از آن ديگری امكان واقعيت

 .روی رابطۀ آنها يك رابطۀ ضروری نيست
گون آن وجـود  های گونه بندی هايى كه در صورت فرارويدادگى، با همۀ تفاوت) 3(

لحاظ موضـوعى از بحـث  ن دو دسته ويژگـى؛ بنـابراين بـهای است ميا دارد، رابطه

هايى از آن بـا مفهـوم تقـوم سـازگار  رابطۀ ميان دو فرد خارج است؛ خواه روايت

 . پس تقوم به معنای فرارويدادگى شخص بر بدن نيست. باشد و يا نباشد
خص اند، به اين معنا نيست كـه شـ های انسانى اينكه اشخاص انسانى متقوم به بدن) 4(
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تواند مقوم بدن باشد و يا بدن بتواند مقوم خود باشد و يا اينكه اگـر چيـزی  هم مى

مقوم بدن بود، با لحاظ رابطۀ تقومى شخص با بدن، بتوان آن چيز را مقوم شخص 

 .به شمار آورد
شخص و بدن مصادف هستند؛ من و بدنم در يك زمان و مكان واحد موجوديم؛ ) 5(

تقـوم . شـناختى مسـتقيمى ميـان مـا برقـرار نباشـد ابطۀ هستىاما نه به اين معنا كه ر

 .شخص به بدن صرفاً به معنای مصادفت نيست؛ هرچند مستلزم آن است
شـخص بـه بـدن . شخص همان بدن نيست؛ اما با آن يكى اسـت و وحـدت دارد) 6(

 .انگاری شخص و بدن هم نيست ناپذير است، اما تقوم به معنای دوگانه تحويل
های  بدن هم واجد ويژگى. های بدنى به طور اشتقاقى است جد ويژگىشخص وا) 7(

های مشـترك زيـادی  شخص انسانى دارای ويژگى. شخص به طور اشتقاقى است

بـا بـدن مشـترك » دارا بودن ناخن شست پـا«با بدنش است؛ او در داشتن ويژگى 

هرچنــد ايــن ويژگــى بــرای بــدن غيراشــتقاقى اســت و بــرای او اشــتقاقى و . اسـت

دادن عملـى  بودنِ انجام طور است ويژگى مسئول واسطه تحقق رابطه تقوم، همين به

بودن  در اينجا بايد توجه داشت كه شخص ويژگى دارای نـاخن. خاص برای بدن

دار باشـد؛  توانـد نـاخن را تنها به اين دليل دارد كه او متقوم به چيزی است كـه مى

شخص مسئول اعمال اوسـت صـرفاً بدن . چيز مقوم هيچ چيزی نباشد حتى اگر آن

به اين دليل كه چيزی را تقوم بخشيده است كه فارغ از اينكـه متقـوم بـه چيسـت، 

توان گفت شخص ويژگى داشتن ناخن شست پا را  مسئول عمل است؛ بنابراين مى

بودن را بـه طـور اشـتقاقى  به طور اشتقاقى دارد و بدن ويژگى مسئول عمل خاصى

اخن شست پا داشتن را به صـورت غيراشـتقاقى داراسـت و دارد؛ اما بدن ويژگى ن

 . دادنِ عمل است شخص به طور غيراشتقاقى مسئول انجام

  های انتقادی به ايدۀ تقوم واكنش. 4

تـرين  پيش از آنكه نقد مشخص اين مقاله را تقرير كنيم، شايسته اسـت بـه برخـى از مهم

ها به نـوعى  تقريباً تمامى اين واكنش. مهای انتقادی به ايدۀ تقوم اشاره داشته باشي واكنش
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بندی بيكر از ايدۀ تقوم هستند؛ هرچند نقـاط  دادن ناسازگاری درونى صورت در پى نشان

خـود بيكـر، . بندی شده باشند های مختلفى صورت شروع متفاوتى داشته باشند و به گونه

به ابهـام و نـاظر بـه مجموعه نقدهای محتمل و محقق بر ايده تقوم را به دو دسته نقد ناظر 

بسـا  چه. )Baker, 2000: p.167-230(ناسازگاری تقسيم كرده و به آنها واكنش نشان داده است 

هـای ايجـابى و  كه وی احتمال داده است توضيح بيشتر تقـوم و برشـمردن ويژگى آنجا از

ی سلبى و ارائه تعريف صوری از تقوم به ايضاح مفهوم تقوم انجاميده باشد و پاسخى بـرا

اش را روی نقـدهای نـاظر بـه  انتقادهای ناظر بـه ابهـام تقـوم داشـته اسـت، توجـه عمـده

  .).ibid(گذارد  ناسازگاری مى

ها از گنجايش يك مقالـه و حوصـله  بندی گمان ورود به يكايك نقدها و صورت بى

منظور طـرح  مخاطب اين مقاله خاص و البته هدف اين مقاله به دور است؛ اما در ادامه بـه

. عنوان بسـتر مباحـث نيـاز داريـم تقرير ايده اصلى مقاله به قدر مشترك ايـن نقـدها بـه و

هـايى كـه بيكـر  الجمله بايد گفت كه ايدۀ اصلى مقاله اين است كه مجموعـه ويژگى فى

اشكال اساسـى در . الاصول ناسازگار نباشند توانند على شود، مى برای رابطۀ تقوم قائل مى

ويژه اشكال در ابهام ايدۀ تقوم است و همين اشكال است كـه  طور به. جای ديگری است

به هدف روشنايى هرچـه بيشـتر ايـن . زند نقدهای مبنى بر ناسازگاری درونى را دامن مى

نكته، اندكى دربارۀ مشكل ناسازگاری سخن گفته و سپس به تقرير ايدۀ اصلى مقاله بـاز 

  . خواهيم گشت

برانگيزترين  های رابطۀ تقوم يـاد شـد، بحـث كردن ويژگى كه به هنگام فهرست چنان

برخى منتقدان بر اين نكته . است» همانى وحدت بدون اين«بندی بيكر، ايدۀ  ناحيۀ صورت

همانى از ديگـر  انگاری شخص و بدن از يك سو و انكار اين اند كه مصادف تأكيد كرده

كنـد كـه  مى تأكيـد )Zimmerman, 2004: p.323-325(زيمـرمن سو، ناسـازگارند؛ بـرای نمونـه 

كنـد؛  را توجيه نمى» همانى وحدت بدون اين«تنها ايدۀ  بندی بيكر از ايدۀ تقوم، نه صورت

اگـر بـدن . »تودۀ ماده، بدن و شخص«گانۀ  سه: انجامد انگاری مى گانه ای سه گونه  بلكه به

 مادی انسانى مقوم شخص انسانى است و همزمان شخص هم به اقتضای رابطۀ تقوم امری

از يك تـودۀ  ـ يعنى شخص و بدن ـگاه بايد نتيجه گرفت كه هر دو فرد  مادی است، آن
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ام، درعمل ما فقط با يـك  واقع در جايى كه الان من نشسته در. اند ماده واحد تشكيل شده

خواهــد  رو هسـتيم؛ امــا بيكـر از مـا مى ای از ذرات روبـه واقعيـت مـادی، يعنـى مجموعــه

روييم؛ اما چگونه ممكن است كه ايـن سـه چيـز،  مصادف روبهبپذيريم كه با سه موجود 

ويژه دو فرد شخص و بدن، يك ساختار اتمى واحد داشته باشند، اما از هـم تمايزپـذير  به

گويـد كـه تفـاوت شـخص و بـدن بـه اخـتلاف كيفيـات و  هم باشند؟ بيكر در پاسخ مى

ء به يكسانى در ويژگى بودن دو شى گردد و يكسان های ذاتى و اصلى آنها بازمى ويژگى

شود و ممكن است دو شىء، ويژگى كيفى واحـدی داشـته  نوع اول بودن آنها منجر نمى

تفـاوت ذاتـى و اساسـى شـخص و بـدن بـه . باشند، اما در نوع اوليه خود متفـاوت باشـند

بيكـر تمـام ايـن نقـدها را ناشـى از . گـردد ماهيت متـافيزيكى و نحـوه وجـود آنهـا برمى

توان در يك مكـان اشـيايى بـا  داند و معتقد است مى مفهوم تقوم مى نشدن درست درك

ى  ساختار مشابه داشت كه از نظر نـوع اوليـه متفـاوت باشـند و در نتيجـه دارای قـوای علـ

كند كـه هـركس ديگـری هـم حـق  درضمن به اين نكته نيز اشاره مى. متفاوتى نيز باشند

خالفـت كنـد، يـك مـتكلم يـا فيلسـوف م» همـانى وحدت بـدون اين«داشته باشد با ايدۀ 

  . )Baker, 2000: p.27(مسيحى به دليل باور به تثليث، چنين حقى ندارد 

گيرنـد؛  طرف ناسازگاری را متفاوت در نظر مى های انتقادی ديگر، دو برخى واكنش

معنای  گرايى را بـه همـانى و مخالفـت او بـا تحويـل برای نمونه، تأكيـد بيكـر بـر نفـى اين

كــه از ســويى ديگــر، بيكــر  حالى كننـد؛ در انگاری شــخص قلمــداد مى خاســتهپـذيرش نو

نيز كسانى كه از ناسـازگاری تقـوم و . انگاری مخالفت كرده است صراحت با نوخاسته به

بيكر در پاسـخ بـه . زنند دم مى ـ انگاری عنوان خط قرمز تحفظ بر مادی بهـ فرارويدادگى 

كند كه آنها را در تعريف تقوم و برشمردن  يد مىهای انتقادی، بر نكاتى تأك اين واكنش

ای ميـان كـل و اجـزای  هايش گنجانده است؛ نكاتى مانند اينكه تقوم اساساً رابطه ويژگى

  .ای ميان دو دسته ويژگى نيست دهندۀ آن نيست و يا آنكه تقوم رابطه تشكيل

  ابهام در ايدۀ تقوم .5

نوعى بـه ابهـام در ايـدۀ تقـوم  ها به شواریبه نظر نگارندگان خاستگاه اصلى تمامى اين د
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رسـد كـه انچـه بيكـر در تعريـف ايـده تقـوم آورده اسـت، بيـان  بـه نظـر مى. گردد مى بر

روی برای تصـور دقيـق  هيچ ای كه به مجموعه. ها و ملاحظات است ای از آرمان مجموعه

دانى ايدۀ تقوم و رابطۀ شخص و بدن كفايت نكرده و به ايضاح مفهومى آن كمـك چنـ

تنها  نـه. ظاهر كارگشـا نيسـتند نيـز بـه... هايى ماننـد مجسـمۀ داوود، ژن و  تشبيه. كند نمى

رو هستيم كـه هـر يـك از  كردن موارد مشابهى روبه كارگشا نيستند؛ بلكه فقط با فهرست

جهت درجۀ آشكارگى وضعيتى مشابه رابطۀ شخص و بدن دارند؛ برای نمونـه در اينجـا 

فلسـفۀ امـروز شـاهد . دهندۀ آن را در نظر بگيريـد های تشكيل ولكولمسئلۀ رابطۀ ژن و م

  1.هاست شناختى ژن های پرشماری برای تبيين اين رابطه و تبيين جايگاه هستى تلاش

. يـازد البته تشبيه تنها چيزی نيست كه بيكر برای توضيح رابطۀ تقـوم بـدان دسـت مى

رو هستيم؛ در نظر داشـته باشـيم كـه  ههای ايجابى روب ای از ويژگى همچنان ما با مجموعه

بخشـى بـه مفهـوم تقـوم در برابـر  های گونـاگونى بـرای تمايز های سلبى به انگيزه ويژگى

انـد و اكنـون نگـاه مـا  همـانى و فرارويـدادگى بـه كـار رفته مفاهيم نزديك همچـون اين

كوشـيم كـاركرد يكايـك ايـن  از ايـن پـس، مى. معطوف بـه وضـوح اسـت و نـه تمـايز

ها را در به تصور آمدن ايدۀ تقوم و ترسيم دقيق و روشـن رابطـۀ شـخص و بـدن  گىويژ

  . بررسى كنيم

با اين ويژگى ايجابى آغاز كنيم كه رابطه شخص و بدن، هماهنگ بـا انبـوه روابطـى 

البتـه ايـن نكتـه بـرای هـر . رسد و ناهماهنگى با آنها نيست است كه جهان به چشم ما مى

) simplicity(ژگى مثبت به شمار آيد؛ زيرا با دو اصـل سـادگى تواند يك وي مفهومى مى

و اقتصاد در تبيين سازگار است؛ امـا در نظـر داشـته باشـيم كـه ايـن ويژگـى، تنهـا يـك 

دهد كه تبيين متصف بـه ايـن  ويژگى است و فقط هنگامى معنا و ارزش خود را نشان مى

پــس چنــين . باشــد بندی دقيــق و تمــام را بــه خــود ديــده ويژگــى، رنــگ يــك صــورت

هـای بسـيار مناسـبى بـرای برگزيـدن تبيـين واجـد آنهـا در  توانند انگيزه هايى مى ويژگى

  . مقايسه با رقبا باشند، ولى سادگى به ما هو سادگى ملاك اعتبار و يا صدق نيست

                                                            
 .Sachse, 2007: اين آثار، نك های يكى از بهترين نمونهبرای ديدن . 1
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طرف دو شىء فردی  طرف رابطه است؛ اينكه دو دومين ويژگى، تأكيد بر سرشت دو

تـوان  ايـن نكتـه را مى. ى متفـاوت و دارای خـواص ذاتـى مختلـفهستند از دو نوع اصل

ايم؛ امـا  در رابطۀ شخص و بدن ما با دو فرد مواجـه. نخستين آوردۀ ايجابى به شمار آورد

ارائـه يـك تصـور واضـح از رابطـۀ   آشكار است كه حتى با علم به ايـن نكتـه، حتـى بـه

  . ايم ای چون شخص و بدن، نزديك هم نشده پيچيده

ای كـه دربـاره جنبـۀ  ، ناضروری است؛ نكتـه ۀ ايجابى دوم اين است كه اين رابطهنكت

ــن،  ايجــابى آن مى ــوان گفــت كــه شخصــيت در يــك موجــود انضــمامى همچــون م ت

. واقعيت پيـدا كنـد ـ و البته نه بدون هرگونه بدنىـ توانست بدون اين بدن كنونى من  مى

كنـد؛ زيـرا جـای  وضوح ايدۀ تقوم مى رسد كه اين نكته هم كمك ناچيزی به به نظر مى

اين پرسش همچنان باقى است كه سرشت رابطۀ تقوم چيست كـه امـر متقـومى همچـون 

واسـطۀ ايـن  شخص انسانى، فاقد رابطۀ ضـروری بـا مقـوم خـود اسـت؟ بـا ايـن حـال، به

ويژگى، آجری روی آجر وضوح گذاشته شده است و البتـه هنـوز تـا تكميـل سـاختمان 

  .ستفاصله بسيار ا

كند، يعنى اتصـاف تقـوم بـه صـفات نامتقـارن،  موارد ديگری كه بيكر از آنها ياد مى

اينكه بدن مقوم شخصى اسـت، . نابازتابى و ناتراگذری نيز وضعيتى كمابيش مشابه دارند

بودن  بيشتر كاركرد سلبى دارند تـا ايجـابى؛ امـا در ايـن ميـان، مصـادف... نه برعكس و 

اند، اما در نظر  شخص و بدن به لحاظ زمانى و مكانى مصادف. ويژگى بسيار مهمى است

. بودن، از لوازم رابطۀ تقوم است و البته لازمۀ بسيار مهمـى اسـت داشته باشيم كه مصادف

گاه  به ديگر سخن، بيان دقيق اين ويژگى چنين است كه اگر بدن مقوم شخص باشد، آن

قط استخراج يك لازمه اسـت و روشن است كه اين نكته ف. آن دو مصادف خواهند بود

  .ای از ابهام باقى است سرشت خود رابطه همچنان در پرده

. تواند شكل اشتقاقى به خـود بگيـرد نيـز وضـعيت مشـابهى دارد اينكه رابطۀ تقوم مى

طرف رابطه به صورت اشتقاقى متصـف  درواقع به اعتبار وجود رابطۀ تقومى است كه دو

هـای رابطـۀ  هـا و ظرفيت ن بار بـا بيـان يكـى از امكانپس اي. شوند به صفات يكديگر مى

  .رو هستيم و نه ايضاح مفهومى آن تقوم روبه
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جسـتجو » همانى وحدت بدون اين«نهايت بايد پاسخ را در ايدۀ  رسد كه در به نظر مى

بررسى نگارندگان در آثار بيكر برای يافتن توضيحى ايجابى در بـاب معنـای دقيـق . كرد

رو هستيم  واقع ما صرفاً با ادعای وحدت روبه در. حاصلى در پى نداشتظاهر  به» وحدت«

شـود كـه بيكـر  تـر مى وضـعيت هنگـامى بغرنج. بندی و ايضـاح دقيـق آن و نه با صورت

همانى، فرارويـدادگى و  های در دسترس ادبيات جاری متافيزيك معاصر، مانند اين گزينه

احتمال مشـهورترين و  همـانى، بـه اين. گـذارد نوخاستگى را هـم يـك بـه يـك كنـار مى

تر كنار  ترين ابزار مفهومى فلسفى برای تبيين وحدت است كه البته بيكر آن را پيش كهن

گرايى و همزمـان تأكيـد بـر  همـانى و در پـى آن تحويـل رفتن اين با كنـار. گذاشته است

هــای  روی بيكــر ناچــار بايــد از روايت های ممكــن پــيش انگــاری شــخص، گزينــه مادی

بررسـى . شود برگرفته شـوند خوانده مى» فيزيكاليسم غيرتحويلى«وناگون آنچه عموماً گ

فيزيكاليســم فرارويــدادگى، : رســاند نهايــت بــه چنــد گزينــه مى هــا مــا را در ايــن روايت

. انگاری فيزيكاليستى نهايت نوخاسته و در) realization(فيزيكاليسم مبتنى بر مفهوم تحقق 

اينكه پيش از اين مفاهيم فرارويدادگى و نوخاسـتگى كنـار گذاشـته از اين ميان، به دليل 

از قضـا . رو، فيزيكاليسـم مبتنـى بـر مفهـوم تحقـق خواهـد بـود اند، تنها گزينه پـيش شده

. جـد دربـارۀ ايـن گزينـه انديشـيده اسـت اند كه بيكـر در آثـار خـود به نگارندگان برآن

ديـد؛ » كـاركرد«های گاه به گـاه او بـه  شدن و اشاره توان در نزديك های آن را مى نشانه

صراحت بـه ايـن ديـدگاه معتقـد اسـت كـه  به )»الف« ،1392بيكر، (ای  برای نمونه او در مقاله

بـا قـوای  ـ تواند انجام دهـد ترين وجه همان است، اغلب با آنچه مى آنچه شىء به بنيادی

نه با آنچـه شـىء از  شود و مشخص مى ـدهد  هايى كه انجام مى علىّ و كاركردها و نقش

شـود، امـا  با توجه به اين گفته بيكر به كـاركردگرايى نزديـك مى. آن ساخته شده است

  .برد رود و نامى از كاركردگرايى در تبيين ايده تقوم نمى ديگر از اين جلوتر نمى

گرايى دوری جسته است، روايتى از كـاركردگرايى كـه  نظر به اينكه بيكر از تحويل

توانـد بـه كـار ايضـاح  موسوم اسـت، مى) Role-Functionalism(يى نقش به كاركردگرا

در كاركردگرايى نقش با تكيه بر تحليلى كه به لحـاظ متـافيزيكى از . مفهومى تقوم بيايد

بودن مانند هر نقشـى نيازمنـد ايفـاگر  شود، كاركرد يا نقش شخص شخص ارائه مى/ذهن
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با تعمـيم ايـن . گر هستند آفرين و تحقق نقشها و كاركردها نيازمند  نقش. شود دانسته مى

بيكـر در جـايى . گر اسـت ايده به فضای بحث بيكر، بايد گفت كه شخص نيازمند تحقق

شناسـانه  همـانى شخصـى، معيـاری معرفت معيـار مـورد نيـاز بـرای اين«كند كه  تأكيد مى

ويـد يـك زن توانـد بگ پردازد كه چگونه يك ناظر مى اين معيار به اين مسئله نمى. نيست

ــر ده پنجاه ــان دخت ــاله هم ــاری  س ــار، معي ــن معي ــيش اســت؛ بلكــه اي ــالۀ چهــل ســال پ س

ساله همان شخصى  شود زنى پنجاه گويد چه چيزی موجب مى وجودشناختى است كه مى

  »همـانى را دريابـد، خـواه نيابـد كه زمـانى دختـری ده سـاله بـود؛ خـواه كسـى اين باشد

شـخص در  بر واقعيت خارجى داشـتن ويژگـى منظـر اولچنين تأكيدی . )»ب«، 1392بيكر، (

همانى شخص در دورۀ زمانى پيش و پس از مرگ، از اين جهت اهميـت دارد  تأمين اين

  كه ديدگاه او را به روايتـى خـاص از كـاركردگرايى، موسـوم بـه كـاركردگرايى نقـش

دگرايى انگـاری در چهـارچوب كـاركر مادی. كنـد بسـيار نزديـك مى )1397غياثوند، : كن(

، )شـخص منظـر اول(يافتـه  و تحقق) بـدن(گر  نقش بـدين معناسـت كـه در رابطـه تحقـق

. يافتـه هـم مـادی خواهـد بـود بودن آن، تحقق گر را مادی بدانيم و به اعتبار مـادی تحقق

شـناختى هسـتند  های عصب ها و كيفيات نفسانى متقوم به بدن و حالات و ويژگى ويژگى

ايـن دو  منظر اول شخص است و رابطـه /های نفسانى يژگىو بدن شرط كافى حالات و و

های بدنى به سـمت حـالات نفسـانى  ای نامتقارن و از سوی حالات و ويژگى دسته، رابطه

  .شود گرهای بدنى تأكيد مى ناپذيری حالات نفسانى بر تحقق است و بر تحويل

م مطرح باشـد؛ امـا هكار برای رفع ابها عنوان يك را كم به تواند دست اما اين نكته مى

های جـا افتـادۀ خـود،  بندی مشكل اينجاست كه مفهوم تحقق، تقريباً در تمـامى صـورت

. ای كـه در روايـت بيكـر از تقـوم جـايى نـدارد ناظر به رابطۀ ميان كل و اجزاست؛ رابطه

ايـن . های زيـادی دارد گذشته از اين، كاركردگرايى نقش نيـز بـه نوبـه خـود، دشـواری

پــذيری چندگانــه  يافتــه را واجــد ويژگــى تحقق آنكــه پديــدۀ تحقق رويكــرد بــه جهــت

)multiple realizability (الاصـول بـا ايـدۀ زنـدگى پـس از مـرگ  كنـد، على قلمـداد مى

كنندۀ بخشى حياتى از پروژۀ كلى بيكر است؛ امـا  اين واقعيت، دقيقاً تأمين. سازگار است

مشخصـاً . حويلى متهم به ابهام استبندی فيزيكاليسم غيرت خود مفهوم تحقق، در صورت
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انگاری، منكـر هـر دو اسـت، ولـى دقيقـاً  نوخاسـته/گرايى به اين معنا كه در نزاع تحويـل

گرا نبــود و هــم بــه دامــان نفــى آن  تــوان هــم تحويــل دهــد كــه چگونــه مى توضــيح نمى

  .در نيفتاد) انگاری نوخاسته(

  گيری نتيجه

ــار راهكارهــای چهارگ ــه مشــهور در بهبيكــر مــدعى اســت در كن دادن مــلاك  دســت ان

همانى شخصى در مسئلۀ زندگى پس از مرگ، پيشنهاد جديد و پنجمـى ارائـه كـرده  اين

ای از اهـداف و  ما در اين مقاله نشـان داديـم كـه پيشـنهاد او بيشـتر بيـان مجموعـه. است

 :خلاصه ايدۀ او در چند بند چنين است. بندی هاست تا ارائۀ يك صورت آرمان
  ص عبارت است از موجودی كه دارای منظر اول شخص است؛شخ )1(

 شخص مادی است؛ )2(
به بدن مادی است، نه به ايـن معنـا كـه » متقوم«شخص به اين معنا مادی است كه  )3(

 بدن است؛» همان«
شناختى و هم زندگى پس از  هم در طول زندگى كنونى تا پيش از مرگ زيست )4(

 . شخص است همانى منظر اول همانى شخصى، اين آن، ملاك اين
. انگاری مبتنى بر مفهوم تقـوم ناميـد توان مادی مجموع مى بنابراين پيشنهاد بيكر را در

حـال  عين انگـاری و در بندی دقيـق مادی ترين ركن در صـورت شايد بتوان گفت كه مهم

همانى در توصيف رابطۀ شخص و بدن، ارائه يك پيشنهاد  اجتناب از كاربست مفهوم اين

تـوان دو پيشـنهاد اصـلى  را مى» فرارويدادگى«و » تحقق«مفاهيم . جايگزين مناسب است

صـراحت  تفصيل گذشت، بيكر هر دوی اين مفاهيم را به چه در متن مقاله به چنان. دانست

از . كشـد ظاهر با دست پس زده و با پا پـيش مى كند، اما در مورد مفهوم تحقق، به مىرد 

ورزد و از ديگـر  شـخص تأكيـد مـى ويژگىِ داشتن منظر اولبودن  يك سو بر كاركردی

تقـوم چـه . كند كار بردن مفهوم محوری كاركردگرايى، يعنى تحقق دوری مى سو، از به

دارد كه تحقق ندارد؟ اگر نگارندگان در مسير پيشـبرد اسـتدلال خـود در بخـش پايـانى 

 .ابهام: مقاله توفيق يافته باشند، بايد چنين پاسخ داد
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بيكــر بــرای اثبــات مــدعای خــود برهــانى دوحــدی  رســد لين نظر مى جمــوع بــهدر م

به اين ترتيب كه قـائلان بـه امكـان زنـدگى پـس از مـرگ يـا . بندی كرده است صورت

انگار، و سپس با بيـان اشـكالات ايـن دو ايـده، قصـد دارد  انگار هستند و يا نامادی حيوان

انگاری قصد فرار  طرفى با ردِ امكان حيوان بيكر از لين. قوت ايده تقوم خود را ثابت كند

از . گرايى را دارد نتيجــه نيفتــادن در دام تحويــل همــانى ذهــن و بــدن و در از پــذيرش اين

ای  نظر راهِ ميانـه پس ايـده تقـوم را كـه بـه. انگاری هم قائل نيست ديگر سوی، به دوگانه

نظر   كند، اما به ت، مطرح مىانگاریِ نفس و بدن اس همانىِ نفس و بدن و دوگانه ميان اين

در اينجا ابهام دارد؛ زيرا بيش از آنكه از ماهيت اين مفهـوم سـخن » تقوم«رسد مفهوم  مى

  .ای سلبى، به آنچه كه نيست و يا نبايد باشد پرداخته شده است گفته شود، با اتخاذ رويه
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  استمرار الحركة الكلامية لهشام بن الحكم في البصرة

  حركة مكتشفة في تاريخ الفكر الكلامي لدى الإمامية الأوائل

  1محمّد تقي سبحاني
  2السيد أكبر موسوي تنياني

  الملخّص

حث إلى اكتشاف خيوط استمرار الحركـة الكلاميـة لهشـام بـن الحكـم فـي البصـرة يتطلعّ الب

ويمضي بهذا السؤال الأساسي الذي هو لماذا وكيف استمرّ الخط الفكري لهشـام بـن الحكـم 

في البصرة؟ يبدو أنهّ بعد ملاحقة هشام بن الحكم وتلامذته في بغداد وإيذائهم من قبل الخلافة 

ذة هشام، مثل علي بن إسماعيل الميثمي والحكم بن هاشم بـن الحكـم، العباسية أنّ بعض تلام

لمِا كان لمدينة البصرة من رواج المناظرات الكلامية فيها وأيضاً بعـدها عـن عاصـمة الخلافـة 

وكان لهم في سبيل مواصـلتهم لـرؤاهم . العباسية، هاجروا إليها ليستمرّوا في أنشطتهم الكلامية

ر بالمعتزلة ممّن سواهم من المجاميع الفكرية، كما أنّ مخالفة بعض الكلامية تصادم علمي أكث

ونظراً للمخالفات الحاصـلة مـن . الإمامية لهم في البصرة من جهة أخُرى هو أمر جدير بالانتباه

خارج المذهب وداخله فقد آلت الحركة إلى الزوال بعد حضور ونشاط مؤثرّ لم يـدم طـويلاً 

كن لحضور هذه الحركة في البصرة تصوّر واضح لغايـة الآن، غيـر بالطبع وإن لم ي. في البصرة

أناّ توصّلنا في هذا البحث إلى أنّ الخط الكلامي التابع لهشام كان فاعلاً ونشيطاً في البصرة فـي 

  . غضون أخُريات القرن الثاني حتىّ منتصف القرن الثالث الهجري

ّ لمات مفتاحك   ة ي

 . ماعيل الميثمي، محمّد بن سليمان النوفليهشام بن الحكم، البصرة، علي بن إس
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  دراسة دور جبرئيل في النزول اللفظي للوحي من منظور العرفان الإسلامي

  1أصغر آقائي
  2حسين أترك
  3محسن جاهد

  الملخّص

تفُصح هذه الورقة بعد عرضها المجمل لوجهات النظر الموجودة في حقيقة نزول الـوحي، 

ة فـي تحليـل وبيـان مراتـب الوجـود وتجلـّي الحـقّ فـي تلـك اعتماداً على الآراء العرفانيـ

المراتب، عن أنّ القرآن الكريم أيضـاً لـيس بمعـزل عـن تلـك المراتـب السـابقة للوجـود 

عنـد "بالضرورة وأنّ له حضوراً في كلّ مرتبة بما يتناسب معها؛ ولهذا فله بـدءاً مـن مرتبـة 

. ة حضور متناسب مع تلك المرتبة إجمالاً وتفصيلاً انتهاءً بالمرتبة المادّي" أُمّ الكتاب"و " االلهّٰ 

وبالطبع سيكون الحضور التفصـيلي الأوّل للقـرآن الكـريم بشـكله اللفظـي وفقـاً لمراتـب 

الوجود هو حضوره في عالم المثال؛ وهو العالم الذي توجد فيه عوارض المادّة دون أصل 

ك القائم بالوحي تـَرى هـذه الورقـة، وبما أنّ صور العالم المثالي حاضرة لدى المَلا. المادّة

إلى هذا المَلاك هي نسـبة " تنزيل الوحي"وفقاً للوحي الرسالي وموقع جبرئيل فيه، أنّ نسبة 

حقيقيةّ تكشف عن حضوره الفاعل في هذا التنزيل، وهو تصوير اللفظ القرآني فـي مرتبـة 

  .الخيال المنفصل والخيال المتصّل وتنزيله على قلب النبيّ 

ّ مفتاح لماتك   ة ي

  . جبرئيل، النزول الخبري للوحي، التنزيل اللفظي للوحي، الوحي الرسالي
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  الغزّالي بين تدافع الوحدة والتشخّص

  1حسين وفابور

  الملخّص

نواجه في فهم وتأويل مفهوم الإله لدى المفكرّين المسلمين تشـكيلةً كبيـرة تبـدأ بـالنظرة 

قـدّم . لـدى الفلاسـفة والعرفـاء" وحـدة الوجـود"لدى الأشاعرة وتنتهي برؤية " الشخصيةّ"

وفـي الواقـع نلحـظ فـي . الغزّالي في منعطفيَهْ في الفكر رؤيتيَنْ مختلفتيَنْ جدّاً لمفهوم الإله

. فكر الغزّالي تدافعاً ذاتياًّ بـين نمطَـينْ مـن التفكيـر، أي تشـخصّ الوجـود ونزعـة الوحـدة

 ّ فـي مدرسـة الكـلام الأشـعري يقـدّم ) ملتزمـاً (اً فالغزّالي من جانب باعتباره مفكـّراً أُصـولي

مفهوماً من االلهّٰ وصفاته متفّقاً مع الكلام الأشـعري، ولكـن هـو نفسـه بعـد تحوّلـه الفكـري 

وتجدّد رأيه في بعض أفكاره يميل عن الرؤية الكلامية الأشعرية البحتة إلـى رؤيـة وحـدة 

وهذا التغييـر . هوماً وحدةَ وجودي اللهّٰ ويقدّم بتحليلٍ أفلاطوني مف. الوجود التي لدى العرفاء

في النظرة، مضافاً إلى تأثيره على أنظار مَن بعده من العرفـاء والفلاسـفة، يكشـف عـن أنـّه 

كلمّا قرُبت نظرةُ متكلمٍّ أو فيلسوفٍ متألهٍّ من الذوق العرفاني، ابتعد عن الإدراك الشخصـي 

لإله، وسـيأتي هـذا التغييـر علـى سـائر من االلهّٰ وقرُب من تأويلٍ وحدة وجودي من مفهوم ا

  . رؤى وأفكار المفكرّ بأثر منه

ّ لمات مفتاحك   ة ي

  . الغزّالي، مفهوم الإله، تشخصّ الوجود، وحدة الوجود، مشكاة الأنوار
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  نوعيةّ الصلة بين الأخلاق والدين في فلسفة كانط المتعالية

  1حبيب االلهّٰ كاظم خاني

  الملخّص

لاسفة الحائزين على مكانة مرموقة مـن أجـل مـوقفهم المميـّز فـي كانط هو من أُولئك الف

وقـد اسـتتبع موقـف كـانط الـذي هـو عبـارة عـن أنّ . مسألة الصلة بين الأخـلاق والـدين

الأخلاق بإمكانها أن تحُدّد واجباتهِا الأخلاقية مستقلةًّ عن الدين وأنّ هذه الأخلاق القائمة 

رورةً، استتبع موقفه هذا أن تكُال له تهمة المناقضة على نفسها هي ذاتها تقود إلى الدين ض

وقد قام . في القول وأن يحُكم على فلسفته باشتمالها على التعارض بين الإلهياّت والأخلاق

كاتب الورقة بتقرير وبيان وتفسير نوعيةّ الصـلة بـين الأخـلاق والـدين فـي إطـار الفلسـفة 

 ّ ه إذا ما تمّ تحليل وتقييم موقف كانط في هذا المتعالية، وسعى بعد ذلك في التدليل على أن

مع الأخـذ بعـين الاعتبـار بعـض الملاحظـات  -الصعيد في إطار نسقه الفلسفي الخاصّ به 

فسيغدو اتجّاهه الثنائي ظاهراً بالنسـبة إلـى الصـلة بـين الأخـلاق والـدين موقفـاً  -الأخُرى 

ى الدين معنى جديـداً واعتبـاره للـدين وبعبارة أُخرى فإنهّ عبر إضفائه عل. موحّداً ومتوافقاً 

والأخلاق منشأً واحداً يسعى كانط لحشد اهتماماتـه الدينيـة والأخلاقيـة والمعرفيـة ضـمن 

  .نسق فلسفي موحّد

ّ لمات مفتاحك   ة ي

، كانط   . الخير الأسمى، صلة الدين والأخلاق، خلود النفس، االلهّٰ
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  ي الخيال العلمي الإبداعيدور الأنطولوجيا الحدسيةّ والانتظام والتمثيل ف

  1ديابأحمد ع
  2عمّار إسحاق

  الملخّص

تقدّم هذه الورقة انطلاقـاً مـن الأنمـاط النظريـة والنتـائج التجريبيـة لعلـوم الإدراك تحلـيلاً 

إنّ أكثر الاسـتنتاجات الاسـتقرائية . للخيال العلمي الإبداعي باعتباره أهمّ عامل لتقدّم العلم

وثيقة بالعلاقات مع الأنطولوجيا الحدسيةّ؛ أي إنهّا لـم تحصـل  لدى الإنسان لهي على صلة

الأنطولوجيا الحدسيةّ هي مجموعة محاطة فئويةّ الأساس تتبلور فيهـا . عن طريق الاستدلال

ينتظم الإبداع العلمـي وفـق توقعّـات الأنطولوجيـا الحدسـيةّ؛ ولـذا فالتقـدّم . الأطُر النظرية

أمّـا التمثـيلات فهـي . جيا الحدسيةّ والافتراق في المسـارالعلمي رهن الإقلاع عن الأنطولو

آلياّت معرفيةّ جباّرة تعُين العلماء في مجاوزة الحدود المذكورة، غير أنّ التمثـيلات أيضـاً 

هي الأخُرى متأثرّة بالأنطولوجيا الحدسيةّ؛ وذلك لأنّ العلمـاء يسـتخدمون التمثيـل ضـمن 

المتوفرّة في الإبداع فهو خيال منتظم، وإذن فإنّ تقدّم  وأمّا استخدام العلوم. مجالهم العقلي

العلم مبنيّ على أساس المعارف المتـوفرّة، وإنّ عمليـّة إنتـاج الصـور الإبداعيـة لهـي ذات 

. إنشاءٌ بديع لاكتشافٍ أو اختراعٍ جديد من خلال المفـاهيم المعروفـة: طريقة واحدة وهي

في العلم على أساس البنيـة المـذكورة عبـر الخيـال وإنمّا تنشأ العلاقة بين الرصد والنظرية 

  .الإبداعي، وليس عن طريق تعميم الأنماط المتوفرّة

ّ لمات مفتاحك   ة ي

  .الأنطولوجيا الحدسيةّ، التمثيل، الإبداع، الخيال العلمي، الخيال المنتظم
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  نقد وتحليل نظرية تفكيك البناء لدريدا في فهم النصوص

  1محمّد آهي
  2محمّد طاهري

  الملخّص

فهــم النصــوص هــو مــن أهــمّ الأبحــاث المثــارة فــي مجــال العلــوم الإنســانية ومــن جملــة 

جاك دريدا بطرحه لاستراتيجية تفكيك البنـاء أسّـس . الاهتمامات الأساسية لدى المنظّرين

وانطلاقاً من جذوره الفكرية المأخوذة مـن أنطولوجيـا مـارتن . لتياّرٍ جديد في هذا المجال

كمـا . ه دريدا إشكالياّتٍ إلى الهرمينوطيقا المهيمنة على فكر الفلاسفة الغربيينهايدغر وجّ 

أنهّ ببثهّ للشـكّ فـي التصـنيفات والقـوانين اللسـانية مـن قبيـل الـدالّ والمـدلول، والعلامـة، 

والتمايز، والتمركز الكلامي، والتمركز الصوتي، وصل إلى نتيجـة أنّ لكـلّ دالّ إمكانيـّاتٍ 

ويرى أنّ أكبر حاجز أمام فهم النصوص هو بنية النصّ ذاته؛ ولأجل هذا . ليلمختلفة للمدا

قام دون تقديم أيّ دليل علمي وعقلي بمعارضة أفكار هوسرل في الظاهراتيـة وآراء ليفـي 

، )علم العلامـات أو الإشـارات(إشتراوس في البنيوية وأيضاً آراء سوسير في السيميولوجيا 

اللا نهائية للعلامات بعضها على البعض تتـوفرّ الأرضـية المناسـبة واستنتج أنهّ مع الدلالات 

لافتراق الدالّ ذي الدلالة الدائمة من المدلول الغايب دوما؛ً ومن هـذا خلـَص إلـى أنّ مـن 

سعينا فـي هـذه الورقـة للتعـرّض . المحال الحصولَ على فهمٍ مقطوعٍ به وحقيقي للنصوص

وصفي وتحليلي على أساس العقل والمنطق، كما قمنا  لتحليلٍ نقدي لهذه النظرية بأُسلوب

  .بمناقشة صوابيتّها أو عدمها

ّ لمات مفتاحك   ة ي

  . نقد وتحليل، تفكيك البناء، البنيوية، فهم النصوص، جاك دريدا
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  المادّية لحياة ما بعد الموت" باكر"مناقشة صياغة 

  1طاهرة أحمدي بهاران
  2مهدي غياثوند

  الملخّص

ابة على سؤال إمكانيةّ الحياة بعد الموت يرى البعض أنّ إمكانيةّ الحياة بعد في معرض الإج

لين بـاكر التـي هـي مـن أشـهر . الموت أكثر توافقاً مع الرؤيةّ المادّية من الرؤية التجريدية

فلاسفة الدين المعاصرين ناصرت هذه الفكرة، وحاولت صياغتها عبر استخدام تعبيـر مثـل 

يرى بعض المخالفين لها أنّ الإشكال الأساسـي . عاها استثار ردودَ فعل؛ غير أنّ مس"القوام"

في وجهة نظرها هو عدم التوافق الـذاتي بـين رؤاهـا حيـث لهـا دور محـوري فـي خطّتهـا 

تسـير ". الوحـدة مـن دون الهويـة"الشاملة لحلّ إشكالية الحياة بعد الموت؛ ألا وهي فكـرة 

كمـا أنـّه لـيس مـن شـأن هـذه . قد وليس عليه تماماً هذه الورقة بالقرب من هذا المسار النا

الورقة التدليل على كون التأكيد على الوحدة وفي ذات الوقت نفي الهوية أساساً هـو أمـر 

" الوحدة من دون الهوية"غير متوافق، بل إنّ ما يحاوله الكاتبان هو التدليل على كون فكرة 

فـي  -نها أساساً ممّا يمكن الدفاع عنه أم لا بغضّ النظر عن كو -أو المادّية غير الاختزالية 

من قبل باكر، لم تلـقَ صـياغةً واضـحةَ المعـالم؛ وعليـه " القوام"الواقع بعد استخدام مفهوم 

سعينا في القسم الأخير من الورقـة لاسـتعراض طـرق . فتكون خطّة باكر العامّة غامضةً جدّاً 

ّــات المفهوميــة  المتاحــة فــي المصــطلحات الخــلاص مــن الغمــوض مــن حيــث الإمكاني

  .الميتافيزيقية المعاصرة السارية، وبخاصّة مفهوم التحققّ

ّ لمات مفتاحك   ة ي

  . حياة ما بعد الموت، القوام، منظور الشخص الأوّل، الرؤية المادّية، لين باكر
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A Critical Consideration of Baker’s Materialistic Formulation of 

Posthumous Life 
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Mahdi Ghiasvand 
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In answer to the metaphysical question of the possibility of life after death, some 
people find the possibility of posthumous life more compatible with materialism 
than with immaterialism. Lynne Baker is one of the best-known contemporary 
philosophers of religion who has defended the idea, and has tried to formulate the 
view in terms of “constitution,” though her attempt has given rise to reactions. 
Some opponents believe that the main problem with her view is its internal 
inconsistency, which is central to the problem of life after death; that is, the idea 
of “unity without identity.” This paper presents a similar, and not an identical, 
criticism. The paper does not aim to show that it is inconsistent to emphasize on 
unity and reject identity at the same time; instead, we seek to show that the idea 
of “unity without identity” or non-reductive materialism does not actually find a 
clear-cut formulation in terms of her concept of constitution, whether or not its 
defensible. Thus, Baker’s main project is highly ambiguous. In the final section 
of the paper, we have sought to consider ways out of the ambiguity by drawing 
upon conceptual possibilities in the present literature of contemporary 
metaphysics, particularly the notion of realization. 
Keywords 

Posthumous life, constitution, first-person perspective, materialism, Lynne Baker. 
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A Critique and Analysis of Derrida’s Deconstruction Theory of 

Understanding Texts 
Mohammad Ahi 
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Mohammad Taheri 
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Understanding texts has been an important issue in humanities and a major 
concern of scholars. Jacques Derrida propounded the deconstruction approach 
and thus created a new strand in this regard. Drawing on an intellectual 
infrastructure derived from Martin Heidegger’s ontology, he challenged the 
hermeneutics governing the views of Western philosophers. Moreover, he cast 
doubts over linguistic classifications and laws, such as signifier, signified, sign, 
distinction, logocentrism, and phonocentrism, and concludes that every signifier 
can signify different things. He takes the main obstacle to understanding texts to 
be the construction of the texts. Thus, he opposed the phenomenological views of 
Husserl, structuralist views of Levi Strauss, and Saussure’s semiotics without 
providing any scholarly or rational reason, concluding that given infinite 
signification of signs for one another, there will be the possibility of an every-
signifying signifier from an always-absent signified. Thus, he concluded that it is 
impossible to arrive at a certain and true understanding of a text. In this paper, we 
have tried to critically analyze this theory with a descriptive-analytic method in 
intellectual-logical terms, and thus discuss its truth or falsity. 
Keywords 

Critique and analysis, deconstruction, structuralism, understanding texts, Jacques 
Derrida. 
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This paper provides an analysis of creative scientific imagination as the most 
important factor in the advancement of science in accordance to theoretical 
models and empirical findings of cognitive sciences. Most inductive inferences 
are intertwined with intuitive ontological relations; that is, they are not arrived at 
through reasoning. Intuitive ontology is a restricted categorical set, constituting 
theoretical frameworks. Scientific creativity is constructed by prior ontological 
expectations, and thus, the progress of science is owed to parting way from 
intuitive ontology. Analogies are powerful epistemic tools at the disposal of 
scientists to overcome such restrictions. Nevertheless, analogies are also affected 
by intuitive ontology, since they deploy analogies within the limits of their own 
minds. To deploy the repertoire within their creativity is to have constructed 
imagination. Thus, the progress of science is based on available body of 
knowledge, and the production of creative images is done in one way: to 
creatively bring about a discovery or an invention of certain familiar concepts. 
The relation between observation and theory in science is based on this 
construction via creative imagination, rather than a generalization of available 
models. 
Keywords 

Intuitive ontology, analogy, creativity, scientific imagination, structured 
imagination. 
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How Morality is Related to Religion in Kant’s Transcendental Philosophy 
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Kant is a distinguished philosopher as to his position on the relation between 
morality and religion. Because of his view that morality can identify our duties 
independently of the religionand that such an autonomous morality will 
necessarily lead to the religion, Kant came to be accused of self-contradiction—a 
contradiction between theology and ethics. In this paper, I overview, explain, and 
account for how morality and religion are related to one another in the framework 
of Transcendental Philosophy, trying to show that if Kant’s position here is 
analyzed and assessed in terms of his particular philosophical system as well as 
other considerations, his apparently contradicting approach to the relation 
between morality and religion will turn out to be a unified coherent position. In 
other words, by giving a new meaning to religion and attributing a single origin to 
morality and religion, Kant tries to reconcile his religious, moral, and 
epistemological concerns within a single philosophical system. 
Keywords 

The Highest Good, relation between religion and morality, eternity of the soul, 
God, Kant. 
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Al-Ghazālī’s Dilemma between Unity and Individuation 

Hossein Vafapoor 
Assistant professor, ACECR, University of Tehran, Iran 
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There is wide spectrum of views by Muslim intellectuals as concerning the 
concept of God, from a “personified” view by Ash’arites to a “pantheistic” view 
by philosophers and mystics. In two of his intellectual periods, al-Ghazālī has 
propounded two diametrically opposing views of the concept of God. In fact, his 
view is characterized by a dilemma between two views, that is, the individuation 
of existence and unity. On one hand, al-Ghazālī as an orthodox Ash’arite 
theologian provides an account of God and His attributes based on the Ash’arite 
theology, and on the other hand, after an intellectual development and revision of 
his views, from a purely theological and Ash’arite view, has tended towards the 
mystical pantheistic view. Providing a Platonic analysis, he offers a pantheistic 
account of God. Such a revision has not only influenced the views of subsequent 
mystics and philosophers, shows that the closer a theologian or philosopher is to 
the mystical taste, the more distant he is from a personified understanding of God 
and the closer he becomes to a pantheistic conception thereof, and the change will 
affect other views of the intellectual as well. 
Keywords 

Al-Ghazālī, concept of God, individuation of existence, pantheism (waḥdat al-

wujūd), Mishkāt al-Anwār. 
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This paper briefly reviews different views of the nature of revelation (waḥy), and 
then states that, in accordance to mystical views of the analysis of the stages of 
being and the manifestation of God in these stages, and thus, the Quran is not 
necessarily detached from prior stages of being and is present in each stage as 
appropriate to that stage. Thus, the Quran is present in the “Before-God” and “the 
Mother Book” stage down to the material stage, existing in condensed (ijmālī) or 
expanded (tafṣīlī) forms. Given the stages of being, the first expanded verbal 
presence of the Quran would be in the imaginal world (‘ālam al-mithāl), in which 
material accidents exist without the existence of the matter itself. Given the 
missionary revelation and the place of Gabriel (or Jabra’īl) therein, the paper 
argues that since forms of the imaginal world are present to the angel of 
revelation, and he is the one to whom the revelation is attributed, the attribution is 
genuine, indicating his active presence in the revelation, which is the formulation 
of Quranic words at the stage of detached and attached imagination and sending it 
down to the heart of the Prophet. 
Keywords 

Gabriel, propositional revelation, verbal revelation, missionary, revelation. 
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The Continuity of the Theological Current of Hishām b. al-Ḥakam in Basra: 

A Newly Found Current in the Intellectual History of the Early Imāmīyya 

Mohammad Taghi Sobhani 
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 m.sobhani@isca.ac.ir. 
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This is a research that seeks traces of the continuity of the theological current of 
Hishām b. al-Ḥakam in Basra. The research is pursued with the question of why 
and how Hishām b. al-Ḥakam’s thoughts continued in Basra. As it seems, after 
Hishām b. al-Ḥakam and his students were persecuted by the Abbasid Caliphate 
in Baghdad, some of his students, such as ‘Alī b. Ismā’īl al-Maythamī and al-
Ḥakam b. Hishām b. al-Ḥakam, migrated to Basra to continue their theological 
activities, because the city was a thriving environment for theological dialogues 
and was distant from the center of the Abbasid Caliphate. In order to pursue their 
theological thoughts, they had scholarly interactions with the intellectual sect of 
Mu’tazila, and the opposition they faced from some Imāmīs in Basra is 
remarkable. Given oppositions to them by people outside and inside the 
Imāmīyya denomination, the current faded after a short-term presence and 
influential activities in Basra. Although there has so far not been a clear picture of 
their presence in Basra, in this research we have found that the theological strand 
following Hishām was active in Basra in late second and mid-third centuries AH. 
Keywords 

Hishām b. al-Ḥakam, Basra, ‘Alī b. Ismā’īl al-Maythamī, Muḥammad b. 
Sulaymān al-Nūfalī. 
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